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شهدای امام رضایی 


ناصر کاوه 


سرشناسه: کاوه ناصر ۱۳۴۴ 

عنوان و نام پدیدآور: شهدای امام رضایی /خاطرات دفاع مقدس/ 
به اهتمام ناصر کاوه. 

مشخصات نشر: ۱۶۰۳ 

مشخصات ظاهری: ۱۱۳۲ص. 

وضعیت فهرست نویسی: فیپا 

موضوع : جنگ ایران و عراق. ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- خاطرات 
موضوع : جنگ ایران و عراق. ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- خاطرات 
موضوع : شهیدان -- ایران -- بازماندگان -- خاطرات 
رده بندی کنگره: 

رده بندی دیویی: 

شماره کتابشناسی ملی: 


شهدای امام رضایی 
به اهتمام : ناصر کاوه 
گرافیک وطراح : علی کربلائی 
تایپ : نرگس کاوه 
تدارکات و پشتیبانی : فاطمه عاقلی 
مدیر طرح : مهدی کاوه 
نوبت چاپ اول : بهار ۱۶۰۳ 
فمازگانء موز 


قیمت : ۲۰۰/۰۰۰ تومان 


"یاد شهدا را برجسته کنید. زنده کنید» خاطره آنها را حفظ کنید. "مقام معظم رهبری" 


این کتاب تقدیم می شود به: 


امه معصومین(صلوات الله علیهم اجمعین)» امام خمینی(ره)؛ شهدا از 
صدراسلام تا شهدای انقلاب اسلامی شهدای دفاع مقدس شهدای ترور, 
شهدای مدافع حرم. شهدای اقتدان شهدای امنیست شهدای هسته ای 
شهدای عاشق اهل بیست(ع) علی الخصوص شهدای امام رضایی(ع) 


فهرست 
مقدمه ۶۱ 
توصیف امام خمینی از آستان رضوی /۱۰ 
زیارت واقعی امام رضا؟ /۱۱ 
شهید سلیمانی و عشق به امام رضا /۱۲ 
شهید غلامعلی /۱۳ 
شهید اسداللهی /۱۴ 
شهید تهرانی مقدم |۱۵ 
شهید افنجگ ۱۶۱ 
شهید بیات /۱۹ 
شهیده ارجمند /۲۲ 
شهید برونسی |۲۶ 
شهیدموحدی نیا/۲۹ 
شهید حججی /۳۱ 
شهید زنده/۳۳ 
شهید ادوارده ۳۸۱ 
شهید صیاد ۴۰۱ 
شهید باکری /۴۲ 
شهید سیفی ۴۵۱ 
شهید زین الدین ۴۹۱ 
شهید آبشناسان/۵۳ 
شهید شاهرخ ضرغام | ۵۴ 
شهید احمد مشلب ۵۷۱ 
شهید حسینی ۶۰۱ 
شهید موسوی | ۶۲ 


شهید چراغچی ۶۵۱ 


عنایت امام رضا |۷۰ 
شهید خائف ۷۲۱ 
شهید مغفوری ۷۶۱ 
شهید کشوری ۷۸۱ 
شهیده نازنین فاطمه/۸۰ 
شهید گلستانی |۸۲ 
شهید محمودی ۸۵۱ 
شهید کردانی ۸۷۱ 
شهید توسلی ۸۸۱ 
شهید شهابی ٩۱/‏ 
شهید اصلاح | ٩۲‏ 
شهیدقربانی ٩۳۴/‏ 
شهید حسین پور /۹۷ 
شهید شعیری /۱۰۰ 
شهید دهداری/۱۰۳ 
شهید پورهنگ /۱۰۶ 
شهید تقوی فر ۱۰۸ 
شهید نظافت/۱۰۹ 
شهیدهریری /۱۱۱ 
شهیدهاشمی /۱۱۲ 
شهید تیموری /۱۱۳ 
شهید سلیمانی/ ۱۱۴ 
عاشق /۱۱۵ 


خدمت /۱۱۶ 


مقد مه 


عشق و ارادت شهدا به امه اطهار علی الخصوص امام رضا علیه السلام» بر هیچکس 
پوشیده نیست.بسیاری از شهدا بعد از زیارت آستان مقدس و مطهر حضرت امن 
الحجج حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) به جبهه های نور علیه ظلمت اعزام 
شدند و خون پاک خود را نثار آبیاری درخت تنومند اسلام و قران کردند. زیارتی که 
رزمندگان در آن دوران انجام می دادند زمین تا آسمان با زیارتی که نیابتی انجام می 
شد فرق داشت. آنها اگر دو شب مشهد بودند هر دو شب را تا صبح در حرم سپری 
می کردند و در عین قرکز بر جنگ و جهاد درحرم مطهر امام رئوف(ع) دعامی 
کردند و چه دعایی بهتر از دعا در حرم امام(ع) و مگر می شود امام رضل(ع) به داد 
بچه ها نرسد؟! هنوز هم وقتی برخی مجروحان را که می بینم از دعاهای توسل 
حرم یاد می کنند! شهدا در وصایای خود با اشاره به رخصت از امام هشتم(ع) 
خواستار آزادی راه کربلای معلی بودند. شهدا در وصایای خود با اشاره به رخصت 
از امام هشتم خواستار آآزادی راه کربلای معلی بودند . 


البته بودند شهدایی که هیچگاه به زیارت امام رضا(ع) مشرف نشدند و پیکر 
مطهرشان اشتباها به مشهد فرستاده شد و اینگونه بعد از شهادت به پابوسی 
امام(ع) می آمدند! البته درباره کیفیت و چیستی ارتباط معنوی و توسلات شهدا 
به امام رضا(ع) فقط خودشان می توانند سخن بگویند. اصل کوخ نشینی در زاتران 
حضرت(ع) دیده می شد و بسیار بودند رزمندگانی که شب تا صبح به حرم خیره 
می شدند و اينکه چه می گفتتد و چه طلب می کردند را کسی ی داند! 


برخی از رزمنده ها مثل شهید ابرهیم ناظمی که معلم بود را وقتی چند روز قبل 
از شهادت در عملیات کربلای پنج» در اهواز دیدم و از احوالش جویا شدم در پاسخ 
گفت: رفتم زیارت و عرض کردم: آقا کاری کن این سفر. سفر آخر باشد! شاید برخی 
بگویند این چه خواسته و حاجتی از محضر امام رضا(ع) است؟ اما هیچ کس فلسفه 
اش را ی داند جز خدا و خود شهدا و شاید آنها می خواستند امام(ع) را جای دیگر 
زیارت کننداشب های چهارشنبه اطراف ضریح امام رضا(ع) قرق مجروحان جنگ 
می شد نه فقط مجروحانی که می توانستد حرکت کنند بلکه حتی رزمنده هایی 
که سرتاپایشان را گچ گرفته بودند به حرم آمده و دعای توسل می خواندند امانه 
بانیت شفا که آنها شفا را در همان مجروحیت ها و جانبازی ها می دیدند بلکه از 
حضرت ثامن الحجج(ع) درخواست می کردند تا کمک شان کند 


همسر سردار شهید «عبدالحسین برونسی»نقل می کند که, زینب آخرین فرزندم که 
۰روزه شد شهید برونسی گفت دیگر می‌توانم هانم و باید به جبهه برگردم. شب 
شام بچه‌ها را به حرم برد. یکی یکی را دور حرم چرخاند. نوبت به زینب که رسید 
او را بغل کرد و دور ضریح می‌چرخاند و اشک می‌ریخت و با امام رضا (ع) صحبت 
می‌کرد. وقتی از حرم بر می‌گشتیم گفت: «بچه‌ها را دست کسی سپردم که اگر 
سرشان را هم زیر سنگ کنند می‌میرند. هر وقت کاری داشتید پیش امام رضا(ع) 
بروید. من سفارش شما را به امام رضا(ع) کردم.» 


شهید ابوالفضل اصلاح: تنها آرزوی من در درگاه خداوند متعال این است که خادم 
حرم امن الحجج علی بن موسی الرضا(ع) شوم و پدرم. اگر این آرزو نصیب من 
نشد از شما می‌خواهم خادمی حرم امام هشتم(ع) را به عهده بگیرید و به زاتران 
امام رضا(ع) خدمت کنید. شهید احمد احمد نزاد بیرم آباد به خانواده‌اش سفارش 
می‌کند: از شما می خواهم که در تشییع جنازه ها و از جمعه ها شرکت و در 
کنار قبر علی بن موسی الرضل(ع) برای پیروزی رزمندگان اسلام دعا کنید. از شما 
می خواهم که اگر خداوند توفیق شهید شدن را به من داده مرا به بهشت رضا آن 
جایگاه عاشقان خدا و آن خانه ابدیت مرا به خاک بسپارید 


شهید اسماعیل محمدی مجرد در کنار امام رضا(ع) عهد می‌بندد. این شهید بزرگوار 
در جوار مرقد مطهر حضرت علی بن موسی الرضا(ع) عهدنامه‌ای می‌نویسد: بسم 
الله الرحمن الرحیم خدایا چنان نیرو و قوت و قدرتی به ما عطا فرما که در اطاعت 
و بندگی و عبادت و دستورات و احکام تو موفق باشیم انشاء الله. از این زمان به 
بعد با خود و خدای خود در این مکان مقدس در کنار مرقد حضرت علی ابن موسی 
الرضا (ع) عهد می‌بندم که جانم را فدای اسلام کنم. 


شهید حسن سربندی‌فراهانی نوشته است: رسول اکرم (ص) فرمودند که جهاد دری 
از درهای بهشت است که بر روی بعضی از بندگان خاص خودش باز می‌کند.این 
نکته تعصب عجیبی بر روی این حقیر گذاشت. زیرا خودم را از بندگان خاص و 
مخلوص خدا می‌بینم و با گفته‌ای که مادرم به من گفتی (هیچ کدام شما شهید 
نمی‌شوید) دم عجب سوخت. به پیش آقا امن الحجج علی بن موسی الرضا(ع) 
رفتم قصد کردم که چهل روز روزه بگیرم و چهل روز از صبح تا غروب در حرم 
مطهر آقا مانم تا حاجتم را که شهادت است از ایشان بگیرم. آری اگر شهادت 
نصییم گشت از برکات امام رضا (ع) می‌باشد 


شهید مدافع حرم. محسن حججی برای امام رضا (ع) نامه می نویسد و شهادت 
خود را اینگونه طلب می کند. آقای من تو را به مادرت زاهرا (س) قسم شهادت 
نامه مرا با امضای خودت مزین کن. آرزو دارم امشب پرونده ام به همراه جواز 
شهادتم به امضای امام زمان (عج) برسد...بدون شک با دیدن امضای ضمانت 
شماولی عصر (عج) هم امضا می کنند. در عملیاتی» دشمن به مقر ادوات ما حمله 
هوایی کرد. در این مقر شهید فرجوانی فریادی کشید و امام رضا(ع) را صدا کرد 
و گفت «بچه های مردم دارند کشته می شوند چرا صدای من را هی شنوی» که 
من شاهد بودم پس از آن راکت های هواپیمای دشمن که به زمین می خورد 
عمل ی کرد. شهدا ارادت خاصی به حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) داشته‌اند و 
ارادمندان امام رضا(ع) بودند و در وصیتنامه خود. همواره این ارادت را به هشتمین 
اختر تابناک آسمان امامت و ولایت ابراز کرده‌اند. شهید احمد درتومی خطاب به 
مادرش می‌گوید: مادر مهربان من من پیش از اينکه به جبهه بروم در زیارت 
امام هشتم(ع)» امام رضا (ع) که در مشهد غریب و تنها است در کنار قبرش از او 
درخواست کردم که مرا به شهادت قبول کن. مادرم اگر شهید شدم بدان که امام 
هشتم لطف و عنایت خود را بر ما نظر کرده است. شهید مدافع حرم. محسن 
حججی برای امام رضا (ع) نامه می نویسد و شهادت خود را اینگونه طلب می کند. 
آقای من تو را به مادرت زاهرا (س) قسم شهادت نامه مرا با امضای خودت مزین 
کن. آرزو دارم امشب پرونده ام به همراه جواز شهادتم به امضای امام زمان (عج) 
برسد...بدون شک با دیدن امضای ضمانت شماولی عصر (عج) هم امضا می کنند. 
شهید عبدالجید اعتصامی فرد خطاب به پدرش می‌نویسد: همانطوری که علی بن 
موسی الرضا(ع) در مرگ فرزندانش تنها و غریب بود تو هم مثل او باش و نگذار 
قطره اشکی که دشمن را شاد می سازد از چشمانت جاری شود.شهید احمد کفاش 
طرقی به پدرش وصیت می‌کند: پدر جان اگر من پسر شما احمد کفاش, کشته 
شدم مرا در صحن حرم علی بن موسی الرضا(ع) به خاک بسپارید . 


همسر شهید «عبدالرسول خردادی»نقل می کند که برای رفتن به جبهه توانست 
رضایت پدرش را جلب کند سپس احساس کرد به امضای دیگری نیاز دارد و آن 
صاحب اصلی امام رضا (ع) بود. با عشق و علاقه‌ای خاص راهی مشهد شد.از کوی 
طلاب تا حرم مطهر را با پای پیاده و بدون کفش طی کرد تابه این صورت از 
تاخیری که در زیارت آقا داشته عذرخواهی کند و از درگاه امام رتوف برای پرواز 
ملکوتیش کسب اجازه کند 


شهید سیدرضا عبایی رضوی خطاب به پدرش می‌گوید: پدرم. شما که در شهر 
مقدس در کنار جواد حضرت امن الحجج امام هشتم حضرت رضا(ع) کار می‌کنید 
روزها می‌بینید که هر روز از روز قتلگاه امام حسین (ع) بیشتر شهید می آورند. 
در حرم مطهر امام رضا(ع) شبها و در از جمعه در دعاهای کمیل طلب پیروزی 
رزمندگان اسلام طلب کنید. در از شفای مجروحین جنگ و معلولین جنگ تحمیلی 
را از خدا بخواهید. انشاء الله. شهید جلال شهد فروش باامام رضا(ع) درد و دل 
می‌کند و می گوید: یا علی بن موسی الرضا(ع). من در حرم شماء به پدر واقعی 
خود سلام کردم » ولی جواب ندادند و حتی گفتند ترا هی شناسم. زیرا من می‌دانم 
که پدر بزرگوار شما (امام موسی الکاظم علیه السلام) که مرا در طفولیت شفا دادند 
و به گفته مدرم این گفته را گفتم و مرا از اول می شناسند و دوست دارم که این 
جسم بی جان و بی روح و گناه کرده را در آستانه مطهر خود جا دهید و در جهان 
دیگر. برای من پدری و مرا شفاعت کنید . چون پدری مهربان در عمرم نداشتم 


شهید عبدالجید اعتصامی فرد خطاب به پدرش می‌نویسد: همانطوری که علی بن 
موسی الرضا(ع) در مرگ فرزندانش تنها و غریب بود تو هم مثل او باش و نگذار 
قطره اشکی که دشمن را شاد می سازد از چشمانت جاری شود 


شهید علی اکبر حسین‌پور درباره قولش به امام رضا(ع) به مادرش می‌گوید: مادر 
این چند روز که من آمدم مرخصی نبود» ماموریت بود. ماموریت داشتم که از 
همه خداحافظی کنم همچنین از علی بن موسی الرضا(ع)» وقتی حرم می‌رفتم به 
امام رضا(ع) گفتم. یا امام رضا(ع) تو پاریم کن, می‌خواهم بروم قبر امام حسین 
(ع) را زبارت کنم و راه کربلا را باز کنم و به امام رضا (ع) قول دادم که می‌خواهم 
پیش قبر پسرش حضرت جواد بروم. اگر نتوانسم بروم انشاء الله هر وقت راه کربلا 
به دست رزمندگان اسلام باز گردید شما یک قطعه عکسم را بردارید و به صحن 
امام حسین(ع) و حضرت جواد(ع) ببرید که من پیش امام رضا(ع) بد قول نشوم 


کتاب را نبند و بقیه را خودت ورق بزن و بخوان. باحول وقوه الهی. با توسل 
به چهارده خورشید منور و با استعانت از شهدا از میان هزاران خاطره و به 
رسم چیدن بهترین گل های معطر وتهیه خوش بوترین عطرها وباامید برآمدن 
هزاران آرزو با نام مقدس و مبارک «امام زمان(عج)» و با« رمز یا زهرا(س)» 
نوشتن کتاب «شهدای امام رضایی» را شروع می کنیم. تا انشاءالله مورد 
رضایت وخشنودی «خداوند عزوجل» واقع گردد... 

ارادمند: ناصرکاوه 


نف ‌ 
«آستان قدس رضوی(ع) مرکز حقیقت اسلام است» 
شما مهمان‌های عزیزی هستید که از محل تجلی نورء از محل توجّه ملاتكة 
الله» از آستان قدس رضوی آمدید و خوش آمدید. خداوند شماها را حفظ 
کند و اسلام را به جدیت‌های شما و همه ملت به پیش ببرد. و من امیدوارم 
که با دعای شما در آستان قدس رضوی موفق بشوم به پایبوس آن حضرت. 
(صحیفه امام .۱۳ ءص ۴۲۶) ۱ 
این میهمان های عزیز از جابی می آیند که دل‌های ملانكة اللّه به آنجا متوجه 
است. اصلا مرکز ایران آستان قدس است. و ما اميدواريم که همه ما را 
خداوند از خدمتگزاران آستان قدس رضوی(ع)قرار بدهد. و شماها چقدر 
خوشبخت هستید که در آن آستان زندگ می کنید» چه آن‌های که خدمتگزار 
مستقیم آستانه هستند و چه آن‌های که در آستان مقدس» خدمتگزار به 
ملت و اسلام و جمهوری اسلامی هستند. (صحبفه امام» ۰۱۶ ص: ۳۸۸) 
همه نیروهاء همه قدرت‌ها در هر جا هستند» محتاج به توجه خاص 
حضرت رضا(ع)هستند ... و من امیدوارم که ان شاء الله تعالی» به برکت آن 
آستان مقدسء جمهوری اسلامی همان طوری که تا کنون پبروزمندانه پیش 
رفته است» از اين به بعد هم پیش برود و این جمهوری اسلامی باق باشد با 
اسلامیت خود تا وقتی که زمان که به حضور بقیّةُ الله این جمهوری مشرّف 
شود و مسائل را در خدمت ایشان حل کند. (صحیفه امام» ج۱۶» ص: ۳۸۸) 
کِ 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
منابع : صحیفه امام؛ ج ۱۳ ۱۶ 


رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران 
امام خمینی(ره) 


/ ت 
مسا وک زارت رز 
وان ها 
مم ۰ 
«شرط قبوی زیارت امام رضا(ع) » 

شرط اوّل قبول زیارت این است که با حضرت «ملاقات» کنید؛ بعنی رفتن 
حرم و آمدن» صرف رفتن به یک مکان و بیرون آمدن نباشد؛ آن‌جا یک 
موجودی و یک روح والای حضور دارد؛ به این حضور توجّه بکنید.«به 
چشم دیدن» لازمه‌ی ملاقات نبست؛ او هست و سخن شما را می‌شنود» 
حضور شما را می بیند» شخص شما را می بیند» با او حرف بزنید؛ این شد 
زبارت. زبارت بعنی همین ملاقات.زیارت جامعه مثلاً ء با ۱ صفحه است»؛ 
وقت کردید همه‌اش را بخوانید» وقت نکردید یک صفحه‌اش یا نصف 
صفحه‌اش را بخوانید.در حال‌که متن زیارت را می خوانید» ولو معنایش 
را هم ندانید» متوجّه باشید دارید خطاب به چه کسی می خوانید. اگر 
این شدء آن وقت می شود زیارت.بعضی‌ها خیال می کنند باید بروند حتماً 
به ضریح بچسبند! اینها چون دلهای شان وصل نمی شودء می خواهند 
جسم ها را وصل کنند؛ چه فایده دارد؟ یی هم ممکن است دورتر باشد» 
اما دلش متصل باشد؛ این خوب است.در داخل حرم نماز بخوانیدء نماز 
قضا بخوانید» نماز واجب بخوانید» نماز مستحی بخوانید» نماز برای پدر 
و مادر بخوانید و... به شرطی که دل وصل باشد. 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
منبع؛ کانال اطاع رسان مقام معظم رهبری 


مقام معظم رهبری 
امام خامنه ای 


«عشق حاج قاسم به امام رضا(ع)» 

در یکی از روزهای دهه کرامت سال ۱۳۲۹۷ لوازم شست و شو را به حاج قاسم 
دادم و سردار هم شروع کرد به تمیز کردن روضه منوره. من هم شروع کردم 
به خواندن این اببات: «ای صفای قلب زارم هر چه دارم از تو دارم / تا 
قبامت ای رضا جان سر ز خاکت بر ندارم» که ناگهان متوجه شدم حال 
سردار سلیمان منقلب شد» سرش را روی ضریح گذاشت و شروع به گریه کرد. 
یکبار دیگر این شعر را در مراسم اعطای حکم خادمی حاج قاسم و به 
سفارش خود ایشان خواندم و دیدم که حاجی با شنیدن این شعر حس و 
حال عجیی دارد. حتی یادم هست به من گفته بود که اگر توفیق شهادت 
نصیبش شدء وقتی که تابوت او را برای طواف به حرم رضوی آوردند این شعر 
برایش بخوانم. روزی که پبکر پاک حاج قاسم وارد روضه‌منوره شد یکدفعه 
این خواسته شهید را به یاد آوردم و حال خودم هم منقلب شد. وقتی هم 
که شروع به خواندن کردم» حس و حال عجبی در حرم ایجاد شد و صدای 
هق هق و گریه همه بلند شد. شهید سلیمان بارها به من گفته بود که باید 
تذکره شهادتش توسط امام رضا (ع) امضا شود و از من و دیگر خادمان 
خواسته بود در زیارت امام رضا (ع) برای شهادت وی در راه حق و حقیقت 
دعا کنیمء بالاخره هم دعای او مستجاب شد... ۲ 


کتاب شهدا و اهل بیت » ناصر کاوه 
به گزارش خبرنگار ایرناء راوی: امیر عارف 


2 
4 
«قربون کبوترای حرمت(ع)» 
آن شب توی همان صحن همیشگ غلامعلی به امام رضا(ع) توسل می کرد. با 
مولا قرار گذاشت چهارده قدم به سمت ضریح بردارد و باهر قدم یک پیت 
برای آقا امام رضا (ع) بگوید. قدم برمی‌داشت» اشک‌هایش می‌ریخت و زیر 
لب زمزمه می‌کرد... قربون کبوترای حرمت... قربون این همه لطف و کرمت 
از روزی که با تو اشنا شدم... مورد مرحمت خدا شدم 
گفتهای هر ی بیاد به پا بوسم... تو گرفتاری بدادش می‌رسم 
منم امروز به زیارت آومدم... به امیدی در خونه‌ات اومدم 
گفته‌ای هر ی بیاد به دیدنم... من میام سه جا بهش سر می‌زنم 
توی قبرم رضا جون منتظرم... که بزاری کف پاتو رو سرم 
از گناه بال و پرم سوخته شده... چشم من به حرمت دوخته شده 
شاعر این اشعار غلامعلی رجی در ۵ مرداد سال ۱۳۶۷ در عملیات "مرصاد" با 
ذکر یازهرا (س) ردای شهادت را پوشید و به دیدار معبودش شتافت.... 
اینجانب غلامعلی رجی» وصیت می کنم که همة آشنایان»دوستان» پدرء 
مادرء برادرانم و خواهرانم همگ را شفاعت خواهم کرد. مرا در هیأت ها 
فراموش نکنید! در مجلس ختم و غیره فقط و فقط روضه حضرت ابا 
عبداء..(ع) خوانده شود ... و شما را هم سفارش می کنم به عزاداری ها که 
بلا را دفع می کند و اشک بر حسین (ع) کلید پیروزی است.. 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: دوستان شهید رجی ‏ منبع: کتاب کبوتران حرم 


شهید غلامعلی رجی 


اش 
هه ۰ صم 


«عاشق زیارت امام رضا(ع) بود» 

حالا هم این قدر دم از شهادت میزن» اگه شهید شدید چی به من می‌رسه؟ 
حمید گفت: مصطفی جان هرچی دارم مال تو. گفتم: «نه» اون چیزی که 
خیلی برات با ارزشه رو بگو.» گفت: من یه چفیه دارم که برام خیلی با ارزشه. 
گفتم: چی؟! یه چفیه؟! قرآن و پول و اين همه چیز با ارزش داری» اون وقت 
یه چفبه؟ گفت :«اين چفیه از همه چیز برام مهمتره. از دست آقا گرفتمش.» 
با یک عشقی گفت از دست آقا گرفتمش که تازه فهمیدم عشق به ولایت یعنی 
چی. برایم خیلی جالب بود. با ارزش ترین چیزی که در آن شرایط سخت 
داشت» یک چفیه بود. آن هم تنها به خاطر عشق به آقا.بسیاری از مواقع 
وقتی به مشکلی برمی‌خوردیم یاحمیدرضا خسته می‌شد یا در کارش گیر می‌کرد 
سریع به مشهد می‌رفتیم. اصلا دربند جا و وسیله نبودیم. یک بار با ماشین 
یا قطار و اگر شرایط مناسب بود با هواپیما می‌رفتیم و شده بود حتی پول 
نداشتیم» قرض می‌کرد و می‌رفتيم اگر هم امکان همراهی من نبود خودش 
تنها می‌رفت و یک انرژی و مددی از امام رضا (ع) می‌گرفت و بر می‌گشت و 
برای همین سفرهای مشهدمان خیلی بود و امام رضا (ع) به ما محبت می‌کرد. 
در وصیتش نوشته است»محمدجان! زندگ نکن برای خودت» زندگ کن برای 
مهدی (عج)؛ درس بخوان برای مهدی (عج)؛ ورزش کن برای مهدی (عج). 
احمدجان! وصیت اصلی من به تو تبعیت کامل از وی‌فقیه است. سعی کن 
خودت را از جهات علمی» معرفتی و جسمان آماده نصرت امام زمان کنی... 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
منبع: مصاحبه با همسر شهید 


شهید حمیدرضا اسداللهی 


«شهید تهرانی مقدم و توسل به امام رضا(ع)» 
مقدم از سفر خویش به روسیه به اتفاق هیا برای خرید یک از سیستم هاي 
موش دقیق روسي که سامانه اي با برد ۳۰۰ کیلومتر و ضریب اطمینان بالا 
بود» سخن گفت. این موشك می توانست با کمترین اختلاف و انحراق به هدف 
خود برخورد کند و این فناوري تنها در انحصار روسیه قرار داشت. مذاکرات 
براي خرید این موشك به سرانجام نرسید» چرا که آنها این سامانه را جزو سلاح 
استراتژیک و مبنایی خود مي دانستند و به دلیل حساسیت ویژه اي که روس ها 
داشتند» از دادن موشك سر باز زدند. حسن گفت: من به ژنرا ل روسی با 
اطمینان گفتم که ما می توانیم به این فناوري دست پیدا کنیم و همانند این 
موشك را بسازیم و البته پوزخندی به عنوان پاسخ بر لبان ژنرال های روسی 
نقش بست. حسن می گفت در برگشت از سفر روسیه تمام هم و غم من این 
شد که نمونه این موشک روسي را بسازم اما دائما در مسر انجام تست هاي 
موشك اخلال به وجود مي آمد. براي حل این به مشهد رفتم و سه روز در 
حرم امام رضا(ع) به ایشان توسل کردم و راجع به اختلال پیش آمده به تفکر 
مشغول شدم. بعد از سه روز در حرم امام رضا (ع) یک دفعه موضوعی به 
ذهنش رسید که احساس مي کرد راه حل این مشکل است. طرحی در ذهنش 
جرقه زد. حسن گفت: زیارت خودم را تکمیل کردم و سریع برگشتم منزل» 
دفترچه نقاشی دخترم را گرفتم و آن چه را که در ذهنم بود ترسیم کردم. 
بعد از بازگشت از مشهد این طرح را مدل سازی کردیم و به لطف خدا جواب 
هم گرفتیم و مشکل حل شد. 
کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: دکتر زاکان ءمنبع: کتاب ذوالفقار ولایت 


شهید حسن تهراق مقدم 


مس کم حت نٌ م 2 ۹ 
/ 2 ی 
صه و اهروت 
9 ۰ + صم 
«شما هم شیر گرفتبد!؟» 
پسرم کاظم ۵ ساله بود که مریض شد. تلاش پزشکان سبزوار در مداوای او ی 
نتیجه بود. او را به مشهد بردیم و در بیمارستان بستری کردیم. ده روز تحت 
مداوا بود. پزشکان آن جا هم قطع امید کردند. با ناامیدی در حالی که اشکم 
سرازیر بود؛ بیمارستان را ترک کردیم. به شوهرم گفتم : 
من و کاظم را به حرم امام رضا علیه‌السْلام ببر. 
می‌خواهم دست به دامن آقا شوم شاید عنایتی بفرماید. 
شب هنگام پسرم را به حرم بردیم. ماه محرم بود. نتوانستیم به ضریح 
نزدیک شویم. مدت زیادی ماندیم. نیمه‌های شب به مسافرخانه برگشتیم. 
خواییدیم. دمدمه‌های صبح» کاظم از خواب پرید. ما را صدا کرد. 
گفت:شما هم شیر گرفتید؟ 
شیر کجا بود؟! 
کاظم با لبخند گفت: 
آقایی آمد و یک لیوان شیر به من داد و گفت بخور! 
شیر را خوردم و حالا حالم خوب شده. 
پسرم از جا بلند شد. من و پدرش با تعجب به او نگاه می‌کردیم. کاظم شفا 
بیدا کرده بود. آقا امام رضا علیه‌السّلام به خواسته‌های من پاسخ داده بود. 
خدا می‌خواست کاظم زنده بماند و بعدها در میدان جنگ به درجه ی رفیع 
شهادش نائل گردد... 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: مادر شهید افچنگ_منبع: کتاب: شاید یک پلاک 


شهید کاظم افچنگ 


یف 

«کار امام رضٌا(ع) بودا؟» 
برادرم فتحعلی که شهید شدء‌کار رفتن محمد به جبهه گره خورد. مادرم راضی 
نمی‌شد. خبلی به این در و آن در زد اما فایده نداشت. قرار بود پدر و مادرم 
بروند مشهد. وقت رفتن شان» محمد یک نامه و یک اسکناس پنجاه توماق 
آوردء داد به مادرم و گفت: 
«مادر این نامه و یول رو بندازید توی ضریح امام رضا (ع)» 
مادرم پرسید: 
«توی نامه چی نوشتی پسرم ؟» 
محمد جواب داد: 
«چیز مهمی نبست یه مشکل کوچیک دارم که از آقا خواستم حلش کنن.» 
کنجکاو شده بودم. برسیدم: 
«داداش توی نامه چی نوشتی ؟» 
گفت: «بذار جوابش رو بگیرم بعد برات می‌گم» 
درست فردای روزی که پدر و مادرم از مشهد برگشتند» محمد آماده شده 
برای رفتن به جبهه. تازه سر آن نامه را فهمیدم. امام رضا (ع) کار خودش را 
کرده بود و مادرمان راضی شد به رفن محمد به جبهه..؛ 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
برشی از زندگ خاطره ای به یاد برادران شهید 
محمد و فتحعلی فتحی _ راوی: خواهر شهیدان 


«به یک چشم بر هم زدن رفتم زیارت رضا(ع)۱؟» 

امام خمینی در سخنان شان» وصیت نامه شهداء را نامه عرفان انسان های 
می دانستند که یک شبه ره صد ساله ی انسان سازی را طی کردند و لذا تاکید 
فراوان بر مطالعه ی آن داشتند و می فرمودند: این وصیت نامه هایی را که این 
عزیزان مینویسند مطالعه کنید . پنجاه سال عبادت کردید و خدا قبول کند ! 
یک روز هم این وصیت نامه ها را بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید... 
امام خامنه ای خود را از شاگردان این مکتب می داند و می فرماید: این 
وصیت نامه هایی را که امام می فرمودند بخوانید ء من به اين توصیه ی ایشان 
خیلی عمل کرده ام . هرچه از وصیت نامه های این بچه ها به دستم رسیده 
یک شنوکی ء یک جزوه و... غالبا من اینها را خوانده ام » چیزهای عجیی 
است. ما ها واقعا از این وصیت نامه ها درس میگیریم . اینجا معلوم میشود 
که درس و علم الهی » پیش از آنچه به ظواهر و قالب های رسمی وابسته 
باشد به حکمت معنوی که ناشی از نورانیت الهی است » وابسته است .آن 
جوان خطش هم به زور خوانده می شود ء اما هر کلمه اش برای من و امثال 
من ء یک درس و یک راه گکشاست و من خودم خبلی استفاده کرده ام ... 
آخرین باری که آمد مرخصیء قصد داشت برود زیارت امام رضا (ع). آماده 
رفتن شده بود که از بایگاه خبر دادند که زودتر باید برگردد منطقه. در همان 
عملیات هم شهید شد. خیلی دلم برای حیدر سوخت که نتوانسته بود زیارت 
امام رضا (ع) برود. بعد از شهادت آمد به خوابم. خیلی سرحال و خوشحال 
بود. گفت: مادر جان! ناراحت نباش. من به یک چشم بر هم زدن رفتم 
مشهد؛ زیارت امام رضا(ع)... 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: مادر شهید _ منبع: کتاب خط عاشقی ۳ 


شهید حبدر ببدخام 


و 
۰ 
«با رمز امام رضا(ع) رفتیم جلوا؟» 

ارادت حسن به امام رضا (ع) داتمی بود. از ٩‏ ساختمان سوری هاء یی دست 
داعش افتاده بود و فرمانده سوری ها می خواست عقب نشینی کند. 
نگذ اشتیم فرمانده عقب نشینی کند. گفتیم: صبر کن ما انرا پسش می گیریم. 
از ۲۰ نفر نیروهای پشتیبان تک تبر اندازان» نیروی داوطلب خواستیم. فقط 
شش نفر آمدند. با من و حسن شدیم هشت نفر. رفتیم طرف ساختمان. 
مکث کردم. گفتم: حسن هشت نفریم ها! گفت: پس اسم عملیات امام 
رضا(ع) است. با نوای یا علی بن موسی الرضا(ع) وارد ساختمان شدیم. 
تکفیری ها می پرسیدند: من انتم؟ حسن با دو نارنجک رفت طرف شان و 
فریاد زد: نحن شيعة علی بن ایی طالب(ع)ء نحن ابناء فاطمة الزهرا(س)» نحن 
ابناء الحسین (ع). با انفجار نارنجک ها و تبادل آتش حسن پرواز کرد. هشت 
نفری با رمز ذکر امام رضا(ع) وارد معرکه شدیم. حسن شهید شد و من با 
هشت ترکش برگشتم عقب. 

بعد از شهادت حسن» یک از اقوام خوابش را دیده بود. گفته بود: حسن! تو 
که مثل ما بودی» چه شد که شهید شدی؟ گفته بود: به خاطر این که شب های 
جمعه زیارت حرم امام رضا(ع) رفتنم قطع نشد. راست می گفت: چهار سال 
برنامه ثابتش این بود. شب جمعه می رفت هیئت علمدار» بعد از آن تا صبح 
زیارت امام رضا (ع) بود و دم صبح کله پاچه می خورد و می آمد خانه... 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی:شهید مصطفی صدرزاده _ منبع: مجله فکه» شماره ۱۸۰ 


شهید حسن قاسمی دانا 


فف ۰ 4 
«شهادت در صحن مطهر امام رضا(ع)» 

شهید اصلان آن قدر دغدغه ارزش های اسلامی و انقلای داشت که حضور در 
حاشیه شهر مشهد را به جان خرید و این دغدغه فرهنگی بالاترین نشانه ایثار 
این شهید است. هرچند وقوع حادثه دردناک حمله در حرم مطهر رضوی 
موجب هتک حرمت این مکان مقدس شدء اما از منظری دیگر باید گفت: 
شهادت حجت الاسلام اصلان در بهترین زمان و مکان روی داده و پاداش 
ژحمات ایشان بوده است. روحان شهید محمد اصلان از خانواده شهید و 
شهادت بود و از جانبازان دوران دفاع مقدسء برادر دو شهید و روحان 
جهادی فعال در حاشیه شهر مشهدبود که با زبان روزه آسمان شد.شهید 
اصلای همچنین از طلبه‌های جهادی و مدیر منطقه امور مساجد بودند. 
برادران ایشان شهیدان بسیجی «ابراهیم اصلان» و «حسین اصلان» در 
سالهای قبل در طول دفاع مقدس به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.فردی 
تکفیری در فروردین۱۴۰۱در صحن پیامبر اعظم حرم امام رضا(ع) با چاقو به 
سه روحان حمله که به شهادت دو تن وجانباز شدن یکنفر دیگر گردید. شهید 
اصلان هميشه در نمازش دعا می‌کرد تا توفیق شهادت نصیبش شود. خیلی به 
هم علاقه داشتیم؛ این مهری بود که خدا به دلمان انداخته بود. اگر رفتنش 
به غیر از شهادت بود» نمی‌توانستم جای خالی او را تحمل کنم و چه شهادق 
زیباتر در مقابل آمام رضا(ع) و صحن مطهر رضوی... 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: همسر شهید اصلان _ منبع: به گزارش ایرنا 


شهید محمد اصلاق 


وم 


۳ ِ ار ۰2۱/۱ 
۳ 2 ین ام 4 2 ۱ 
میا 
مم ۰ 
«شهادت در صحن رضوی(ع)» 
شهید دارای متولد ۱۳۷۵ در یک از روستاهای تربت جام بود. از این شهید 
بزرگوار دو فرزند دختر و پسر به یادگار باق مانده است.اين طلبه شهید ۲۵ 
ساله کارهای جهادی خود را از نوجوان با حضور در طرح‌های مختلف با هدف 
خدمت به مردم به ویژه ساکنان مناطق محروم آغاز کرد و در سن ۱۸ سالگ 
به سرخس رفت تا فعالیت‌های فرهنگ و مذهی و تبلیغی خود را در این شهر 
انجام دهد. شهید دارای در ۲۰ سالگ به مشهد بازگشت و عمده برنامه‌های 
خود را در حوزه خدمت رسای به مردم مناطق کم برخودار مشهد ادامه داد. 
کمک به تامین جهزیه زوج‌ها جوان» کمک به تأمین بسته‌های معیشت برای 
خانواده‌های نبازمند» انجام فعالیت‌های تبلیغی» تشکیل گروه‌های جهادی 
برای مقابله با پیماری کرونا و بسیاری برنامه‌های دیگر از جمله خدماق بوده 
است که این شهید جوان» در مسر باز کردن گره مشکلات مردمء به انجام 
رسانید. این شهید طلبه جوان که ارتباط نزدیی با شهید اصلای داشت. به 
تاز به عنوان مسئول پهنه شهید آزموده در مناطق کم برخوردار مشهد 
انتخاب شده بود و فعالیت‌های تبلیغی و جهادی و خدمت رسای خود را به 
مردم ارایه می‌کرد. حجت‌الاسلام محمد صادق دارای» در حادثه خونین روز 
سه شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ در حرم مطهر رضوی بر اثر ضربات چاقوی یک 
تکفیری مضروب شد. اما تلاش پزشکان برای معالجه وی به سرانجام نرسید و 
این طلبه جوان ننجسئیة ۸ فروردین ۱۴۰۱ در بیمارستان مشهد بشهادت رسید 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: همسر شهید اصلان _ منبع: به گزارش ایرنا 


شهید محمد صادق دارای 


فف 4 
«السلام علیک یا عل بن موسی الوضا(ع)» 

گفتم اینجا تا مشهد چقدر راه است؟ گفت : آنقدر که بگوی... السلام علیک 
یا علی بن موسی الرضا (ع)...هزار جور آدم با هزار خُلق و خلق مختلف می 
ایند و در صفای صحنت مقیم می‌شوند چه فرق دارد برای تو اما ناز آن مست 
یا نیاز این دست وقتی که از کبوترها هم نمی‌گذری... ماشاء ارجمند زیارق» 
در اول فرودرین ۱۳۵۵ در آبادان » دیده به جهان گشود. دوران کودی را در 
میان برادر و خواهران خود در شادی و نشاط سیری کرد و دوران تحصیل 
ابتدایی خود را تا پایه ی پنجم ادامه داد... ماشا همراه خانواده عازم حرم 
مطهر و ملکوق حضرت امام رضا (ع) بود که روز ۲۸ مرداد سال ۱۳۶۵ در 
میدان فردوسی تهران» بر اثر انفجار بمی که توسط منافقین کوردل کار 
گذاشته شده بود در سن ۱۰ سالگ» همراه با پدر و مادر و برادر کوچکش 
علیرضا به درجه رفیع شهادت نائل گردید و همچون کبوتری سبکبال به پرواز 
درآمد و به دیدار معبود خویش شتافت. مزار ماشاء‌ارجمند زیارق و خانواده 
گرامیشء در بهشت سجاد(ع) شهرستان دشتستان بوشهر قرار دارد... متین و 
مهر دخت» خواهر و برادری هستند که از این خانواده به جا مانده است. 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
منبع : بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر 


شهیده ماشاء ارجمند 


م +۰ 
‌ ۱ ِِ و ۳ راک و 
سمز م۸ سا 
مم 
۰4 ‌ 
«شفا سربازی به دست امام رضا(ع)۱؟» 
بعد از گذشت مدق که در بیمارستان امام خمینی بستری بود پزشکان نظر به 
قطع کردن پایش دادند که او نیذیرفت و به دکتر دیگری مراجعه کرد» به 
سفارش دکتر دیگر هر شب پایش را با آب گرم ماساژ می دادیم که باز هم کار 
ساز نبود.پرویز در آن مدت با عصا راه می رفت. بعد از گذشت حدود یک ماه 
گفت برویم دکتر واقعی. با سختی بسیار زیادی روانه مشهدالرضا (ع) شدیم. 
نزدیک سال تحویل خودمان را به نزدیک ترین نقطه حرم رساندیم. شب 
بسیار خوب و پر خاطره ای بود. چند دقیقه قبل از سال تحویل من مشغول 
خواندن دعای توسل برای او بودم که او به خواب رفت» حرم خیلی شلوغ بود 
و گاهی مردم پایش را لگد می کردند و او از خواب می پرید. سال تحویل شد 
و همه مردم برخاستند او هم به همراه همه مردم از جا برخاست عرق کرده 
بود و گریه می کرد» من چند دفعه تکرار کردم که عصا را بگیر اما او به حرف 
من توجهی نکرد؛ و از بین جمعیت به طرف صحن حرکت کرد. من هم سعی 
کردم به دنبال او بروم اما موج جمعیت من را به عقب برگرداند ولی پرویز به 
هر طریقی بود رفت و ضریح را زیارت کرد و برگشت. آنشب بدون اینکه به 
کسی چیزی بگوییم به خانه برگشتیم و او تا منزل دوید دیگر آرام و قرار 
نداشت» کاملا خوب شده بود. من از مشهد برگشتم و به خانواده اش خبر 
دادم.چند روزبعد خود پرویز آمد و چند روزی ماند و دوباره عازم جبهه 
شد. پرویز بیات سرانجام در عملیات آزاد سازی شهر مهران» بشهادت رسید. 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: رضا تاجیک _ منبع: فاتحان 


شهید پرویز بیات 


۰4 ۰ + 
«یا امام رضا(ع)» شما باری کنید۱؟» 

شهید علی اکبر حسین‌پور درباره قولش به امام رضا(ع) به مادرش می‌گوید: 
مادر» این چند روز که من آمدم مرخصی نبود ماموریت بود ماموریت 
داشتم که از همه خداحافظی کنم همچنین از علی بن موسی الرضا(ع)» وقتی 
حرم می‌رفتم به امام رضا(ع) گفتم»شما پاریم کنء می‌خواهم بروم قبر 
امام حسین (ع) را زیارت کنم و راه کربلا را باز کنم و به امام رضا (ع) قول 
دادم که می‌خواهم پیش قبر پسرش حضرت جواد بروم اگر نتوانسم بروم 
انشاء الله هر وقت راه کربلا به دست رزمندگان اسلام باز گردید شما یک 
قطعه عکسم را بردارید و به صحن امام حسین(ع) و حضرت جواد(ع) ببرید 
که من پبش امام رضا(ع) بد قول نشوم. هیچ موقع از مشکلات یا سختي کار 
حرق نمی زد.هر وقت کسی شهید مبشد می گفت:«انا لله و انا البه راجعون» 
نمونه «اشداء علی الکفار و رحماء بینهم» بود .با دوستان خدا دوست و با 
دشمنان خدا به شدت برخورد مي کرد . علي اکبر رهبر در مدت ۳۶ ماه حضور 
مستمر در جبهه ء پنج بار زخمي شد و به تمام قسمت هاي بدن علي اکبر 
ترکش خورده بود.همزمان با انجام وظایف و مسئولیت ها که به عنوان يك 
فرمانده به عهده داشت » دو مسجد براي گردان به دست خود ساخت. از آنجا 
که علی اکبر با حرفه نجاري آشنا بود » با جمع آوري پلیت » از سنگرهاي قديمي 
در دشت عباس و در زمينهاي عملیات فتح المبین از میان سنگرهاي عراق ء 
لوازم کار را مهیا مي کرد و بعد با نقشه اي مناسب از اين مصالح مسجدي به 

سبك بدیع مي ساخت که بعدها روش کار او در دیگر گردانها رایج شد 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
منبع: کتاب «مسافر ملکوت» » مصاحبه ب امادر شهید 


شهید علی عباس حسین پور 


رن 

۰ 
تس 

«خانواده ام را سبردم به امام رضا(ع)» 

چند روز بعد از بیمارستان رفتم خانه؛ همان روز فهمیدم حاجی برونسی 
چهار روز آمده مرخصی؛ یقین داشتم سراغ من هم می‌آید. توی مرخصی 
ها کارش همین بود. به بچه‌های مجروح و خانواده‌ی شهدا سر می‌زد» ول 
نمی‌دانستم هنوز از گرد راه نرسیده پیاید سراغم. وقتی وارد اتاق شد. 
قبافه‌اش بشاش بود و خندان. سلام و احوالیرسی کردیم؛ با خنده گفتم: 
حاج آقا شما چهار روز مرخصی داری باز دوره افتاده‌ای توی خانه‌ی بچه 
های که توی عملیات زخمی شدند؟گفت: من اصلا به خاط همین آمدم. کار 
دیگری ندارم. اینجا فکر کردم شاید شوخی می‌کند. مردد گفتم: پس 
خانواده چی؟ گفت:خانواده را من سهرده‌ام به امام هشتم(ع)؛ عیال مان 
هم که ماشاء لله مثل شبر ایستاده. گفتم: اگر جسارت نباشد شما هم در 
این زمینه تکلیفی دارید. توی جایش کمی جابه جا شد و صورتش را آورد 
نزدیکتر؛ راست توی چشم‌هایم نگاه کرد و گفت: میدانن اخوان! یک چیزی 
برایم خیلی عجیب است. گفتم چی؟ گفت: من وقتی که می‌آیم مرخصی تا 
پا می‌گذارم توی خانه مشکلات شروع می‌شود.یی مریض می‌شود. یک‌اش 
چانه اش می‌شکند. آن یی دستش از بند در می‌رود. همین طور دردسر 
پشت دردسر؛ وی از خانه که می‌آیم بیرون دیگر خبری نیست و همه چیز 
آرام می‌شود. لبخند زد و ادامه داد. دیگر طوری شده که همسرم می‌گوید 
نمی‌شود شما مرخصی نیایی؟ زدیم زیر خنده. آخر حرفش نکه اصلی را 
گفت:اصلا آقا! به من ثابت شده که حافظ خانواده‌ام کس دیگری است... 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
منبع: کتاب خاکهای نرم کوشک راوی: برادر اخوان 


شهید عبدالحسین برونسی 


۸ 


6 کم 
میم وم 2 سا 
ان ار 


«انگشتر نذری انار رضا(ع)۱؟» 
دریک از عمليات‌ها نذرکردم اگر عبدالحسین به سلامتی برگرده» همین انگشتر 
رو می‌اندازم تو ضریح امام رضا (ع). برونسی زخمی را با هواپیما به مشهد 
آوردند و از همان فرودگاه او را به ببمارستان برده بودند. به ملاقاتش رفتم» 
در راه» جریان انگشتر را از بردارم پرسیدم» چشمهایش پر از اشک شد و 
آهسته آهسته شروع کرد به گفتن: وقتی ما رسیدیم بالای سر عبدالحسین» 
هنوز به هوش نیامده بود و موضوع را از هم تختی‌هاش شنیدیم؛ می‌گفتند 
توی عالم بیهوشی داشت با پنج تن آل عبا(ع) حرف می‌زدء آن هم با چه سوز 
و گدازی! پبرسیدیم شما خودتون حرف‌هایش را شنیدید؟ گفتند بله» اصلاً تک 
تک آن بزرگوارهارا به اسم صدا می‌زد.وقتی به هوش آمدءجریان را از خودش 
پرسیدیم. اولش که طفره رفت» بعد خیلی گرفته و غمگین شروع کرد به گفتن 
که توی عالم بیهوشیء دیدم پنج تن (ع) بالای سرم تشریف آوردند. احوالم 
را پرسیدند و بامن حرف زدند.دست می‌کشیدند روی زخم‌هایم و می‌فرمودند 
عبدالحسین خوش‌گذشته» انشاءالله زود خوب می‌شه. حاجی می‌گفت: خبلی 
پیشم بودند. وقتی می‌خواستند تشریف ببرند» یک از آن بزرگوارهاء عیناً 
انگشتر زنم را نشانم دادند و با لحنی که دل و هوش از آدم می‌بردء فرمودند 
انگشترشان در چه حاله؟من خیلی تعجب کرده بودم. بعد دیدم فرمودند 
بگوئید همان انگشتر را بیندازند توی ضریح».گونه‌های برادرم خیس اشک 
شده بود؛ حال خودم را نمی‌فهمیدم؛ حالا می‌دانستم خواست خودش 
نبوده که انگشتر را بیندازم ضریح؛ فرمایش پنج تن آل عبا(ع) بوده است. 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
منبع: کتاب خاکهای نرم کوشک راوی: همسر شهید برونسی 


شهید عبدالحسین برونسی 


4 
«گندم کبوترای حرم با من۱؟» 

سنی نداشت» هنوز مدرسه می رفت. توی عالم کودکانه ی خودش نذر کرده 
بود که اگر امتحان هایش را قبول شد. برای کبوترهای حرم امام رضا (ع) 
گندم ببرد. نذر کبوترها رد خور نداشت. قبول که می شد می رفت یبش پدرم 
و می گفت: «بابا سهمیه ی کبوترای امام رضا (ع) رو از خرمن گندماتون 
بذارین کنار تا براشون ببرم.»یک کیسه ی کوچک گندم برمی داشت می رفت 
حرم» سراغ کبوترهای امام رضا (ع)...توی زیرزمین سفره را بهن کرده و دور 
آن نشسته بودیم. همه جمع بودند. اسدالله شروع کرد به حرف زدن: یک 
چیزی می‌پرسم» همه‌تان جواب بدهید! وقتی مطمئن شد که سوّالش ی‌جواب 
نمی‌ماند» پرسید: الأن دلتان می‌خواهد چه غذایی بخورید؟هر کس غذای 
مورد علاقه‌اش را گفت:قورمه سبزیءقیمه»بادمجان» خیلی دلمان می‌خواست 
بدانبم خودش چه دوست دارد: حالا نویت توست. تو چه دوست داری؟با 
لبخندی بر معنای گفت:من دوست دارم شهد شهادت را بنوشم.همه ساکت 
شدند. حرق باق نمانده بود. من که آن روزها کوچک بودم. امّا بعدها معنای 
آن جمله را فهمید.وقتی از شهادت حرف می‌زد» دلم می‌ریخت. می‌گفتم: 
خدا نکند! دور از جان تو! تو اگر شهید بشوی» من یکی دق می‌کنم.امّا او 

هميشه با روشی خاضء راضی‌ام می‌کرد به رضای خدا. 


۱ 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: مادر شهید کشمیری _ منبع: کتاب رسم خوبان 


شهید اسداله کشمیری 


«شهید امام رضای(ع)» 
ابراهیم از یک طرف چشم به عملیات فردا دوخته بود و از طرف دیگر دل و 
جانش در زیر گنبد طلابی امام رضا(ع) پرپر می زد. می گفت: «چندین ماه 
است که سعادت خاک بوسی آقا را نداشته ام. دلم برای ضریحش یک ذره 
شده است. خاک جبهه هم که هزار ماشاءا... از سر و شانه آدم بالا می رود؛ 
عجب دامن گیر است این خاک غریب.» فردای عملیات کربلای پنج اولین خبری 
که مثل موج انفجار در منطقه پیچید» خبر شهادت ابراهیم فرمانده گردان 
امام رضا(ع) بود. تلاش بچه ها برای یبدا کردن پبکر مطهرش ی نتبجه ماند. 
ابراهیم مثل عملیات های پیش پلاکش را دور انداخته بود تا به آرزویش که 
همان گمنام ماندن پس از شهادت بود برسد.چند روزی از بیکر ابراهیم 
خبری نبود بعدها به همرزمانش خبر دادند پس از شهادت بیکر او شناساقی و 
به معراج شهدا انتقال داده شده است.چند روز قبل از شهادت به یک از 
دوستانش گفته بود : «خیلی دلم پر می زند برای امام رضا(ع)» دوست دارم 
بروم زیارت امام رضا(ع).» بعد از شهادت» جنازه ابراهیم اشتباهی به 
سمت مشهد رفته بود و طبق رسم مشهدی ها دور حرم طواف داده شد. یی 
از بچه های لشکر از روی اسم تابوت» متوجه ماجرا شدو به این ترتیب پبکر 
ابراهیم پس از زیارت امام رضا(ع) به شیراز و بعد هم به کازرون منتقل شد. 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: همرزم شهید باقری نژاد _ منبع؛ تسنیم 


شهید ابراهیم باقری زاده 


2 
4 
«شگفتانه امام رضا (ع)» 

شهید مدافع حرم عبدالله‌زاده ارادت خاصی به ساحت امام رضا(ع) داشت. 
و عاشق زیارتش از صحن گوهرشاد بود و خودش را مقید کرده بود که حداقل 
سای چند بار پابوس آقا برود. وقتی از مأموریت برمی‌گشت بعد از دیدن پدر 
و مادر» بار سفر را می‌بست و همراه با همسر و فرزندانش راهی دیار امام 
رئوف(ع) می‌شد. وقتی وارد صحن گوهرشاد می‌شد» بعد از عرض ادب به 
ساحت امام رضا(ع) یک گوشه‌ای می‌نشست و یک دل سبر به گنبد طلای 
حرم نگاه می‌کرد و بعد مشغول خواندن زیارت جامعه کبیره می‌شد. گاهی 
اوقات که خیلی مشغولیت داشت.بلبط قطار می‌گرفت و فقط چند ساعت 
زیارت می‌کرد و بعد از زیارت هم راهی راه‌آهن می‌شد و به تهران برمی‌گشت» 
به اطرافیان می‌گفت: این زیارت‌چند ساعته خیلی حال میده و آدم می‌تواند 
به آقا بگه یا امام رضاء فقط به عشق خود شما آمدم و الان هم بر می‌گردم. 
البته حسن این چند سال آخر به واسطه کارهای زیاد که داشت موفق نشده 
بود به پابوس آقا برود. برای همین دلش برای یک آلسَلام عَلیک یا علی‌بن 
موسی‌الرضا گفتن در صحن گوهرشاد تنگ شده بود. هر بار که صحبت از 
مشهد می‌شدء یک آهی از ته دلش می‌کشید و می‌گفت: یک سال می‌شود که 
نتوانستم پابوس مولا بروم.وقتی پیکر شهید عبدالله‌زاده به ایران بازگشتء 
خانواده این بار شگفتانه‌ای خاص برای او که عاشق امام رضا (ع) بودء آماده 
کرده بودند» اتفاق از جنس زیارت سه‌چهارساعته حرم. همراهان پیکر خونین 
این شهید را در حالی در اطراف ضریح امام رضا (ع) طواف می‌دادند که انگار 

حسن آقا در آن حال به امامش می‌گفت: «اَوَفیْتّ یَابنَ سول الله؟» 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: همسر شهید _ منبع: خبرگزاری فارس 


شهبد حسن عبدالله زاده 


ه 
3 


«نامه شهید محسن حججی به امام رضا(ع)» 
به انیس النفوس شمس الشموس علی بن موسی الرضا ازغلام روسیاه گنهکار» 
سلام آقای خوبم.از آخرین باری که به پابوستان آمده ام تا ءلان چند سای 
میگذرد و حال که در صحن و سرایت هستم سرتا پا شوق و شخعف دارم. 
یادم هست دفعه قبل خواسته های زیادی از شما داشتم. الان که خوب فکر 
می کنم به همه خواسته هایم رسیده ام» شغل سیاه» عروسی» جور شدن 
زند و...ممنونم آقای خوبم.ممنون.دو روز پیش که با لباس سبز پاسداری 
به حرم زیبایت پا گذاشتم چقدر لذت بردم. باورم نمی شد همه اینها را از 
کرم شما و خدای بزرگ می دانم.مولای منء با ورود به سیاه. دریچه ای 
جدید از زندگ به روی من باز شد. اگر روزی هزاران بار شکر خدا را بگویم باز 
هم کم است. ارباب» من از لذت های دنیوی هر آنچه که باید می چشیدم؛ 
چشیده ام.حال ی صبرانه منتظر چشیدن لذق اخروی هستم. لذق که 
نهایتش رضای خداست. پا رضا! تو را به پدر بزرگوارت موسی بن جعفر قسم. 
تو را به فرزند عزیزت جواد الائمه قسم. تو را به خواهر گرامی ات فاطمه 
معصومه قسم» ضامن من شوید. آقا جان دوست دارم مانند علی اکبر در 
جوا شهد شیرین شهادت را بنوشم و جان ناقابلم را فدای شما اهل پیت 
بکنم. فقط یک خواسته شخصی دیگر دارم. مولای من بر من منت بگذار و 
جواز شهادتم را امضا کن. امشب شام دوشنبه است. می گویند دو شنبه ها 
و پنج شنبه ها پرونده اعمال ما میرود دست صاحبمان وی عصر(عج) آقای من 
تو را به مادرت زهرا(س) قسم شهادت نامه مرا با امضای خودت مزین کن. 
آرزو دارم امشب پرونده ام به همراه جواز شهادتم به امضای امام زمان 
برسد. بدون شک با دیدن امضای ضمانت شماء ول عصر (عج) هم امضا می 
کنند. آقای من مرا از درگاهت ناامید مکن.الهی رضا برضاک. لا معبود سواک 
کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
مین نامه شهید محسن حججی به امام رضا(ع) 


«سجاد امام رضای بود (ع)» 
سال ۱۳۸۵ با هم ازدواج کردیم و در نهایت در آذُر۱۳۹۴ سجاد همسفر و 
همراه زندگ‌ام به شهادت رسید» حاصل زند ٩‏ ساله من با سجادء دختری به 
نام فاطمه‌زهرا است» می‌خواهم آن طور که سجاد دوست داشت دخترش را 
تریبت کنم. پدرش به عشق حسین‌بن‌علی (ع) رفت و عمه سادات. می‌خواهم 
دخترش را به گونه‌ای تریبت و پرورش دهم که مدافعی برای حرم زینب (س) 
شود. سجاد هر وقت دلتنگ ميشد یک گزینه داشت امام رضا (ع)۰ یک از 
دوستانش می گفت یه بار به مشهد رفتیم و یک از رفقا را دیدیم» گفت صبح 
رسیدم و عصر می خوام برگردم... گفتم مگه دیوانه ای اين همه راه برا 
نصفه روز؟... گفت با هواییما اومدم. وقتی رفت دیدم سجاد تو حال 
خودشه... گفتم چته؟ گفت: واقعا باید به حال امثال اینا حسرت خوردء 
دلتنگ امام رضا (ع) شده و در حال که کار داشته نصف روز اومده پابوس 
آقاء موقعی که اسم سوریه و اعزام پیش اومد زنگ زد به یک از رفقای مدافع 
حرمش گفت سجاد برو از امام رضا (ع) اجازه رفتن بگیر . سجاد رفت مشهدء 
معلوم نیست چی گفت به ضامن آهو که ضامن سجاد هم شد... آری 
ضمانت سجاد را کرد و سجاد رفت سوریه شهید شد. سرانجام پیکر سجاد 
روز شهادت امام رضا (ع) سال ۱۳۹۴ در گلستان شهدا به خاک سبرده شد... 


یه 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: همسرشهید سجاد مرادی_منبع:خبرگزاری جمهوری اسلامی 


شهید سجاد مرادی 


/ 
س‌ 4 
)دهع اخال حارط 
وان ها 
صم ۰ 
«امام رضا(ع) را در تبه سلام قسم دادم۱؟» 
شهید مدافع حرم مهدی موحدنیا پای ثابت سفرهای پیاده کاروان» در مسیر 
بند» بود و هر سال به عشق امام رضا (ع) پیاده برای پابوسی آقا به مشهد 
مقدس مشرف می‌شد. به گفته همسفران آخرین سفرش, تنها خواسته مهدی 
شهادت بود. رسم است که زاثران با رسیدن به تیه سلام حاجت خود را از 
امام رضا (ع) طلب می‌کنند و مهدی در اين لحظه تنها شهادت را از آقا 
خواسته بود... در فرودگاه دمشق او را دیدمء به او گفتم: مهدی‌جان چه 
خبرا؟ الآن کجا مشغولل؟ به من گفت: من را به یک پادگان فرستاده‌اند و 
مسوول ترییت‌بدق فاطمیون شده‌ام» صبح تا شب تو پادگان هستیم و کارم 
فقط بخور و بخوابه!به او گفتم: وی ما خیلی کارمان بهتره و عملیاق‌تر 
هستیم و کاش آنجا نمی‌رفتی و پیش ما می آمدی! 

مهدی سرش را انداخت پایین و چیزی نگفت! بعد شهادتش فهمیدم مسئول 
اطلاعات عملیات لشکر فاطمیون بوده و آن روز برای اینکه ریا نشودء به من 
گفت که فلان‌جا کار می‌کنه و کارش بخور و بخوابه! شهید مدافع حرم» مهدی 
موحدنیاء ششمین شهید مدافع حرم سبزوار است که در ۱۸فروردین‌ماه سال 
۶ در این شهر به دنبا آمد. او در غروب ۲۷ آبان‌ماه سال ۱۳۹۶ همزمان با 
شب شهادت امام رضا (ع) در بوکمال سوریه به شهادت رسید. از این شهید 

مدافع حرم یک فرزند پسر به نام ابوالفضل به یادگار مانده است... 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: خانواده و دوستان شهید موحدی نیا 
منبع: خبرگزاری فارس 


مهدی موحدنیا 


رک وک تا ۷ 0 
هریت 


«عقد ساده در حرم علی بن موسی الرضا(ع)» 
خلیل به همان اندازه که سفارش می کرد تا الگوی اخلاق باشند» خود الگوی 
خوی بود. بارها و بارها او را در سیاه می دیدند که با دی خندان» رون گشاده 
و لحنی خوش» وظایف را متذکر می شد. خلیل آرامشی را در وجود خود 
احساس می کرد که برگرفته از پیروزی انقلاب بود و دغدغه ای داشت که 
برگرفته از نگران اش برای انقلاب بود. گویا دوست می داشت الگویای و تشکیل 
معادلات نفسان را به نیروها آموزش بدهد و شاید به همین خاطر خستگ در 
چهره اش نمایان بود. گاهی می ایستاد و در همان حال خوابش می برد. صبح 
ها یی گیر آموزش و نظم شهر و مسئولیت های دیگرش بود؛ شبها هم نگهبان 
می داد. تازه پین پاس هم برای بچه ها آب و چای می برد.با آغاز جنگ تحمیلی 
مدق به منطقه جنگ جنوب اعزام شد. شهید پس از خدمات ارزنده ای که در 
سیاه انجام داد» هنگامی که برای اجرای عملیات پاک سازی ارتفاعات کاشمر از 
لوث خوانین وضد انقلاب به منطقه روستای اسحاق آباد اعزام گردید و در 
تاریخ ۰ در سن ۳۰ سالک به شهادت رسبد و در جوار مزار شهبد دین 
وسیاست حضرت آیت الله مدرس به خاک سبرده شد.همه مراسم عروسی‌مان 
همان عقدی بود که در حرم امام رضا(ع) خوانده شد. او فرمانده کاشمر بود 
و من مسئول بسیچ خواهران کوه سرخ بودم. خلیل مدت‌ها در حرم ایستاده 
بود و زیارت می‌خواند و اشک می‌ریخت. تماشایش می‌کردم. متواضع و 
خاشع بود. بعد از زیارت با هم رفتیم دو تا حلقه خریدیم. برگشتیم حرم 
حلقه‌ها را داخل ضریح امام رضا(ع) انداختیم و به سیاه کاشمر برگشتیم... 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: همسر شهید _ منبع: کتاب آخرین معادله 


شهید خلیل نبازمند 


۳ 1 ۰2۱/۱ 
۳ ین مه ۰ 2 ۱ 
میا 
صم ۰ 
«ملاقات با امام رضا(ع)۱؟» 
...4 وقت ملاقات بود ونه از اعضاء پرسنل بیمارستان بودند. یک از آنها را 
صدا زدم و گفتم اینجا چه خبره! گفت: امام رضا(ع) آمده‌اند بیمارستان برای 
ملاقات مجروحین. گفتم:پس زیر بغل های مرا بگیر و ببر پیش آقا.من دوست 
ندارم وقتی آقاواردا تاق من می‌شود» خواییده باشم. او هم زیربغل های مرا 
گرفت و دم راه پله‌ها برد» یک وقت دیدم که از پله‌ها یک پیکرنوران بالا می 
آید. من معمولاً به اینجا که می‌رسمء برای توصیف این صحنه گیر می‌کنم.من 
وقتی ایشان را با آن جلال و جبروت دیدم خود را روی پاهای امام رضا(ع) 
انداختم و یادم هست که بین من و آقا ۵ تا بله فاصله بود. من از آن بالا 
خودم را روی پاهای ایشان انداختم و گفتم: آقا من از شما شفا نمی‌خواهم 
چون میدان جنگ رفته بودم تا شهید شومء اما خدا به من شهادت را نداده 
هدیه درد و دردمندی را داده؛ وی از بس که بیمارستان مانده‌ام دلم گرفته. 
اگر می شود من را یی دو ساعت به خانة خودتان ببرید. تا آنجا نفس بکشم 
و دلم باز شود... تا من این حرف را زدم یک از همراهان امام رضا(ع) کنار 
دستم نشست و گفت که بلند شو. امام رضا(ع) گفتند که همین الان شما را 
حرم بیاورم.حالا آن شب اصلاً قرار نبود مجروحی را حرم ببرند چون اصولاً 
شب‌های چهارشنبه می‌بردند دعای توسل و زیارت عاشورایی می‌خواندند. و آن 
شب پنج‌شنبه بود.فورا این مجروح را آماده کنید الان از حرم زنگ زدند که 
چند تا مجروح را بردارید و بیاورید. آن موقع وضعیت من طوری بود که نمی 
توانستند مرا از جایی به جای دیگر ببرند. و حتی پزشکم اجازه نمی‌داد.اما آن 
موقع هیچ کس مخالفتی نکرد و ما را که ۸ نفر بودیم با برانکارد پشت پنجره 


عولاد حرم امام رضا(ع) بردند... کتاب شهدا و اهل نیت؛ ناصر کاوه 


منبع؛ خاطرات شهید زنده صادق سرآیان 


شهید زنده صادق سرآیان 


۰ 
«حاجت گرفتن از امام رضا(ع)۱؟» 
ما هشت نفر را بشت ینجرة فولاد گذاشتند و بتو هم برایمان آوردند.یک 
وقت دیدیم یک از خادم های امام رضا آمد و گفت چرا این ها را گذاشتید 
اینجا؟ آنها را داخل بیاورید. مخصوص این چند نفر دستور دادیم کنار 
ضریح آمام رضا را خلوت کنند. بعد ما ۸ نفر را داخل بردند و کنار ضریح 
امام رضا طوری گذاشتند که صورت مان به طرف ضریح بود. مداحی به نام 
آقای حسین‌زاده داشتند زیارتنامه می‌خواندند و مداحی می‌کردند. زیارتنامه 
که می‌خواند به اسم هر کدام از امه که میرسید یک ذکر مصیبت کوتاهی 
هم می‌خواند. به اسم امام موسی‌بن‌جعفر(ع) پدر امام رضا(ع) رسید» 
دیدم که بوی عطری تمام فضا را گرفت. در آنجا هیچ کسی هیچ عطری نزده 
بود. بعد فهمیدیم که در کنار چشمه‌ای مواج قرار گرفتم که همه جا را پر 
کرده است. همهة بچه های که روی تخت‌ها خوابیده بودند شروع کردند به 
سلام و صلوات؛ یعنی همه حس کردند که خری هست.به اسم امام رضا 
که رسید دیدم از درون ضریح امام رضا نوری تشعشع یبدا کردو این نور 
ابتدا خود ضریح را در خودش بلعید و ضریح یک قطعة نور شد و بعد این 
نور به در و دیوار سرایت کرد و در و دیوار را در خودش محو کرد. بعد طوری 
شد که هر کسی خودش را در حلقه‌ای از نور می‌دید. اعتقادم این است هر 
کس به اندازه ظرفیتش این صحنه‌ها را دیده است. بعد در اين دنبای نورا 
آن کسی را که از همراهان امام رضا بود و در بیمارستان روی شانة من دست 
گذاشت را دیدم. آمد پیش من نشست و این جمله را گفت: امام رضا(ع) می 
فرماید: راضی شدید از اینکه شماها را حرم آوردیم ؟حاجت دیگری ندارید؟. 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
منبع: خاطرات شهید زنده صادق سرآیان 


شهید زنده صادق سرآیان 


«شفا به دست نار رضا(ع)۱؟» 
... احساس می‌کنم درآن زمان زبان حاجت خواهی نداشتم چون فقط ۱۶ 
سال داشتم.ول دوستان دیگرم که بلد بودند همة آنها یا آنجا شهید شدند با 
بین راه پیمارستان یا در پیمارستان تا صبح شهید شدند و فقط من از آن قافلة 
۸ نفرة زنده ماندم...بعد از ملاقات با امام رضا(ع) در کنار ضریح ببهوش 
شدم.صبح در بیمارستان چشم باز کردم و دیدم آقای دکتر رفیعی با خانم 
غرویان و خانم بی هاشمی و پرستارهای بیمارستان همه داخل اتاق ریختند 
وقتی آقای دکتر دید وضع من خوب است! دستور داد یک آزمایش خون 
دوباره از من گرفتند که یی دو ساعت بعد جوابش را آوردند. بعد دوباره آقای 
دکتر دستغیب و آقای دکتر بلوریان و آقای دکتر رفیعی همگ داخل اتاقم 
آمدند و گفتند. دیروز که ما تو را اینجا آوردیم تو می بایستی ظرف دو ساعت 
بعد از پین می‌رفتی؛ چون عفونت شدیدی وارد خون تو شده بود وی امروز که 
آزمایش گرفتيم هیچ اثری از عفونت در خونت وجود نداشت!؟ گفتند که 
احتمالاً در آزمایشگاه آزمایش شما جابه‌جا شده است. به آقای دکتر رفبعی و 
خانم غرویان گفتم: وقتی شما به کسی مشکوک می‌شوید و چند بار آزمایش 
می‌گیرید؛ یعنی هر چند بارش اشتباه شده بود. وقتی این جمله را گفتم آنها 
سکوت کردند و هبچی نگفتند. ول به آقای دکتر گفتم من می‌دانم چه شده» 
امام رضا(ع) با یک نگاه خودش به ما حیات و زند دوباره بخشید و احساس 
می‌کنم شاید اگر از آن قافلة ۸ نفره جدا شدم به خاطر این است که آنها برای 
آینده به یک سخن‌گویی نیاز داشتند و فکر می‌کنم این راز حیات من بود... 
کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
منبع؛ خاطرات شهید زنده صادق سرابای 


شهید زنده صادق سرآیان 


ِ 1 ۰2۱۱ 
رم ین مه ۳ د ۱ 
میا 
مم ۰ 
«شهیدی که با عنایت امام رضا(ع)برگشت ۱؟» 

شما آرزو داشتبد که یک شهیدی از شهدا برگردد و با شما حرف بزند» خوب من 
برگشتم» من که کفن شده بودم و سردخانه رفته بودم و قبری برایم کنده 
بودند و مقدمات یک تشبیع جنازه برایم فراهم شده بود حالا برگشتم و از 
طرف خودم و همة شهدا و شهدایی که در حرم علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)با من 
بودند و تا صبح شهید شدند و از طرف آنها و خودم می‌گویم" که نگذارید 
خون ما پامال شود نگذارید ارزشهای که ما به خاطر آنها به خاک و خون 
افتادیم زیر پا لگدمال شود. ما که جان مان را ارزان به دست نیاورده بودیم 
و آدم های دیوانه‌ای هم نبودیم» عاقل بودیم و عاقلانه راهی را انتخاب 
کردیم و عاشقانه جنگیدیم. اعتقاد هم داشتبم هر کدام از ما که به زمین 
می‌افتد امام حسین(ع) می آید و سرما را به دامان می‌گیرد. به خاطر همین به 
همه سفارش می‌کنم نگذارند خون ما پامال شود. ما نرفتیم که درکشورمان 
رباخواری» رشوه خواری یا ی‌بندو باری و ی‌عفتی باشد. ما رفتیم تا عدالت را 
اجرا بکنیم و مقدمات ظهور امام زمان (عج) را فراهم کنیمء تا زمینه برای 
حکومت عادلانة امام زمان فراهم شود. اگر امروز رهبری فریاد می‌زنند که 
فساد مای و فساد اقتصادی و فساد و... اينها همه مانع آمدن آن عدالت 
حقیقی است؛ یعنی رهبری فریاد می‌زنند که این همه موانع را بردارید.هر 
فسادی که در جامعه رواج پیدا می‌کند» پایمال کردن خون شهداست.سفارش 
دیگری که از طرف خودم و شهدا دارم این است که نگذاریم ولایت تنها بماند 
فقط شعار ندهیم که: ما اهل کوفه نیستیم, علی تنها بماند. عمل کنیمء امر 

به معروف و نهی از منکر کنیمو... 

کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
منبع: خاطرات شهید زنده صادق سرآیان 


شهید زنده صادق سرآیان 


/ 
ای 44 
9 
یک 
صم ۰ 
«از امام رضا(ع) شهادت خواستم» 

تعدادی از فرماندهان جبهه که برای زیارت و دیدار با علما عازم قم شده 
بودندء خدمت عالم ربان آیت الله بهاء الدینی رسیدند» حسن باقری در این 
دیدار درباره مشکلات جنگ و جبهه صحبت کرد و راهنمایی خواست» بعد از 
صحبت های حسن آیت الله بهاالدینی رو به فرماندهان کرده و فرمودند: 
«ما در ابران یک طبیب داریم که همه بیماران را شفا مبدهد! همه چیز را باید 
از ایشان بخواهید . آن طبیب حضرت امام رضاست (ع) » چرا شما حوائج 
خود را از ابشان نمی خواهید ... » 
حسن باقری بعد از بازگشت به جبهه گفت :بعد از دیدار قم توفیق زیارت 
امام رضا (ع) نصیب ما شد ء در حرم آقا فکر کردم چه بخواهم؟ هر چه فکر 
کردم چیزی با ارزش تر از شهادت نبافتم ء لذا از حضرت شهادت خواستم... 
حسن چند روز بعد با مجید بقای و چند تن از فرماندهان براش شناسای 
منطقه فکه حرکت کرد و ... دعای که حسن در حرم امام رضا(ع) کرده بود 
خیلی سریع اجابت شدء اعجوبه دفاع مقدس» حسن باقری به باران شهیدش 
پبوست. او در قسمتی از وصیت نامه اش نوشته است: «در این موقعبت 
زمان و مکان جنگ ما جنگ اسلام و کفر است . هر لحظه مسامحه و غفلت 
خبانت به پیامبر اکرم (ص) و امام زمان (عج) و پشت پا زدن به خون 
شهداست . ملت ما باید خود را برای همه گونه فداکاری آماده کند.» 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
منبع: کتاب یادگاران» حسن باقری 


شهید حسن باقری 


دوع راز ام 
و نم 4 > ۱ 
مت و2 8 
4 ۰ 

«شهید ادواردو و تذکر به مسئولین مشهد!؟» 
مشهد بایتخت معنوی ایران است و آن را همه با نام امام رضا می‌شناسند. 
مشهد شهری زیارق است و باید حالت معنوی و غفلت زدای خویش را حفظ 
کند و نباید تبدیل به شهری تفریحی و سیاحتی شود. ساخت مراکز تفریحی در 
مشهد به گونه‌ای که وقتی اسم مشهد به گوش می‌رسد مردمء»در کنار اینکه 
یاد زیارت می‌افتند چیز دیگری هم در ذهن شان تداعی شود نگران کننده 
است. به عنوان مثال مشهد؛ بیشترین تعداد پارک آی را در کشور دارد؛ مشهد 
به همراه دی با داشتن ۳ پارک آی بیشترین تعداد را در منطقه خاورمیانه 
دارند؛ درحالیکه تهران در رده بعدی جای دارد. حتی اگر دست اندرکاران این 
پروژه‌ها با نیت اظهار ارادت به امام رئوف و ایجاد خدمات رفاهی پیشتر برای 
زاثرین اقدام به توسعه این طرح‌ها در مشهد کرده باشند» اما نتبجه آن چیزی 
جز کمرنگ کردن چهره معنوی مشهد نیست. مشهد با وجود مقدس امام رضا 
به قدر کاق جذابیت و کشش دارد و بهتر است این پروژه‌های عظیم تفریحی 
در شهرهای دیگر پباده شود تا هم به گردشگری آن مناطق کمک شود و هم 
چهره معنوی مشهد مخدوش نشود.در ایتالیا شهری بود که به عنوان مرکزی 
پدید آوردن تفریحگاه های بسیار پیرامون شهر» چهره شهر را دگرگون کنند؛ 
شما مراقب باشید که مشهد را تنها با نام امام رضا (ع)بشناسند. این سخن را 
شهید ادواردو آنیلی در سفری که به مشهد مقدس داشت با مشاهده تة 
گاه های بسبار در مشهد به دوستانش تذکر داد. 


کتاب شهدا و اهل ببت» ناصر کاوه 
روایی از شهید ادواردو (مهدی) آنیلی 


شهید ادواردو آنیلی 


م۱2 1 
۰ 
یداع باخا 2 ام ۰ 
| ام 2 م۴ 
مص‌ | 3 
هه ۰ ۰ ۳ حصم 
«چهل روزء روزه برای شهادت در حرم امام رضا(ع)» 

رسول اکرم (ص) فرمودند که»جهاد دري از درهاي بهشت است که بر روي 
بعضي از بندگان خاص خودش باز مي‌کند. این نکته تعصب عجپي بر روي 
این حقیر گذاشت» زیرا خودم را از بندگان خاص خدا نمي‌بینم و با گفته‌اي 
که مادرم به من گفت (هیچ کدام شما شهید نمی‌شوید) دلم عجب سوخت. 
به پیش اقا امام رضا رفتم و قصد کردم که چهل روز روزه بگرم و چهل روز 
از صبح تا غروب در حرم مطهر بمانم تا حاجتم را که شهادت است از ایشان 
بگیرم» آري اگر شهادت نصیبم گشت از برکات امام رضا (ع) مي‌باشد. شهید 
سربندی از روحی بلند» ایمانن قوی و اخلاق پسندیده برخوردار بود و بدلیل 
عشق و علاقه وافرش به ثامن الائمه امام رضا(ع) به ادامه تحصیل در شهر 
مقدس مشهد پرداخت.در قسمتی از وصیتنامه این شهید بزرگوار می‌خوانیم: 
«خدایا اگر خصم دون» پبکرم را باره پاره کند» اگر دشمن زیون بدنم را چاک 
چاک کندء و خانه ام را ویران کندء خون گرمم را ی شرمانه بریزد» بدان هرگز 
به خاک نخواهم افتاد مگر اينکه قبل از نماز شهادتء اذان مکتب را سر 
دهم. پدر عزیز و مادر گرامی هدفم از آمدن به مشهد برای درس خواندن 
نبود. آمدم تا یک پیش مقدمه ای برای شهادت آماده کنم و چون خیلی کثرت 
کناه کمرم را خم کرده است از خدا می خواهم که هنگام شهادت با سخت 
ترین وضع» جانم را از جسم ناسوتیم جدا کند که دیگر طاقت فراق از 
معبود را ندارم و نمی توانم بیشتر از اين از او دور باشم. 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
منبع: قرارگاه فرهن شهدای تفرش» مصاحبه با پدر شهید 


شهید حسن سربندی فراهان 


«کودی که امام رضا(ع) جانش را نجات داد» 

علی هنوز یک ساله نشده بود که پدر و مادر تصمیم گرفتند به مشهد کوچ 
کنند. آن روز عاشورا بچه در مادر بغل همراه زنان دیگر در یک از خیابان‌های 
نزدیک حرمء به تماشای سینه‌زی ایستاده بود» ناگهان صدای گریه کودک 
برخاست اما دنباله صدا درنیامد. لحظاق گذشت» دهان بچه هم چنان باز 
بود» نفسش بند آمده بود و رنگش هر لحظه کبود و کبودتر می‌شد. جیغ زنها 
بلند شدء زنی بچه را از دست مادر قایبد و صورت کوچک او را زیر سیلی 
گرفت. باز خبری نشدء مادر شنید: طفلکِ تمام کرد خفه شد. احساس کرد 
چیزی در درونش فرو می‌ریزد. روی را به حرم گرداند و گفت:حاشا به غیرتت! 
بعد چشم‌هایش سیاهی رفت و به زمین افتاد. دید در مجلس عزاداری است. 
کسی روی منبر نشسته و روضه می‌خواند. در بالای مجلس سیدی نورای است 
که با دست به او اشاره می‌کند: پیشآ. عزاداران راه باز کردند تا او رسید به 
نزدیک‌های آن سید نوران» که حالا می‌دانست امام رضا(ع) است. امام دعای 
خواند وبعد گفت: تو نگران علی نباش! به صدای گریه فرزندش چشم گشود. 
بوی کاهگل خیس به مشامش رسید» صدای صلوات زن‌ها بلند شدء بچه را که 
به بغل گرفت و بر سینه‌اش فشرد» اشک امانش نداد به طرف گنبد طلای 
برگشت و گفت: آقاجان من را ببخش, و‌ادی کردم.از میان صداها شنید: 
بیچاره هم خودش غشیه و هم بچه‌اش. تا دو روز بچه تب داشت اما مادر 
هیچ نگران نبود و می‌دانست نگهدار علی کسی دیگری | 

کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 

برشی از زندگ شهید صیاد شیرازی 

منبع: کتاب در کمین گل سرخ 


شهید علی صیاد شیرازی 


«کبوتر حرم آمام رضا(ع)» 

آنقدر حرم میرفت که توی خانه معروف شده بود به کبوتر حرم. چندین بار 
به خانواده اش گفته بود:من وقتی جبهه هستم لطف خدا شامل حالم ميشه 
و از همه کس و همه چیز منقطع میشم ولی دلم پر می کشه برای زیارت امام 
رضا(ع). کنکور که داد دانشگاه علوم مشهد قبول شد. انگار که بال درآورده 
باشد. خوشحال بود. درس خواندن در جوار امام رضا(ع) برایش لذت دیگری 
داشت. آخرین باری که اعزام شد اول رفت حرم یک دل سبر زیارت کرد. چیزی 
طول نکشید که پیبکر بو جانش برگشت. وقتی وصیتنامه اش را باز کردند نوشته 
بود: بدنم را ببرید کنار قبر امام رضا(ع) و برایم زیارت نامه بخوانید.زمان 
عملیات بود که من چند وقت می شد که پسرم را ندیده بودم و هیچ ازش خبر 
نداشتم و نمی دانستم که زنده است و با شهید شده است. یک روز از 
شیروان به مشهد آمدم و به حرم امام رضا (ع) رفتم و آنجا از آقا خواستم 
که حداقل یک خبری به من بدهد و تکلیف من را معلوم کند که آیا زنده است 
یا شهید شده. بعداز ظهر وقتی به شیروان برگشتم» دخترم گفت که یک آقای 
به خانه تماس گرفته و گفته که محمد زنده است و حالش خوب است ول هر 
چه از او خواستم که خودش را معرق کند» این کار را نکرد. شب که شد محمد 
تماس گرفت و گفت: مادر امروز امام رضا(ع) شدیدا فکرت را در دلم 
انداخته بود که تماس گرفتم تا بگویم حالم خوب است... 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: مادر شهید _ منبع: بنیاد شهید شیروان 


شهید محمد قاسمبان شبروان 


۰ 
«امام رضا(ع) واسطه شهادت!؟» 
مهدی معمولا چیزی نمی گفت. به جان امام که قسمش دادمء گفت: فقط 
یک چیز. گفتم: چه چیز؟ گفت: «مصطفی! دیگر نمی توانم بمانم. باور کن. 
همین را به امام رضا(ع) هم عرض کردم. گفتم: واسطه شو این عملیات» 
آخرین عملیات مهدی باشد».عجیب بود. قبلا هر وقت حرف از شهادت 
میشد»می گفت برای چه شهید شویم؟ شهادت خوب است؛اما دعا کنید پیروز 
شویم.امام رضا(ع) هم خیلی معطلش نکرد و بدر شد آخرین عملیاتش. 
شهید باکری قبل از آغاز اجرای عملیات بدر به هم رزمانش گفته بود» هرگاه 
خداوند مقاومت ما را دید رحمت خود را شامل حال ما می‌گرداند» اگر از یک 
دسته ۲۲نفری» یک نفر بماند باید همان یک نفر مقاومت کند و آگر فرمانده 
شما شهید شد نگویید فرمانده نداریم و نجنگیم که این وسوسه شیطان 
است.فرمانده اصلی ماء خدا و امام زمان (عج) است. اصلء آنها هستند و ما 
موقت هستبم» ما وسبله هستیم برای بردن شما به مبدان چنگ» وظبفه ما 
مقاومت تا آخرین نفس و اطاعت از فرماندهی است. مهدی باکری در شب 
عملیات وضو می‌گیرد و همه گردان‌ها را یک یک از زیر قرآن عبور می‌دهدء 
مداوم توصیه می‌کند: برادران! خدا را از باد نبریدء نام امام زمان (عج) را 
زمزمه کنید» دعا کنید که کار ما برای خدا باشدء از پشت بی‌سیم نیز همه را به 
ذکر «لاحول و لاقوه الا بالله» تشویق می‌کند. 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: دوستان شهیدباکری _ منبع:خبرگزاری مهر 


شهید مهدی باکری 


«کمک امام رضا(ع) با عنایت شهیدموسوی!؟» 

یک از دوستانم را که قبلا باهم همکلاس بودیم و مدق از او ی خبر بودم 
ازش درباره ازدواجش سئوال کردم که با چشم گریان ماجرا را این چنین برایم 
بیان کرد. وقتي از سوی خانواده تحت فشار قرار گرفتمءتا علی رغم میل 
باطنی از بین چند خواستگاری که داشتم یک را انتخاب کنم. از آنها اجازه 
گرفتم که ابتدا به زیارت امام رضا(ع) مشرف بشوم و بعداً تصمیم بگیرم. 
روز اول که به پابوس آقا مشرف شدم خیلی ی تای کردم و از آقا امام رضا(ع) 
تقاضای باری کردم. همان شب بود که خواب دیدم در گلزار شهداء شهر 
شیراز بالای سر مزار شهیدی بنام سیّد کوچک موسوی ایستاده ام. ندای به 
من می گفت آن جوانی که مقابل قبر شهید نشسته همان فرد مورد نظر برای 
ازدواج با شماست. از سفر که برگشتم چند روز بعد به گلزار شهدا رفتم. 
برایم خیلی عجیب بود همه چیز مثل خوای بود که دیده بودم و جوان هم 
آنجا نشسته بود. برای اینکه مطمتئن شوم ازش سوّال کردم ساعت چند است» 
وقتی خواست جواب بدهد» چهره اش را دیدمء خودش بود. در فکر بودم 
که این ماجرا چطور ادامه پیدا خواهد کردء که ناگهان خانمی دستش را روی 
شانه ام گذاشت و بعد از سلام و احوال پرسی از مجرد بودنم سئوال کرد و 
هنگامی که مطمئن شد مجرد هستم» آدرس گرفت تا برای پسرش (همان جوان) 
به خواستگاری بیایید و من هم آدرس دادم و چند روز بعد آمدند و بدون 
هیچ مشکلی ازدواج کردیم.نکته جالب اینکه گفت: اگر یادت باشد من خیلی 
علاقه داشتم اسم همسرم رضا باشد و همین طور هم شد. 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
روایتی از سید محمد بنی هاشمی _ منبع: سایت شهدای فارس 


شهید سید کوچک موسوی 


۳ 


حمم صم 


وس ی تک 


«علامت شهادت توسلط امام رضا(ع)۲۱؟» 
بابا نظر در خبلی از عملبات‌ها شرکت داشت و ٩۲‏ درصد جانبازی داشت در 
بیشتر این عمليات‌ها نیز زخمی بود که از این زخم ها می توان تخلیه چشم 
چپ در بستان و پاره شدن پرده گوش در سوسنگرد و شکسته شدن ستون 
فقرات در والفجر یک و وارد شدن گازهای خردل و شیمیای به ریه‌هایش و 
وارد شدن بیش از ۱۶۰ ترکش و تیر در بدنش که به دلیل کبٌرت تیر و ترکش‌های 
بدنش به او لقب مرد آهنین خراسان نیز دادند. بعد از جنگ بابا نظر برای 
معالجه به آلمان سفر می‌کند که سفر بابا نظر همزمان می شود با رحلت امام 
خمینی (ره) و با شنیدن این خبر بابا نظر معالجه خود را نیمه تمام رها می کند 
و برای اینکه در مراسم چهلم رهبر کبیر انقلاب اسلامی و پدر همه رزمنده 
های جان برکف ایران» شرکت کنند به ایران بازمی گردد.همسرم سال آخر 
عمرش حال خاصی داشت. انگار می‌دانست که رفتن نزدیک است.سال ۶۱ بعد 
از مجروحیت از ناحبه چشم» وقتی چشمش را از دست داد خواب حضرت 
امام رضا(ع) را دید که از نحوه شهادتش خبر می دهند و می گویند: علامت 
شهادت شما موهای سفید سر و صورت‌تان است.بعدها مادرم ماجرای این 
خواب را برای ما تعریف کرد. وقتی شهید شدند ۵۰ سال بیشتر نداشتند اما 
موی سر و صورت شان سفید شده بود! ۱ 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: همسر شهید _ منبع: کتاب بابا نظر 


شهید بابا نظر 
(محمد حسن نظر نژاد) 


/ ۳ 
مسا وک اریز رز 
هلان ها 
صم ۰ 
«شفا گرفته امام رضا(ع)» 

مادرش همیشه با وضو به علی شیر می‌داد و از دوران طفولیت با مجالس 
عزاداری آشنا شد و در مجالس عزاداری با زبان آذری به مداحی می‌پرداخت و 
خود گرداننده هیئتی درشهرستان مراغه بود. اردیبهشت سال ۱۳۶۱ در حالیکه 
۵ سال بیشتر نداشت» در آستانه آزادسازی خرمشهر دچار مجروحیت شدید 
پا شد. این مجروحیت خیلی او را آزرده ساخته بود و پزشکان علاجش را تنها 
در قطع شدن می‌دیدند. در عالم رویاء امام زمان خطاب به او فرمود: بیا 
مشهد! در آن شرایط سخت جسمی راهی مشهدالرضا شد و شفایش را از 
امام رضا گرفت. مردم هم وقتی فهمیدند شفا یافته امام رضاستء به نیت 
تبرک لباس‌هایش را نکه نکه کردند. استاد حسین انصاریان او را سوار بر قطار 
عرفان و دیگران را پباده معرق کرد. علی بارها قبل از انجام هر عملیاق اسامی 
رزمنده‌های شهید» مجروحان و آن‌هایی که سالم می‌ماندند را بیان می‌کرد. 
شهیدحجت الاسلام سیفی ازشهدای روحانن غواص بود که در عملیات والفجر 
۸ در اروندرود به فیض شهادت نائل آمد. شهیدسیفی نمی توانست در برابر 
گناه و منکرات ی تفاوت باشد. وقتی اوضاع بد حجایی را می دید» اعصابش به 
هم می ریخت. خیلی جدی می خواست برود و به زنان بدحجاب تذکر بدهد. 
به زور سوار ماشینش کردم و بردم. شهید سیفی می گفت: تذکر زبان وظیفه 

همگان است. این ها نمی دانند که به دستورات خدا دهن کجی می کنند... 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
۳ راوی: دوستان شهیدعلی سیفی _ منبع: خبرگزاری دفاع مقدس 


/ 
کح ۵ 
زا 
2 و۳ 
تابن 
9 ۰ + ۳ صحم 
«شهید برونسی و کرامات امام رضا(ع)۱؟» 

برونسی می‌گفت: یک روز مادر همسرم به من گفت: عبدالحسین بدو که الان 
همسرت فارغ می‌شود. بدو و یک قابله بیاور. من هم سوار موتور شدم 
رفتم دنبال قابله.وقتی می‌خواستم از چهار راه شهدا بگذرم» ناگهان چشمم 
به گلدسته‌های حرم امام رضا(ع) افتاد. می‌گوید اصلا به طور کل کارم را 
فراموش کردم و سر موتور را کج کردم و به طرف حرم امام رضا(ع) رفتم. 
بعد از خواندن زیارتنامه و نماز و رفع خستگ تازه یادم آمد که دنبال قابله 
آمده‌ام. یی دو ساعت گذشته بود. وقتی به خانه برگشتم به خاطر سر و 
صدای زیاد موتورسیکلت» آن را دو تا کوچه یایین‌تر گذاشتم و آهسته آهسته 
به طرف خانه رفتم.وقتی به خانه رسیدم دیدم مادر خانم جلوی در ایستاده 
و منتظر است. با خودم گفتم: الان حتما یک سبلی به گوشم خواهد زد اما 
دستی به یشتم زد و گفت: دستت درد نکند عجب قابله‌ای فرستادی. من هم 
قضیه را تعریف نکردم» وقتی وارد منزل شدمء بچه متولد شده و اوضاع هم 
آرام بود. بعد از مدق که ماجرا را از خانمم پرسیدمء گفت: وقتی دنبال قابله 
رفته بودیء خانمی آمد و گفت که عبدالحسین مرا فرستاده است. از خانمم 
پرسیدم که آن خانم ک بود؟ گفت: من سوال کردم اما او گفت: مرا 

عبدالحسین فرستاده. کارش را انجام داد رفت و پولی هم نگرفت... 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
منبع: کتاب خاکهای نرم کوشک 


شهید عبدالحسین پرونسی 


«تفحص شهید زهراٍی با نام امام رضا(ع)» 

محضرامام رضا(ع) ارادت ویژه‌ای داشت و هرگاه که برایش موقعیت فراهم 
می‌شد به زیارت ایشان می‌رفت و هرگاه که نمی‌توانست به مشهد برود به 
زیارت برادران امام رضا(ع)ء احمد بن موسی الکاظم(ع) معروف به شاهچراغ 
و شاهزاده احمد(ع) با پای پباده می‌رفت. آخرین باری که به زیارت حضرت 
رضا(ع) رفت در دوران خدمت سربازی می‌خواست برای شهادت حضرت امام 
رضا(ع) و عرض تسلیت» به حرم مطهرش شرفیاب شود در نتیجه با اصرار 
فراوان توانست از فرمانده‌اش ۵ روز مرخصی بگیرد و برای آخرین بار به 
پابوسی حرم امام رضا(ع) نائل شد... گروه تفمحص به منطقه شیب میسان 
عراق اعزام شدند. پس از قراتت زیارت عاشوراء ذکر مصیبت و توسلی به 
حضرت امام رضا(ع) داشتند و کار تفحص شهدا را با مدد امام رضا(ع) آغاز 
کردند» در آن روز تا غروب آفتاب فقط پیکر مطهر هشت شهید بدست آمد که 
یک از این شهداء محمّد زهرای بود. پس از انجام تحقیقات و آزمایشات لازم 
و شناسایی و ایراز هویت قطعی به خانواده‌اش اعلام شد که پیکر مطهرش 
پیدا شده است» اما نکته جالب برای نیروهای تفحص این بود که به با نام 
حضرت امام رضا(ع) کار را آغاز کردند و فقط هشت شهید را در این روز بیدا 
کردند. جالبتر و مهمتر اینکه تمام این شهدا به پابوسی حضرت امام رضا(ع) 
رفته بودند و تذکره شهادتشان را از حضرت امام رضا(ع) گرفته بودند. 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: همرزم شهید محمد زهرای _ منبع: تسنیم 


شهید محمد زهرای 


«چگونه شهید عاشور زاثر امام رضا(ع) شد» 
برادرش پیکر محمدرضا را در تابوت می گذارد و روی آن پارچه ای می کشد و 
روی آن می نویسد: محمد رضا عاشور اعزامی از گرمسار. سپس خود و 
خانواده برای مهیّا کردن مقدمات تشبیع جنازه به تهران و از آنجا به گرمسار 
می روند. پیکر این شهید با بقبه شهدا به تهران منتقل می شود. در تهران به 
دلیل نا معلومیء پارچه روی تابوت محمد رضا عاشورء با شهیدی از مشهد 
عوض می شود و جنازه را اشتباهی به مشهد می برند» غسل می دهند» کفن 
می کنند و در حرم امام رضا(ع) طواف می دهند. وقتی خانواده آن شهید 
برای دیدار آخر به سراغ پیکر شهیدشان می آیند» می بینند این جنازه» جنازه 
شهید آنها نیست. از آن طرف هم خانواده محمد رضا می بینند جنازه شهیدی 
دیگر را تحویل گرفته اند و بلافاصله به مرکز تلفن می زنند و قضیه را اطلاع 
می دهند. سرانجام هر دو خانواده». شهید خودشان را تحویل می گیرند و به 
خاك می سپارند. در حالی که شهید عاشور به آرزویش که زیارت امام رضا(ع) 
بود رسیده بود!...چون آخرین خواسته شهید محمد رضا عاشورء قبل از 
شهادتش اینگونه بود که: من آرزو داشتم پس از عملیات والفجر ۸ به پابوس 
امام رضا(ع) بروم» وی افسوس که حالا دیگر نمی توانم .... و لحظاق بعد 
به شهادت می رسد. 


کتاب شهدا و اهل ببت» ناصر کاوه 
برشی از زندی شهید عاشور _ منبع: خبرگزاری فارس 


شهید محمدرضا عاشور 


«زیارت امام رضا(ع) با شهید زین الدین» 

یک ویژگ که بیشتر در آقا مهدی وضوح داشت علاقه مندی و عشق به ائمه ی 
اطهار بود او همیشه نام مبارک ائمه را با احترام و ذکر القاب زیادی به کار 
می برد. مخصوصا نام حضرت زهرا (س )که بر زبانش جاری می شدء اشک 
در چشمانش حلقه می زد. مهدی با شناختی که از ولایت فقیه داشت به امام 
عشق می ورزید. سخنران های امام را با دقت گوش می داد و تلاش می کرد 
که بر اساس آن کارهای خود را انجام دهد. با آقامهدی و شهید صادق رفته 
بودیم شاهرود برای بررسی مشکلات سیاه و بسیج آنجا. شهید زین الدین روی 
بچه های شاهرود خیلی حساب باز می کرد. نیروهای زبده ای که رزمندگان 
گردان کربلای لشکر ۱۷ بودند. کارمان که تمام شد سوار ماشین شدیم تا 
برگردیم» اما آقا مهدی با لبخند و ملایمت آمد جلو و گفت: «حاج آقا» بچه ها 
می گن تا مشهد راهی نمونده اگه قبول کنین بریم زیارت و برگردیم. زیاد 
طول نمی کشه.»تا آمدم حرف بزنم شهید صادق نشست پشت فرمان و دور 
زد سمت مشهد. نزدیک مشهد که شدیم حال و هوای شهید مهدی زین الدین 
دید بود. سکوت کرد و رفت توی خودش. تمام حواسش جمع امام رضا(ع) 
بود. وقتی رسیدیم اولین کاری که کرد غسل زیارت بود. بعد هم راه افتاد 
سمت حرم. تا صبح ماند. هنوز هم که هنوز است حسرت ان حالت هایش 
را می خورم. حسرت آن اشک ها.ء ناله ها و ببداری سحرگاهی اش... 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: مرحوم حجت الاسلام ابران 


شهیدمهدی زین الدین 


۳ ۹ از ۰۰ 
۳ 2 ین ام 4 2 ۱ 
وبا منیا 
صم ۰ 
«محمد حسن دلتنگ امام رضا بود (ع)» 

سروران من» طبق فرموده امام خمینی: «اين مملکت» مملکت ولایت فقبه 
است.» اگر ما خبر و صلاح و اصلاح مملکت مان را می‌خواهیم باید ولایت 
فقیه را حمایت کنیم. شما بدانید تا وقتی این سرزمین» سرزمین ولایت فقیه 
باشدء خار چشم دشمنان اسلام است.سال ۶۴ بود که محمدحسن از جبهه 
مرخصی اومد قم. بهم گفت: بابا! خیلی وقته حرم امام رضا (ع) نرفتم. 
دلم خیلی برای آقا تنگ شده. گفتم: حالا که اومدی مرخصی.ء برو. گفت: نه» 
حضرت امام که نایب امام زمان (عجل) است» گفته جوان‌ها جبهه‌ها را پر 
کنند. زیارت امام رضا (ع) برام مستحبه» اما اطاعت امر نایب امام زمان 
(عجل) لازم و واجبه. من باید برگردم جبهه؛ نمی‌توانم؛ ولو یک نفر» ولو یک 
روز و دو روز! امر امام زمین می‌مونه. گفتم: خوب برو جبهه؛ و او رفت... 
محمدحسن توی عملیات عملیات والفجر هشت به شهادت رسید. به ما خبر 
دادند که بیبکر پسرتون اومده معراج شهدای اهواز وی قابل شناسای نیست. 
خودتون بیایید و شناسایی کنید. رفتیم معراج شهدا و دو روز تمام گشتیم 
اما پیکر پبدا نشد. نشستم و شروع به گریه کردن کردم که یک زد روی شونه 
ام و گفت: حاج آقای تراپیان عذرخواهی می‌کنم» ببخشید؛ پیکر محمد حسن 
اشتباهی رفته مشهد امام رضا (ع) دور ضریح آقا طواف کرده و داره برمی 
گرده. گفتم: محمد دلتنگ امام رضا (ع) بود. محمد حسن اشتباهی نرفته او 
عاشق امام رضا (ع) بود... 


کتاب شهدا و اهل بیت » ناصر کاوه 
راوی: پدر شهید محمد حسن ترابیان _ منبع: کتاب "من شهید می‌شوم ۴ 


«دعای پدر در جوار امام رضا(ع)!؟» 
الله دادی آخرین بار رفت پاریز و پدر و مادرش را برد مشهد. کار همیشگ‌اش 
بود. پدر و مادر را می‌برد مشهد؛ زیارت. پدرش را برد کنار ضریح امام رضا 
(ع) و گفت برایش دعا کند که شهید شود. حاج‌علیآقا ایستاد جلوی ضریحء 
دست‌هاش را گرفت جلوی صورتش. اشک‌های پیرمرد جلوی پیراهن آی‌اش را 
خیس کرده بود. بلندبلند دعا کرد. آقاجان شما واسطه شو این محمدعلی ما 
شهید بشه. محمدعلی دوزانو نشست پایین پای پدرش و دست‌هاش را گرفت 
جلوی صورتش و آرام گریه کرد. حاج‌علیآقا دیگر نتوانست روی پا بایستد؛ 
نشست. محمدعلی دست‌هاش را انداخت دور گردن باباش و صورتش را 
پنهان کرد توی سینهة حاجی و هق‌هق گریه کرد.زمان که آقای الله‌دادی در سال 
۳ به‌دست نیروهای رژیم صهیونیستی و از طریق موشک همراه با جمعی از 
نیروهای حزب‌الله لبنان و بالاخص شهید جهادمغنیه» فرزند شهید 
عمادمغنیه به شهادت رسیدند» چون بیکر این شهدا اربااریا شده بود» 
نتوانستند هویت آنان را شناسای کنند. ایشان را از طریق خون که از دخترمان 
گرفتند» توانستند شناسای کنند.موقع تدفین شهیدالله دادی» قاسم سلیمان 
کفش‌های شان را درآوردند به داخل قبر رفتند. تریت امام‌حسین(ع) در دست 
داشتند که به داخل قبر پاشیدند. یک عبا هم از طرف سیدحسن نصرالله 
فرستاده شده بود که آن عبا را کف قبر پهن کردند و پبکر را داخل قبر قرار 
دادند» بعد همان‌جا ایستادند تلقین خواندند و خودشان شخصا سنگ‌های 
قبر را چیدند و نگذاشتند روی قبر شهید الله‌دادی با پل خاک ريخته شود. 
خودشان با دست‌های مبارک‌شان خاک ریختند و دور قبر را کامل پر کردند... 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: همسر شهید _ منبع: فرهیختگان 


شهید محمدعلی الله دادی 


مد مس سم یا ارح| 7 ۱ 
ی نم 4 > ۱ 
مسر وت 8 
مم‌ 4 

«از اعدام تا شهادت به لطف امام رضا(ع)» 
محمد شیخ‌بیگ درمهر۱۳۵۴ به‌علت اقدام علیه رژیم پهلوی و توزیع اعلامیه, 
نوارهای سخنران امام(ره)ء نوارهای مذهی و آتش‌زدن چند مغازه‌ی مشروب 
فروشی» دستگیر و روانه‌ی زندان شد.«اعدام»حکمی بود که دادگاه پهلوی 
برای شهید شیخ‌بیگ رقم زد؛ وی این حکم با تلاش وکیل اش با یک درجه 
تخفیف به زندان ابد تقلیل یافت و بالاخره محمد در ۲۲بهمن۱۳۵۷ ازاد شد. 
اول دببرستان بودم خیلی دلم می خواست که جایگاه پدرم که در آن مکان 
شهید شده بود را از نزدیک ببینم. شب دو رکعت نماز خواندم و از خدا 
خواستم که جایگاه پدرم را ببینم. هرگز فراموش نمی کنم که آن شی را که 
خداوند به آن زودی این سعادت بزرگ را نصیبم کرد و جایگاه پدرم را دیدم. 
خواب دیدم که یک طرف خاکریز بود سیمهای خاردار بود و آب بود انگار که 
شلمچه بود.طرف دیگر گنبد طلاق آقا امام رضا علیه السلام را می دیدم 
اشک می ریختم و با خودم می گفتم اینجا کجاست؟ دیدم در عالم خواب 
یک آقای سفید پوش دستم را گرفت و گفت: دخترم اینجا همان جایی است که 
پدرت به شهادت رسیده. از این خاک به عنوان تبرک بردار و اين آقای بزرگوار 
که من فقط صدای ایشان را می شنیدم به من گفت: که پدرت در یک ماشین 
آی کنار شیشیه نشسته است و الان از مقابل ما رد می شود اگر گریه کنی دیگر 
بابایت را نمی بینی.دقيقاً دیدم که بابایم با چند نفر آقای دیگر در ماشین 
نشسته اند و بابا کنار پنجره نشسته است وی متأسفانه وقتی بابا را دیدم 
شروع کردم به گریه کردن و دیگر بابا را ندیدم. آن آقای بزرگوار گفت:دخترم 
این یک خواب نبوده بلکه یک رویای واقعی بوده دقیقاً آن مکان همان جان 
بود که پدرت شهید شده... 

کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: دختر شهید _ منبع:کتاب لحظه های عاشقی 


«ییر لشگری که عاشق امام رضا(ع) بود» 

پدر آبشناسان آنقدر عاشق امام رضا (ع) بود که بعد از گذشت مدق منزل 
خود را در محله نازی آباد رها کرد و بخاطر عشق به امام رضا (ع) خانه شان 
را در تهران فروختند و با همه افراد خانواده حسن آبشناسان رفتند مشهد. 
لذا حسن از دوران کودی در برنامه هیئت های مذهی حضور داشت. اصلاً 
افسرهای باشگاه افسران شبراز به حسن می گفتند «شیخ حسن»۰.. 

سربازی در لشگر بود که صدای خوی برای مداحی داشت. شهید آبشناسان 
صدای او را شنید و گفت: «ترتیی بده که اين سرباز پیاید به سوله فرماندهی. 
می خواهم این سرباز در اختیار خودم باشد.» از آن پس هر چند وقت یکبار 
آن سرباز را صدا می زد و می خواست ذکر مصیبت بخواند. خودحسن هم 
می نشست» آنقدر اشک می ریخت که سر آستین لباسش خیس می شد. 
ارادت عجیی به امام رضا (ع) داشت. قبل از هر کار مهمی که می خواست به 
انجام برساند» حسن می گفت: «باید بروم از آقا اجازه بگیرم.» و بعد به 
همراه خانواده اش عازم مشهد می شد. نمی دانم در مشهد بین او و امام 
رضا (ع) چه می گذشت که می نشست در گوشه ای از حرم راز و نیاز می کرد. 
حسن آبشناسان ی سر و صدا سر در گریبان خود فرو می برد و مدت ها همان 
طور می نشست. زمان هم که فرماندهی لشگر نوهد به حسن پیشنهاد شدء 
گفت: تا اجازه نگبرم» چبزی نمی گویم و راهی حرم امام رضا (ع) شد... 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: همسر شهید حسن آبشناسان _ منبع: نوید شاهد 


شهید حسن آبشناسان 


۸ 
هه ۰ ۳ صم 


«ازدواج با عنایت امام رضا(ع)۱؟» 
یکروز خواهرم به خانه ی ما آمد و گفت:دخترم خواب دیده»امام خمینی 
اونو به عقد حسن آقای شما درآورده. امام زمان(ع)/هم گوشواره‌ای به او 
هدیه داده. موضوع را جدی نگرفتم. تا این که شی خواب دیدم به منزل 
امام خمینی رفته‌ایم.آقا یک ظرف شیشه‌ای پر از کوکو آوردند که شمعی 
بالای آن روشن بود و گلی هم کنارش دیده می‌شد. پسرم حسن و دختر 
خواهرم » همراهم بودند.! مام به ما تعارف کردند و فرمودند: بفرمایید 
بنشینید! نشستیم.امام خودشان خطبه ی عقد را خواندند. عقد که تمام 
شدء فرمودند: شام اینجا باشید. گفتم: نه آقاء مزاحم شما نمی‌شویم. 
خیلی ممنون از اين که این دو جوان را به هم حلال کردید. امام گفتند: نهءما 
برای شما شام تدارک دیده‌ایم! بعد با دست مبارک شان از ظرف شیشه‌ای 
کوکو برداشتند و در بشقاب حسن و دختر خواهرم گذاشتند. سر سفره 
بودیم که از خواب بیدار شدم. به سراغ پسرم رفتم و هر دو خواب را برایش 
تعریف کردم. خندید و گفت: خودم هم باید خواب ببینم! شاید شما 
ندیدی. این به صلاح شماست.خانواده ی خوی هستند. دخترهم سیده 
است. به مادر! گفتم که باید به خودم هم الهام شود! حسن آن روز عصر 
با وجود خستگ به حرم امام رضا(ع)رفت. ساعتی بعد به خانه برگشت. 
شادمان بود و گل از کلش شکفته بود. پرسیدم: چی شده؟ مادر! زیارتم که 
تمام شد؛ رفتم گوشه‌ای خلوت به دیوار تکبه دادم تا دعا بخوانم. خبلی 
خسته بودم. خوایم برد. خانمی را در خواب دیدم. نقاب به صورت 
داشت.نمی‌دانم حضرت زهرا پا حضرت زینب (ع)» به من گفت: پسرجان» 
حرف حاج خانوم را گوش بده. به صلاح شماست! بعد از این ماجرا پسر 
شهیدم رضایت داد و ازدواج سر گرفت... 
کتاب شهدا و اهل بیت» ناصرکاوه 
راوی: خواهر و همسر شهید منبع: تسنیم 


شهید حسن آقاسی زاده شعریاف 


رد وج معا او | 
| میم 2 م۴ 
تارضم 0 
۰4 ۰ ۰ 
«نظر کرده امامٌ رضا(ع) بود» 
شش سال بود که صاحب فرزند نمی شدیم. وقتی به مشهد رفتم حاجتم را 
از امام رضا(ع) خواستم و نذر کردم که اگر فرزندی خدا به من عنایت کند 
نامش را رضا بگذارم.پس از مدق صاحب پسری شدم و نامش را عباس 
گذاشتیم. با فوت فرزندم فکر می کردم دیگر صاحب فرزند نمی شوم.بعد 
از مدق امام رضا(ع) باز به ما عنایتی کرد و دوباره صاحب فرزند پسر شدم و 
این بار تصمیم گرفتم حتما نامش را "غلامرضا" بگذارم از طرق پدر همسرم 
را در خواب دیدم که خطاب به بنده می گوید: بلند شو معطل تو هستیم 
می خواهیم مشهد زیارت امام رضا (ع) برویمء از خواب که بلند شدم به 
همسرم گفتم که چنین خوایی دیدم وایشان نیز گفت اسم بسرمان را غلامرضا 
بگذاریم. وقتی نامش را غلامرضا گذاشتم او را به امام رضا(ع) سبردم و از 
حضرت خواستم نگهدار و حافظ فرزندم باشد. غلامرضا صحیح و سالم 
بزرگ شد تا اینکه به سن ۱۸ سالگ رسید. بسیار آرزو داشت به مشهد برود و 
امام رضا(ع) را زیارت کندء وی تا آن موقع قسمتش نشده بود که زاتر حضرت 
شود. برای جبهه ثبت نام کرد و به من گفت بعداز سه ماه برمی گردم و باهم 
به مشهد میرویم» وی رفت و پبکر پاکش بعد از ۴۰ روز برگشت.وقتی غلامرضا 
شهید شدء جنازه‌اش را اشتباهی به جای یک شهید دیگر به مشهد می‌برند و 
در حرم آمام رضا(ع) پبکر پاکش را زبارت دادند.موقع تدفین اتفاق پلاکش را 
دوباره می‌بینند و متوجه می‌شوند که غلامرضا شهید مشهد نیست و به جای 
یک شهید دیگر اشتباه به مشهد برده‌اند.موضوع را گزارش می‌دهند و سپس 
با ما تماس گرفتند و جریان را گفتند و بعد از چند روز پیکر شهید ذاکریان از 
مشهد و زیارت امام رضا(ع) برگشت و در گلزار شهدای مهدیشهر آرام گرفت. 
کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی مادر شهید ذاکریان _ منبع: خبرگزاری فارس 


شهید غلامرضا ذاکریان 


ّ 


«یا امام رضا(ع) به دادم برس (ع)» 
عصر بود که آمد خانه و گفت مادر دیگه کاباره را رها کردم. ی مقدمه گفت: 
پاشین وسایلتون رو جمع کنید میخواهیم بریم مشهد! مادر با تعجب پرسید: 
جدی میگق! گفت: آره باباء بلیط گرفتم. دوساعت دیگه باید حرکت کنیم. باور 
کردق نبود. دو ساعت بعد داخل اتویوس بودیم. در راه مشهد مادر خیلی 
خوشحال بود. خیلی شاهرخ را دعا کرد. چند سای بود که مشهد نرفته بودیم. 
فردا صبح رسیدیم مشهد. عصر همان روز از مسافرخانه حرکت کردیم به 
سوی حرم. شاهرخ زودتر از من رفته بود. می خواستم وارد صحن اسماعیل 
طلاق شوم. یکدفعه دیدم کنار درب ورودی شاهرخ روی زمین نشسته رو به 
سمت گنبدآقا. آهسته رفتم و پشت سرش نشستم. شانه هایش مرتب نکان 
می خورد. حال خوشی بیدا کرده بود. خبره شده بود به گنبد و داشت با آقا 
حرف می زد و مرتب می گفت: خدا» من بد کردم. من غلط کردم اما مبخوام 
تویه کنم... خدایا منو ببخش!... یا امام رضا(ع) به دادم برس... من عمرم 
رو تباه کردم... اشک از چشمان من هم جاری شد. شاهرخ یک ساعتی به 
همین حالت بود. توی حال خودش بود و با آقا حرف می زد. دو روز بعد 
برگشتیم تهران» شاهرخ در مشهد واقعا توبه کرد وهمه خلاف کاری های 
گذشته را رها کرد. همراه دوستانش دریحبوحه انقلاب به صف تظاهر کنندگان 
و انقلایبون پیوست و سرانجام در دفاع مقدس شهید شد. 


۱ ۳ 
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کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: مادر شهید _ منبع: کتاب حر انقلاب اسلامی 


شهید شاهرخ ضرغام 


۲ ی نا 


«طواف سبدمحسن ۳ حرم امام رضا(ع)!؟* 
سیدمحسن عاشقانه زیارت ائمه اطهار(ع) را دوست داشت و به گفته اقوامش 
هر وقت که زمان اجازه میداد»مشهدامام رضا(ع) بود و حتی صبر نمی‌کرد که 
وسیله و يا پول فراهم شود و با سرعت به راه آهن می‌رفت و چند ساعت بعد 
در حرم امام رضا(ع) بود. سید محسن با چهره زیبای که داشت» نک پسر 
خانواده بود که در مهران به شهادت میرسد. ببکر سید محسن در منطقه باق 
می ماند و روزها ی زیادی سیری می شود. پدر و مادر و برای گشایش در 
کارشان و توسل به امام رضا(ع) به مشهد می روند. مدق در مشهد می مانند 
و خانواده عزم برگشت می‌کند» اما قبل از برگشت به زیارت آخر می‌روند. 
همزمان با ورود به صحن حرم امام رضا (ع) از بلندگو اعلام می‌شود که 
شهید آورده‌اند و به رسم دوران دفاع مقدس قرار است در حرم مطهر طواف 
داده شوند. خانواده میرکریمی به صورت اتفاق زیر تابوت یک پیکر را می‌گیرند 
و به سمت صحن با دیگران حرکت می‌کنند. پدر در دلش می‌گوید این شهید 
هم مثل فرزند من است و پیکر شهید را طواف می‌دهد. طواف شهید که کامل 
شدءتابوت را زمین می‌گذارد. پدر نام شهید را که سید محسن مبرکریمی است 
را می‌بیند! به خانواده اطلاع میدهد و بحث می‌شود که نکند این محسن 
خودمان است؟پدر می‌گوید خبر ممکن نیست»چون در مشهد هم طایفه‌هابی 
به نام میرکریمی و سادات هستند. در نهایت به مسافرخانه باز می‌گردند تا 
وسایل را جمع کرده وبه شاهرود برگردند.اما در بدو ورود» صاحب مسافرخانه 
می‌گوید با شاهرود تماس بگیرید»‌کار واجی دارند؟درتماس با داماد خانوادهء 
ایشان بیان می‌کند که پیکر سید محسن آمده و اشتباهی به مشهد فرستاده 
شده! پدر برایش معلوم می گردد که شهیدی که طواف میداده» پسرش بوده. 
کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: پدر شهید میرکریمی_منبع: خبرگزاری مهر 


۱۹ 
تن 
صم ۰ 
«با توسل به امام رضا(ع) به دنیا آمد» 
در۲۱ دی ماه سال ۱۳۶۵ خداوند بعد از ده سال با توسل به امام رضا(ع) به 
پدر و مادرش غلامرضا را عنایت کرد. غلامرضا در نوجوانی به علت اتصال در 
آبگرمکن دچار برق گرفتگ شدید می شود و زمانیکه مادرش او را به بیمارستان 
می رساند پزشکان اعلام می کنند او فوت شده است. مادر شهید با همان 
حال او را به خانه بر می گرداند می گوید غلامرضا را از امام رضا(ع) گرفته ام 
سفره توسل به امام رضا(ع) پهن می شود و ناگهان غلامرضا چشمان خود را 
باز می کند و از جای خود بر می خبزد و شفا می یابد.غلامرضا پس از گذراندن 
آموزش های لازم به سوریه اعزام گردید و نا لحظه شهادت به ایران برنگشت. 
زمان که فرزند دومش به دنیا آمد در سوریه بود و گفت عکس بچه را برایم 
ارسال نکنید» می ترسم دلم بلرزه.. یک سال قبل از آن که به سوریه اعزام 
شود با همسرش به گلزار شهدای کرمان رفته بود. کنار قبر شهیدی را نشان 
داده و گفته بود اینجا جای من است. وقتی پیکر غلامرضا از سوریه به تهران 
رسید با خانمش تماس گرفتند و گفتند اگر قبر مشخصی دارید بگوئید ما همان 
جا شهید را دفن کنیم.سرانجام پس از دو هفته از برگشت خانواده همانطور 
که خودش به خانواده اش عنوان کرده بود؛ که شما به سوریه پیایید و برگردید 
من به شهادت می رسم. در۵ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ به درجه رقیع شهادت نایل 
آمد.غلامرضا که با توسل به امام رضا(ع) به دنیا آمد ؛ هدیه امام رضا(ع) 
شد برای ادای نذر حضرت زینب (س)... 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: خانواده شهید _ منبع: خبرگزاری دفاع مقدس 


شهید غلامرضا لنگری زاده 


/ 
۶ اخارحارض ۰ 
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متا 4 : مس 
«احمد مشلب, ملقب به غریب طوس» 
شهید مدافع حرمء ی.ام.دیلیو سوار؛ «احمد محمد مشلب» را اولین بار با 
این لقب شناختیم. جوان خوش تیپ و خوش سیمایی که در تصویر معروف 
کنار خودروی گرانقیمت خودلبخندی به لب دارد؛ از همان لبخندهایی که به 
خاطر می ماند»مثل لبخند «جهاد مغنیه» که انگار اینجا دیگر هیچ کس شبیه 
او لبخند نمی زند. مشلب از اهال شهر نبطیه لبنان بود از همان کودی با 
عشق به اهل پیت (ع) در خانواده اش تریبت شدء نفس کشید و بزرگ شد. 
مشلب ۲۳ ساله حزب الله لبنان عاشق امام رضا(ع) بود و تنها یک بار توانسته 
بود به حرم رضوی مشرف شود اما علاقه بسبارش به امام رضاباعث شد تا 
نام جهادی غریب طوس را در جمع مدافعان حرم برای خود برگزیند» چرا که 
به امام رضا علاقه فراوان داشت.در روزهای که عده ای کج فهم مغرضانه 
«دفاع از حرم عقبله بی هاشم» را به «پول» سوند می زدند» «احمد» با آن 
لبخند زیبایش از راه رسید. همان روزهایی که می گفتند این جوان ها به خاطر 
۰دلار یا به خاطر بیکاری و تنگدستی به سوریه می روند. همان موقع بود 
که احمد آمد. جوا که نفرهفتم لبنان در رشته تکنولوژی بود و چیزی از مال 
دنبا کم نداشت ؛ کرامت و غیرت شهید مشلب بود که او را به سوریه کشاند 
جوان که در بخشی از وصبت نامه اش اینطور نوشته: خدا تورا کمک کند ای 
امام زمان! ماانتظار او را نمی کشیم؛ او انتظار ما را می کشد و وقتی خودمان 
را درست کنبم واصلاح کنیم بعد ساعاق ظهور می کند... 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: خانواده شهید _ منبع: خبرگزاری عقیق 


شهید احمد مشلب 


جرد 8 


ت تظلوم به مه توب بل حرم لت 
ماجرای به توپ بستن گنبد مطهر حرم امام رضا (ع) توسط عمّال روسیه تزاری 
یک از وقایع تلخ دوره قاجار است۹۰ فروردین ۰۱۲٩۱‏ روسها توپ‌های مستقر در 
قلعه‌کوب شرنبل را به خارج شهر بردند و مستقر کردند و به دستور فرمانده 
نظامی روس در هر ثانیه صد گلوله توپ و تفنگ به مدت چندساعت به سمت 
حرم مطهر امام رضا(ع) شلیک شد. آنها دّره«بالا خیابان» را با دینامیت منفجر 
کردند و زوار به حرم پناه بردند. در این دوره پس از تشکیل ژاندارمری 
مخصوص خزانه‌داری کل ایران توسط مورگان شوستر آمریکایی»دولت روسیه که 
این اقدام رامخالفت منافع خود در ایران می‌دانست طی اولتیماتومی به دولت 
ایرانء خواستار اخراج شوستر از ایران و نیز استخدام اتباع خارجی با اجازه 
دوّل روس و انگلیس شد. در ی ردٌ اين اولتیماتوم توسط مجلس شورای ملی» 
قوای روسی مستقر در تبریز وارد قزوین شدند. هم چنین یک از دست 
نشاندگان دولت روس در مشهد به نام بوسف هراق به تحریک روس‌هاء 
شورشی مصنوعی در مشهد به پا کرد. قوای روس نیز به بهانه اینکه جان اتباع 
آنها در خطر است به شهر مقدس مشهد وارد شدند و سیس برای تهدید دولت 
ایران و نیز ی احترامی به عقاید و احساسات مذهی مردمء حرم مطهر امام 
رضا (ع) را در روز۹ فروردین ۱۲۹۱ش (دهم ربیع‌الثانی ۱۳۳۰ق برابر با ۲٩‏ مارس 
۲م) به توب بستند. در اثر شلیک تویخانه» به سردّرها و گلدسته‌های حرم 
رضوی» خسارات فراوان وارد آمد. هم چنین خزانه حضرق را به بانک روس 
منتقل کرده و اشیای قیمتی حرم را به غارت بردند. علاوه بر اين» بسیاری از 
مردم مشهد در این تهاجم شهید و مجروح شدند... 
کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
برشی از خاطرات تهاجم روسیه تزاری به حرم رضوی _ منبع: ویک فقه 


شهدای مظلوم 
به توب بستن حرم رضوی 


زا 
رت ول 


«زیارت ات بر بعد 4 الک 

سیدعلی موسوی عاشق اتمه طاهرین بود. ارادت سید علی به امام رضا(ع) 
غیر قابل وصف بود. سیدعلی خدمت به پدر و مادر و خانواده را در اولویت 
کاری خویش قرار داده و دغدغه مراقبت از اهل خانه و تامین نیازهای روزمره 
آنان باعث گردید ایشان نتواند به آن هدف معنوی و آرزوی ۲۰ ساله اشء 
زیارت امام رضا (ع) نائل شود. این شهید بزرگوار در نخستین ماه های دفاع 
مقدس زمینه اعزام به سفر زیارق امام رضا (ع) برایش فراهم شد اما در 
کمال تعجب نزدیکان و اطرافیان» برخلاف انتظار بسیار طولان و تلاش برای 
زیارت حضرت امام رضا (ع)ء از بین دو هدف (سفر به مشهد مقدس و اعزام 
به جبهه های جنگ) دومین را انتخاب و داوطلبانه روانه مصاف با دشمن 
متجاوز و دفاع از کیان اسلام و انقلاب اسلامی شد. طبق تقدیر و مشیت 
الهی در معراج شهدای عملیات فتح المبین واقع دراندیمشک هنگام شناسای 
اجساد مطهر شهداء پیکر سید علی نحت عنوان شهید سیدعباس مومی 
شناسای و در ایستگاه شهدای خراسان قرار می گیرد و به مشهد مقدس منتقل 
می شود تا بعد از شهادت به تنها آرزویش برسد.پیکر پاک شهید موسوی پس 
از سه روز اقامت در شهر مشهد و چندین مرتبه زیارت و طواف امام رضا (ع) 
برای شناسایی دقیق به معراج شهدای تهران انتقال داده می شود و سپس به 
 .‏ آیدانان ایلام برای دفن» فرستاده می شود. 
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راوی: برادر شهید»‌منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی 


4 
«از کربلای حسینی(ع)َ] حرم رضوی(ع)۱؟» 
به کربلا رفته بودیم.باردار بودم. در حرم امام حسین (ع) اوّلین نکان کودکم 
را احساس کردم و همسرم را از موضوع آگاه کردم؛ او زیر گنبد سیدالشهداء 
دست به دعا برداشت و از خدا خواست. فرزندمان را از موالیان ائمه قرار 
دهد... در روز سوم تولدش بیمار شد. از عوارض بیماریش عطش سیری 
ناپذیرش بود؛ هیچ چیز نمی توانست تشنگ او را رفع کند. من با دیدن ی 
قراری فرزندم» به یاد تشن شهدای کربلا افتادم و سخت گریه کردم؛ به 
فاصله کوتاهی پسرم شفا یافت و از آن رنج جانکاه نجات بیدا کرد... 
محمدمهدی هنوز شش سال بیشتر نداشت که به بیماری فلج اطفال دچار 
شد. در آن زمان هر کس به این بیماری دچار می‌شد یا به طور کلی فلج می‌شد 
یا پاهایش به شذت معیوب می‌شد. بعد از پیماری محمد مهدی, پدرم دائم 
به حرم می‌رفت و نذر و نیاز می‌کرد تا اين که برادرم شفا گرفت و به طور کامل 
سلامی اش را به دست آورد به طوری که همه از این موضوع شگفت زده شده 
شدند.یک روز یک از روحانیان برجسته‌ی مشهد به خانه ما آمد و به محض 
این که چشمش به محمدمهدی افتاد روبه به پدرم گفت: هوای این پسر را 
داشته باش که از بندگان خوب خداست.محمد مهدی هفته ای دوبار به حرم 
مشرّف می شد. اگر او خارج از اين برنامه عازم حرم می شدء حتماً برایش 
مشکلی پیش آمده بود و برای تسکین روحی به حرم پناه می برد.گاهی با او به 
حرم می‌رفتم. نزدیک بارگاه حضرت رضا (ع) که می‌رسید چهره‌اش باز می‌شد 
و من از نزدیک تحول روحی او را می دیدم. 0 7 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: خانواده شهید _ منبع: خبرگزاری صراط عشق 


شهب محم1 ی 7 
خادم لیر 


2 
اسلا قلیک باعل بن موسی الرضا(ع)» 
زیارت کردنش مثل دیدار عاشق با معشوق بود. خیلی از روی اخلاص و عشق 
و عامیانه زیارت می‌کرد. بارها با «سیدعلی» به حرم حضرت رضا (ع) مشرف 
شدم. وقتی وارد حرم می‌شد با اینکه وضو داشت برای تبرک با گرد و غبار 
فرش‌های حرم تیمم می‌کرد. در مقابل ضریح می‌ایستاد عارفانه و با سوز و 
گذار گریه می‌کرد. او حتماً می‌بایست خود را به ضریح مطهر می‌رساند و آن را 
می‌بوسید. وقتی از حرم بیرون می‌آمد در یک از رواق‌ها دو رکعت نماز به روح 
اموات هدیه می‌کرد. زیارت کردن و حالاتش در حریم رضوی برایم عجیب 
بود. وقتی با او به زیارت امام رضا (ع) می‌رفتم کاملاً سبک می‌شدم. اخلاصء 
ایمان و مدیر بودن او با حضورش در جبهه های نبرد بیش از پیش آشکار گشت 
و به مسئولیت‌های مهمی از جمله» فرماندهی تیپ برگزیده شد. قداست 
روحی» اخلاصء ایمان» مهارت در میان همرزمانش مشخص کرد و شایستگ 
قبول مسئولیت‌های مهم را در او به وجود آورد. سید علی در شورش های 
کردستان همراه گروهی به سرپرستی شهید چمران عازم آنجا شد و در این راه, 
ماموریتهای موفقیت آمیزی به اجرا گذ اشت.سید علی همچنین بنیانگذار تیپ 
۳ اطلاعات و عملیات حر بود و همزمان به عنوان جانشین اطلاعات و 
عملیات قرارگاه خاتم نیز خدمت می‌کرد و سرانجام این شیر جبهه های حق در 
عملیات بیت المقدس۲ در نیمه شب ۲۴ بهمن ۱۳۶۶ در ماووت عراق با ترکش 
خمباره به ناحیه شکم و ران به شهادت رسید و در بهشت رضا (ع) دفز 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: شهید عبدالله امینی _ منبع: خبرگزاری فارس 


شهید سید علی حسبی 


/ ل 
رز معا با ارجام 
ی 

صم ۰ 
«لطف امام رضا(ع) به بچه های تفحص!۱؟» 
اوایل سال ۷۲ در گرمای فکه» چند روزی می شد که شهید یبدا نکرده بودیم. 
هرروز صبح زیارت عاشورا می خواندیم وکار راشروع می کردیم. آن روز 
صبحء کسی که زیارت عاشورا می خواند توسلی پیدا کرد به امام رضا(ع). 
شروع کرد به ذکر مصائب امام هشتم.در میان مداحی از امام رضا(ع) طلب 
کرد که دست ما را خال برنگرداند و...هنگام غروب بود و دم تعطبل کردن کار 
و برگشتن به مقرء دیگر داشتیم ناامید می شدیم. خورشید می رفت تا پنهان 
شود. آخرین بیل ها که در زمین فرو رفت» نکه ای لباس توجه مان را جلب 
کرد. همه سراسیمه خود را به آنجا رساندند. با احترام کامل» شهید را از خاک 
در آوردیم. روزی امروزمان بود که نصیب مان شده بود. یک از جیب های 
بیراهن نظامی شهید را که باز کردیم تا کارت شناسای و مدارکش را خارج 
کنیم. در کمال حبرت و ناباوری دیدیم که یک اینه کوچک که پشت ان 
تصویری نقاشی از تمثال امام رضا(ع) نقش بستهء به چشم می خورد. از آن 
آینه های که در مشهدء اطراف ضریح مطهر می فروشند. گریه مان درآمد. 
همه اشک می ریختند. جالب تر و سوزناکتر از همه زمای بود که از روی کارت 
شناسایی اش فهمیدیم نامش «سید رضا» است. شور و حال عجیی بر بچه ها 
حکمفرما شد. ذکر صلوات و جاری اشک. کمترین چیزی بود.شهید را که به 
شهرستان ورامین بردند» بچه ها رفتند پهلوی مادرش تا سم این مسئله را 
دریابند. مادر بدون اینکه اطلاعی از اين امر داشته باشد» گفت: 
۲ «پسر من علاقه و ارادت خاصی به حضرت امام رضا(ع) داشت». 
۱ کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
۱ منبع: کتاب تفحص 


شهید امام رضان 


/ 
‌ #4 
ید «کعاعا ارجام ۱ 
بان سا 
بان 
+ وه ۰ ۳ حم 
«عهدنامه ای با امام رضا(ع) گرفت» 

شهدای عزیزمان ارادت خاصی به حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) داشته‌اند 
و در وصیتنامه خودء همواره این ارادت را به هشتمین اختر تابناک آسمان 
امامت و ولایت ابراز کرده‌اند. بسیاری از شهدا بعد از زیارت آستان مقدس و 
مطهر حضرت ثامن الحجج حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) به جبهه های نور 
علیه ظلمت اعزام شدند و خون پاک خود را نثار آبیاری درخت تنومند اسلام 
و قران کردند و در وصایای خود با اشاره به رخصت از امام هشتم(ع) 
خواستار آزادی راه کربلای معلی بودند.همه شیعیان به اهل بیت(ع) عشق و 
ارادت وافری دارند اما این عشق در نظر شهدا. متفاوت‌تری بود و آنها را 
همچون خاندان محمد و آل محمد (ص) به سوی جبهه‌های جنگ کشاند تا 
خون شانء پاسدار دین و عشق به اهل بیت(ع) باشد. شهید اسماعیل 

محمدی مجرد در جوار مرقد مطهر امام رضا(ع) عهدنامه‌ای می‌نویسد: 
بسم الله الرحمن الرحیم خدایا چنان نبرو و قوت و قدرق به ما عطا فرما که 
در اطاعت و بندگ و عبادت و دستورات و احکام تو موفق باشیم انشاء الله. 
از این زمان به بعد با خود و خدای خود در این مکان مقدس در کنار مرقد علی 


ابن موسی الرضا (ع) عهد می‌بندم که جانم را فدای اسلام کنم. 2 / 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی 


شهید اسماعیل محمدی مجرد 


۰4 
«از کانادا تادفن دحوم رضوی(ع)۱؟» 
در تشببع جنازه شهبد «رضوی» با حسن شرکت کرده بودیم. او گفت: «مادر 
ببین چه جمعبتی آمده‌اندء حالا راستش را بگو» از همه اینها گذشته این مُردن 
و تشییع را می‌پسندی پا اين که چهار نفر زیر تابوت را بگیرند و به طرف حرم 
امام هشتم (ع) برند.» گفتم :«معلوم است این بهتر است.» حسن در 
ادامه گفت:تازه این ظاهرش است. در آن دنیا می‌دان شهید چه درجه و 
مقامی دارد؟ شما را به همین حضرت رضا از من راضی باش و رضایت خود را 
به زبان جاری کن تا من شهید بشوم. گفتم: «نه مادر» هیچ مادری نمی‌تواند 
این را بر زبانش جاری کند که الهی بچه‌ام شهید بشود.» حسن در پاسخ 
گفت:من آرزوی شهادت دارم اگر راضی باشی می‌دانن چقدر اجر داری؟ شما 
در ثواب من شریک خواهی بود. خلاصه آنقدر اصرار کرد تا دست آخر گریه‌ام 
گرفت وهمینطور که روبروی حضرت رضا بودمءبا حضرت نجوا کردم که پا 
امام رضا راضی هستم به رضای خدا.بعد از این ماجرا مدت زیادی طول 
نکشید که حسن به آرزویش رسید... سال ۱۳۵۹ در مشهد با شهید آقاسی‌زاده 
ازدواج کردم البته ما نسبت فامیلی داشتیم و ایشان نوه خاله‌ام بود. پدر 
همسرم ابتدا پیشنهاد داده بودند تا اینکه خود شهید خواب دیده بودند که 
یک حاج خانم سیدی در حرم امام رضا من را به ایشان معرق می‌کنند. من 
خودم نیز خواب دیدم در حرم امام رضا مرا عقد می‌کنند و داماد هم شهید 
آقاسی زاده هستند و یک گوشواره آنجا به من دادند. خواب را برای مادرم 
تعریف کردم وهمان خواب‌ها سبب شد که حسن قدم بیش گذاشتند... 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: خانواده شهید _ منبع: کتاب شهاب 


شهبد حسن آقاسی زاده 


رن ۳ صم 


«زیارت امام رضا(ع) پس از شهادت!؟» 
در عملیات والفجر ۸ لازم بود که رزمندگان از اروندرود عبور کنند و نیروهای 
غواص باید قبل از عملیات وارد عمل شده و منطقه را شناسایی کنند. علی 
عباس به همراه دیگر غواصان در شب نخست عملیات» مصادف با ۲۱ بهمن 
۴ بعدازاینکه به‌سختی از آب گذشتند» از موانع دیگری نظیر گل‌ولای» سیم 
خاردار و مین‌ها عبور کرده و کمین‌های دشمن را از بین برده بودند» به‌اين 
ترتیب نخستین شب عملیات به‌خوی انجام شد. در روز دوم عملیات یعی ۲۳ 
بهمن» هواپیمای دشمن منطقه را شیمیایی کرد و علی در حال وضو گرفتن مورد 
اصابت ترکش قرار گرفت و به شهادت می‌رسند. بعد از انتقال پیکر شهید به 
مشهد و طواف حرم امام رضا (ع)» متوجه می‌شوند که شهید اهل مشهد 
نیست و با خرم‌آباد تماس می‌گیرند. علی از مشهد به جبهه اعزام شد و به 
همین دلیل به اشتباه پیکرش بعد از شهادت به مشهد منتقل و به عنوان 
نخستین شهید دانشگاه علوم اسلامی رضوی توسط دانشگاهیانش در حرم 
امام رضا (ع) طواف داده شد. یک از دست‌نوشته‌های شهید قبل از اعزام به 
جبهه و شهادتش دقيقاً اين بود: «ای‌کاش امام رضا (ع) را بار دیگر زیارت 
کنم» این بادداشت با وصبت» ارادت ایشان به امام رضا (ع) را ثابت می‌کند. 
یکی از دوستانش بعدها تعریف کرد که در زمان دانشجوی اتاق شهید رو به 
روی گنبد امام رضا (ع) بود و هر شب رو به گنبد با امام صحبت می‌کردند... 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
منبع: کتاب «مسافر ملکوت» » مصاحبه با برادر شهید 


«ذلت آمریکا با توسل به امام رضا(ع)۱؟» 

سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نبروی هوافضای سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی پیروزی بر آمریکا در سرنگونن پهیاد متجاوز آمریکایی شد را حاصل 
توسل به امام رضا(ع) می داند و و اظهار نظر کردند که حدود یک ماه قبل از 
این عملیات به حرم مطهر رضوی مشرف شده بودیم» در آن تشرف از امام 
رضا (ع) خواستیم که شرایطی را فراهم آورند تا بتوانیم اقتدار نظام 
جمهوری اسلامی ایران را به دشمن نشان دهیمء بنابراین این پیروزی را 
حاصل عنایت حضرت رضا (ع) می‌دانیم. دنباله‌های آمریکا از ایران سیلی 
خورده بودند» اما برای اولین بار بود که اقتدار ایران اسلامی در برابر آمریکا 
نشان داده می‌شد. تمام تلاش ما پر کردن مشت مقام ولایت در برابر دشمنان 
و مستکبران است و رمز موفقیت خود را تبعیت از ولایت می‌دانیم و 
معتقدیم هرکجا در کشور از خط ولایت فاصله گرفته شده آنجا محل خسران 
بوده است.این عملیات ابعاد مختلفی داشت که باگذشت زمان روشن خواهد 
شد. عملیات سرنگون بهیاد آمریکا در آسمان ایران به تعبیر مقام معظم 
رهبری از همه جهات موفق بوده است» این عملیات هیمنه استکبار جهان را 
شکست و اسکلت پوسیده و ترک خورده استکبار را برای همه روشن کرد. 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: سردار حاجی زاده _ منبع:قدس آنلاین 


سردار امیر علی حاجی زاده 


«سلام به امام رضا(ع) هنگام شهادت» 

قسمتی از وصیتنامه شهیدکاظم خائف: شهادت آخرین مرحله تکامل است و 
هر شهید آنرا با آگاهی تمام انتخاب کرده و هیچ ترسی ندارد و هیچ وقت از 
روی احساسات خودش را به خطر نمی اندازد. هر کس می گوید که اینطور 
شهید شدن از روی احساسات است» خودش باید و از نزديك مشاهده کند که 
اینجا احساسات از بین ممرود و جای آن را شوق پیروزی اسلام» رضای خدا و 
آرزوی شهادت می گیرد. اين را بدانید شهادت مطاعی است که حضرت علی(ع) 
برای آن ی صبری می کرد. شهادت لذق است که حضرت علی اکبر(ع) از خدای 
می خواهد که به او هزار مرتبه جان بدهد تا همه را در راه خدا بدهد پس 
دیگر جایی نمی ماند برای ما راحتی و ما باید خوشحال باشیم. یک لحظه امام 
را تنها نگذارید که خدای ناخواسته دچار سرنوشت مرم کوفه خواهید شد. من 
با آگاهی کامل این راه را انتخاب کردم و شهادت آخرین مرحله تکامل است هر 
شهید آن را با آگاهی تمام انتخاب کرده و هیچ ترسی ندارد و هیچ‌وقت از روی 
احساست خود را به خطر نمی‌اندازد. کاظم خاتف روی تیه زخمی شده بود. 
کنارشم رفتم تا او را بلند کنم. در همین بین کاظم گفت: «برو و من را اینجا 
تنها بگذار.» من در پاسخ گفتم: «می‌خواهم تو را به بهداری منتقل کنم!» 
کاظم در جواب پاسخ داد: «آقا در مقابل من نشسته‌اند!» شهید کاظم خائف 
در حالی که «السلام علیک یا علی‌ابن موسی رضا(ع)!» را آرام زمزمه می‌کرد به 
سوی معبودش شتافت. 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: شهید خلیل آهنی _ منبع: خبرگزاری فارس 


شهید کاظم خاثف 


/ ت 
مسا وک اریز رز 
هلان ها 
مم ۰ 
«بای ضریح امام رضا(ع)!؟» 

محمدعلی نیکنامی وصیت کرده بود: وقتی پیکرش را برای طواف به حرم می 
برند مدت بیشتری بای ضریح نگه دارند. به خدام که گفتیم قبول نکردند و 
گفتند: حرم شلوغه و پیکر ایشون همان طور که با بقیه شهدا وارد می شه 
همراه بقیه هم خارج میشه.آن روز حدود سی تا چهل شهید را کنار ضریح 
قرار داده بودند. مراسم نوحه خوای هم برگزار شد و بعد شهدا رو طواف 
دادند. اما وقتی نوبت محمدعلی شد متوجه ریختن قطره های خون از پایین 
پیکر شدیم و خدام را خبر کردیم. به خاطر اینکه آب خون روی فرش ها می 
ریخت از تکون دادن پیکر خودداری کردند.حدود بیست و نج دقبقه طول 
کشید تا پیکر را توی دو لایه پلاستیی قرار دادند و دیگه خونی ازش نریخت. به 
خاطر اتفاق که افتاد» محمدعلی نیم ساعت بیشتر از بقبه کنار ضریح بود و 
به خواسته اش که توی وصیت نامه اش گفته بود رسید. 

یی از دوستانش می گفت:محمد علی آدم خوش رفتاری بود. هر کس حتی 
برای اولین بار هم که با او صحبت می کرد مجذوبش می شد. پدر پیری 
داشتم به اصطلاح دل خوشی از انقلاب نداشت و مخالف بود. یک روز من و 
پدرم به همراه شهید نیکنامی نشسته بودیم و درباره نظام صحبت می 
کردیم. محمد علی خیلی زیبا صحبت می کرد به طوری که پدرم که مخالف 
بود به قدری شیفته او شده بود که حد نداشت. می گفت: اگر امام خمینی 
همچین شاگردهای دارد» من هم می پسندم. من هم در خدمت نظام 
هستم. صحبت های محمد علی نیکنامی تاثبر خاصی بر دل این پیرمرد داشت. 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: راوی: خواهر شهید_منبع: روزنامه کیهان 


شهید محمدعلی نیکنامی 


/ ت‌ 
وبا مسا 
صم ۰ 
«شروع نهضت با اجازه از امام رضا(ع)» 

امام خمینی در آغاز نهضت» در سال ۱۳۴۲ مرا خواستند و دّه نامه‌ای را که 
برای شماری از علمای بزرگ شهرهای: سمنان» شاهرود» مشهد. بیرجند» 
تربت و زاهدان» نوشته بودندءبه من دادند که برای آنها ببرم. ضمناً 
فرمودند:به خانواده‌ات هدف مسافرتت را نگو.یگو: زود بر می‌گردم. 
همچنین فرمودند: «وقتی به مشهد رسبدی» منزل پدرت نرو؛ بلکه به محض 
رسیدن به مشهد» وضو بگیر و به محضر حضرت رضا(ع) مشرف شو و از 
جانب من خدمت ایشان عرض کن: آقا! من امر بسیار خطیری را در نظر 
گرفته‌ام و این منوط به تأیبد اهل بیت(ع)است. اگر شما این حرکت را تأیید 
می‌فرمایید و این اقدام صحیح است» عنایت کنید کمک بدهید و اگر 
مصلحت نیست» همین الآن جلوی مرا بگیرید». من هم طبق فرمایش 
ایشان عمل کردم و عین عبارت ایشان را خدمت حضرت» عرض کردم. 
خدمت آیة الله ستّد هادی میلان رسبدم که نامةّ امام را به ایشان بدهمء 
عرض کردم امانتی است که باید خصوصی تقدیم شود. اجازه فرمودند به 
اندرون بروم. نامه را باز کردند و بلند خواندند. مضمون آن این بود؛: «قصد 
کرده‌ایم ان شاء الله این نظام طاغوق را منهدم کنیم و نظام صالحی را 
جایگزین آن نماییم و اگر آمریکا از او حمایت کردء با او هم مبارزه خواهیم 
کرد»آية الله میلان پس از قرائت نامه امام فرمودند: «جواب نامه را بعداً 
می‌نویسم. من همه جا همراه ایشان خواهم بود. اگر به تهران پیایند» من 
هم خواهم آمد؛ اما مقابله با آمریکا به نظرم مشکل است». 

کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 

منبع : کتاب خاطره های آموزنده 

راوی: آية الله سیّد جواد علم الهدی 


رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران 
امام خمینی(ره) 


۲ تا 


«آغاز نهضت خمینی با اجازه از امام رضا(ع)» 

یی دیگر از مخاطبان نامه‌های امام خمبی» آية الله حاج شیخ احمد کفایی 
بود. وق نامه را ایشان خواند» گفت: 
«اين نامه بوی خون می‌دهد. من در جریان مشروطه بوده‌ام. می‌دانم چه 
می‌شود؛ آما بسبار خوب! چشم ! من آن را به اطرافیان خواهم داد». 
یک دیگر از مخاطبان نامه‌هاء امام جمعة زاهدان آقای کفعمی بود. از نامه 
امام» خیلی استقبال کرد. آن را به چشم خود کشید و فرمود: «چه وقت 
خوی آمدی! ما با اهل ستّت زاهدان قرار گذاشته‌ایم که یک هفته آنها به 
نماز جمعه ما می‌آیند و یک هفته ما به نماز جمعة آنها می‌رویم. فردا 
جمعه است و نوبت آنهاست که به نماز جمعة ما بيایند. من نامة ایشان را 
در نماز جمعه برای همه خواهم خواند!» 
فردای آن روزء ایشان در حالی که کفن پوشیده بود و شمشیر در دست 
داشت» در خطبه‌های نماز جمعه. متن نامه امام را به عنوان نامة مرجع 
تقلید برای مردم نمازگزار قرائت کرد. 
همچنین دستور داد موضوع نامه را در پارچة سفیدی نوشتند و از مردمی که 
به نماز آمده بودند» خواست که آن را امضا کردند. 
به من فرمود: این طومار را به وسیلة دیگری برای آية الله خمینی می‌فرستم . 
مصلحت نبست شما آن زا ببرید. 

کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 

منبع : کتاب خاطره های آموزنده 

راوی: آية الله سیّد جواد علم الهدی 


رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران 
امام خمینی(ره) 


اش 
4 ۰ صم 


«جواب سلامش را امام رضا(ع) داد» 

شهر کرمان امامزاده ای دارد که باب الحوائج است و حاجات ها را روا می کند 
و از شهدای دفاع مقدس است. رازهای سلوک همان شهیدی که همیشه 
اطراف مزارش شلوغ است و عده ای در حال درد و دل حاجت خواستن از او 
هستند همان شهیدی که از کفنش صدای اذان بلند شد. همان شهیدی که 
لحظه گذاشتن در در قبر خندید. همان شهیدی که ان َعطَیْناكَ لکوت را در 
قبر تلاوت نمود. به راستی که خود او هم خبر کثبر است. همان شهیدی که 
عاشق امام زمان عجل الله بود و با سربند یا مهدی عجل الله شهید شد. 
همان شهیدی که احترام زیادی برای پدر و مادر و همسرش قاثئل بود. همان 
شهیدی که روی قال های خانه نمی نشست تا رنج و درد مستضعفان او را 
غافل نکند. همان شهیدی که همیشه با وضو بود حتی قبل از خواب و با بسم 
الله الرحمن الرحیم کارهایش را شروع می کرد. همان شهیدی که مجسمه تقوا 
بود و آداب رفتن به سرویس بهداشتی را طبق دستورات اسلام هميشه انجام 
می داد. همان شهیدی زمان که به پابوس امام هشتم رفته بود امام رضا 
علیه السلام جواب سلام وی را شخصاً داد. همان شهیدی که گفت: 
پایگاههای بسیج سفارتخانه امام زمان عجل الله هستند.همان شهیدی که 
همیشه و در همه حال نماز شب می خواند و اگر در بين راه بود برای ادای 
نافله شب از اتوبوس پیاده و با ماشین بعدی خود را به مقصد می رساند. 
همان شهیدی که مهندسء خطاطء نقاش و اکثر حرفه ها را بلد بود... 


کتاب شهدا و اهل ببت» ناصر کاوه 
راوی: خانواده شهید _ منبع:سایت شهدای کرمان 


عبدالمهدی معفوری 


۲ نا 


«انگشتر عقبق سوفات امام رضا(ع)» 
علی از مبارزین قبل از انقلاب بوده و از مبارزین گمنامی که بدون اینکه وصل 
به گروه و مجموعه ای باشد به جنایات رژیم ستم شاهی ی برده بود و در 
دوران سربازی رژیم شاه دستگیر شده بود و به زندان و نهایتا به اعدام 
محکوم شده بود.روزی دیدم علی کنار منبع آب مشغول وضو گرفتن است. 
یادم افتاد یک انگشتری عقبق ء از مشهد مقدس برایش آورده ام. همین طور 
مشغول وضو بود ءانگشتری را تقدیم کردم. رنگ از رویش پرید؛ تعجب 
کردم و گفتم: علی آقاء ناراحت شدید؟ سوغات مشهد آقا امام رضا را قبول 
نمی کنید؟ وقتی حالش جا آمد » گفت : درست همان وقت که شما انگشتری 
را پیش آوردید» چشم من به انگشتری بچه ها افتاده و با خود گفته بودم» 
کاش من هم یک انگشتری عقیق داشتم تا از ثواب آن ی بهره نمی ماندم. 
انگشتری را در دست گرفته بود و می گفت: خدا مرا ببخشد.وقتی می‌دید که 
همه دوستان و هم رزمانش به فیض شهادت رسیده‌اند. دلگیر می‌شد. 
می‌گفت: مادرء» تو بزرگواری» خداوند خیلی برای پدر و مادرها ارزش قائل 
است! چرا دعا نمی‌کنی که عاقبت به خیر شوم. بهشت حتی رو به روی ما 
نیست؛ اما زیر پای شماست. چرا دست به دعا بر نمی‌داری تا این بیکر ذلیل» 
غرق به خون شود. تا شاید گناهانش بخشیده شود. می‌گفتم: مادر» تو که 
جای سالم در بدن نداری» نه دست داری و نه یا.اما با التماس» روسری ام 
را پایین می‌کشید» سرم را می‌بوسید و می‌گفت: مادر» پنج دفعه؛ به حق پنج 
تن» از ته دل دعا کن که گمنام شهید شدم و بدنم مثل آقا امام حسین بشود 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی:صادق همرزم شهید _ منبع: کتاب پیراهن خای 


شهید علی ماهان 


و 
4 
«احمد را من ضمانت می کنم ۱؟» 
احمد ۴ ماهه بود و ی تای‌های زیادی داشت» ما هم بسیار نگران بودیم» چرا 
که این نگرای ريشه در تجربه تلخ خانوادی داشت» چون پدرومادر همسرم از 
۲ فرزندشان تنهاء غلام حسین زنده مانده بود. در یی از شب ها در خوابء 
سه مرد خوش سیما را می‌بینم و می‌فهمم آنان امام علی (ع)ء امام حسین 
(ع) و امام رضا(ع) هستند و این فرصت را غنیمت می‌شمارم و از ی قراری 
های احمد می‌گویم که امام رضا(ع) با آرامش شیرینی می‌فرمایند: 
«احمدت را من ضمانت می‌کنم» و صبح فردا اين خواب را برای همسرم 
تعریف می‌کنم و احمد برای همیشه آرام می‌گیرد. آن روز تصمیم می‌گیرم به 
مدت هفت سال موهای احمد را بتراشم و به اندازه وزنش به حرم آقا امام 
رضا(ع) نقره هدیه کنم و احمد ۲۲ ساله بود که یک روز از کرمانشاه تماس 
گرفت و گفت می‌آید دنبالم تا برویم مشهد و سرانجام نذر دیرینه ام را به 
آقا ادا کردم. احمد علاقه خاصی به نقاره زنان حرم بیدا کرده بود و با 
کنجکاوی در باره آنان پرسش زیاد می‌کرد. پبش از شهادت احمد در منزل 
دخترم در قم بودیم که در خواب دیدمء اتاق پر از نور شده است و چهار 
بانوی عزیز» لباسی مشک برتنم کردند و آن وقت بود که با فریاد از خواب 
برخاستم و سه روز پس از خوایم» پسرم احمد شهید شد. 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: مادر شهید کشوری _ منبع:خبرگزاری تسنیم 


شهید احمد کشوری 


«پارق بازی امام رضا(ع) 91۱ 

کارهای اعزامش جور نمی‌شدء احساس من این بود که همه یک جوری دست 
به سرش می‌کنند از این موضوع خیلی ناراحت بود» یکبار گفت: دیگر به هیچ 
کس برای رفتن به سوریه رو نمی‌زنم. آن روز وقتی به حرم حضرت رضا (ع) 
وارد شدیم حال عجیی داشت. چشم‌هایش برق خاصی داشت. وارد صحن 
که شدیم رو به حرم سلام دادء تا بنجره فولاد گریه کنان با حالت تند راه می 
رفت» خودش را چسباند به پنجره فولاد» از قسمت خانم‌ها می‌دیدمش که 
زار می‌زد و می‌گفت: ببین آقا دیگه سرگردون شدمء برای دفاع از حرم آواره 
شهرها شدم» رسوا شدمء تو مزار شهدا انگشت‌نما شدم. طاقت نباوردم 
رفتم داخل حرمء دلم خیلی برایش سوخت. یک زیارتنامه از طرف خودم 
خواندم. آمدم داخل صحن دیدم کمی آرام شده است. نشسته بود رو به 
روی ینجره فولاد» نزدیکش شدم بهم لبخند زد» تعجب کردم» گفت: حاجتم 
را گرفتم تا ماه دیگر اعزام می‌شوم» شک نکن. محکم شده بود. گفت: امام 
رضا (ع) پارق‌ام شد. درست ماه بعد اعزام شد همانطور که امام رضا (ع) 
بهش گفته بود.حسین آقا هر ینج‌شنبه بعدازظهر به بلوک ۳۰ مدافعان حرم 
بهشت رضا (ع) مشهد می‌رفت و زیارت عاشورا می‌خواند و در همان محل 
هم به خاک سبرده شد. بعد از شهادت این شهید» یک عکس خندان از او 
منتشر شد و به همین خاطر به «شهید خندان مشهد» معروف شد. 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: همسر شهید حسین محرانی _ منبع: نوید شاهد 


شهبد حسین محران 


«عاشق چهار ساله امام رضا(ع) در حادثه تروریستی کرمان» 
بین آنهمه پیکر شهید بزرگسال که توی کیسه‌های مشک گذاشته شده پیدا 
کردن یک جنازه کوچک کار سختی است. نازنین‌فاطمه چهار سال بیشتر ندارد. 
بدن‌اش همین‌طوری نحیف و کوچک است» چه برسد که ترکش‌ها و ساچمه‌ها 
بدنش را کوچک‌تر هم کرده باشند. حالا مادر نازنین‌فاطمه باید بین کیسه‌های 
مشک که جنازه شهدا را در آنها گذاشته‌اند بگردد و یی یک کیسه‌ها اندازه 
بگبرد تا بببند کدام‌شان اندازه بدن نازنین‌فاطمه است: «بین جنازه‌ها راه می 
رفتم و مدام فاطمه را صدا می‌زدم. گریه می‌کردم. ضجه می‌زدم. ناباورانه 
کیسه جنازه‌ها را اندازه می‌گرفتم و خدا خدا می‌کردم که هیچ‌کدام‌شان 
اندازه نازنین‌فاطمه من نباشد. همین‌طور که داشتم کبسه‌ها را اندازه می 
کردم» یک نفر صدا زد خانم! اين جنازه‌ها همه بزرگ هستند» اگر دنبال 
جنازه کوچک هستی آنجاست؛ شاید همان دخترت باشد. با هم حرکت 
کردیم. دلم می‌خواست زمین دهان باز کند و من را محو کند. قدم به قدم 
نزدیک کیسه‌ای می‌شدیم که از همه کیسه‌ها کوچک‌تر بود. رسیدیم. ناگهان 
زی که همراهم بود روی کیسه مشکی دست کشید و گفت: همینه» بیا نگاه 
کن...»جالب اینکه مادر نازنین‌فاطمه اهل تشیع و پدر شهید» اهل تسنن 
است.مادر نازنین‌فاطمه ببن صحبت‌ها یک فیلم از فاطمه داخل گوشی به من 
نشان می‌دهد که حسایی حالم را عوض می‌کند. نازنین‌فاطمه با چادر سفید 
توی صحن امام رضا (ع) راه می‌رود و دلبری می‌کند. بعد رو به من از عشق 
و علاقه نازنین‌فاطمه به امام رضا (ع) می‌گوید: «برج دو بود که با خواهر و 
زن برادرم رفتیم مشهد. آنجا فهمیدم که فاطمه یک عشق دیگری به امام 
رضا (ع) داشت. وقتی می‌رفتيم حرم» با یک شوق و ذوق دیگری توی حرم پا 
می‌گذاشت. هربار می‌رفتبم دوست داشت دستش را ضریح برساند... 

کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: مادر شهبده__ منبع: ایسنا 


شهیده نازنین فاطمه عزیزی 


«مجلس ترحیم شهید ربانن در حرم امام رضا(ع)!؟». _ 
پس از بازگشت از جنوب به جهت تکمیل دوره به پادگان بازگشت و پس از آن 
به کردستان اعزام گردید و به مدت شش ماه در سرمای طاقت فرسای آن دیار 
با گروهکها و منافقین و ایادی شرق و غرب به مبارزه پرداخت. از جمله» در 
جاده کردستان به آنها کمین زدند و دوستان او موفق به فرار شدند ولی علیرضا 
به خاطر موقعیتی که داشت موفق به فرار نشد و خود را چندین ساعت در آب 
رودخانه ای با سرمای شدید مخفی نمود. بعد از بازگشت از کردستان در 
امتحانات کلاس سوم راهنمایی شرکت کرد و با نمرات خوب قبول شد و پس از 
آن با خانواده به زیارت حضرت امام رضا(ع)مشرف گشت.یس از بازگشت از 
مشهد برای سومین بار عازم جبهه گردید و درعملیات والفجر ۲ به شهادت 
رسید و پیکرش بعد از ده سال به دست خانواده اش رسید. قبل از اینکه خبر 
شهادت علیرضا را بباورند» مادر شهید ربانی در خواب دیدند که حضرت زهرا 
(س) در جمعی هستند و به مادران شهدا گل می دهند. حضرت فاطمه (س) 
به مادر این شهید ارجمند هم گل داده بودند و اینگونه ایشان متوجه شدند 
که پسرش به شهادت رسیده است‌!شهید ربانن علاقه زیادی به امام رضا(ع) 
داشت. قبل از آوردن ببکر شهید» همسایه در خواب دیده بود که مجلس 
ترحیمی در حرم امام رضا(ع) برگزار شده وحرم را سیاه پوش شده؟ علتش را 
می پرسد و جواب می شنود که جوا به نام "علیرضا ربان" شهید شده است 
و امام رضا (ع) برای او مجلس سوگواری بر پای داشته است. وقتی پیش تر 
میرود شهید مظلوم دکتر بهشتی را می بیند که مشغول پذیرایی از مردم است. 
زمانی که همسایه از جلو حجله شهید رد می شود و نام شهید را می خواند» 
وارد مجلس شده و خواب را برای خانواده شهید ربانی تعریف می کند... 

کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: مادر شهید علیرضا ربای _منبع: ندای اصفهان 


شهید علیرضا ربانن 


م ت 
مس کم ری و 
تاد تا 

مم 
۰4 وه 
«من از رضا(ع) حاجتم را خوسته ام۱؟» 

در راه تحقق بخشیدن به جهاد اکبر در خودمان» به جهاد اصغر با دشمنان 

دین بپردازیم. در جبهه از خیلی گناهان کبیره دوریم و بیشتر سعی مي کنیم 

با یاد و ذکر خدا روح مان آرامش و قلب مان نشاط و وجودمان حالتی روحانی 

داشته باشد. هیچکس نباید برای ناکامی شهیدی» در این دنیا اندوهگین شود؛ 

زیرا به کام و به وصال معشوق دیرینه مي رسد که از بطن تولد او را پاوری 

نموده و آن روزی که من شهید شوم روز عروسی من و آن سنگری که در آن 
جان دهم حجله دامادی من است. از شما می‌خواهم برایم مجلسی ساده در 
شان خودمان بگیرد و خرج های اضافه نکنید. در عوص به محتاجان كمك 

کنید و اگر اشک از دیدگان شما سرازیر شد. به یاد آقا ابا عبدالله (ع) باشید و 

برای خانم زینب و پتیمان گریه کنید و به پهلوی بشکسته فاطمه زهرا (س) و 

به مظلومیت علی (ع) گریه کنید و اگر برای این خاندان و مصیبت های آنان؛ 

اشک تان سرآزیر نشد» پس برای خودتان بگریید که مبادا از اهل پیت (ع) دور 

باشید و متوجه نباشید که مصاتّب آنها از تمامی مصیبت ها داغدارتر است... 

با محسن رفته بوددیم زیارت امام رضا(ع). محسن محو تماشای امام رضا 

بود و من غرق در آینه کاری های حرم. بهش گفتم: ببین چقدر کار کردند. 

نگاهی کرد و گفت: آره! قشنگه. اما زیبای اش برای این است که کسی نمیتواند 

خودش را توی این آثینه های شکسته ببیند. زاثر اگر بخواهد سیمش به امام 
رضا(ع) وصل شودء باید دل شکسته باشد.محسن در ادامه گفت: من از امام 
رضا(ع) چیزی خواسته ام که انشاء الله به زودی برآورده می کنند. از زیارت 

که برگشتبم» یک ماه نشد که خواسته اش برآورده شد. مبل شهادت داشت. 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: همرزم شهید _ منبع: کتاب خط عاشقی ۳ 


۳۹ پر ۲ ک قاق 


«عرض ارادت شهید کاظمی به امام رضا(ع)» 

هواییما های سوخو را حاج احمد کاظمی وارد نيروي هوایي سیاه کرد.مراسم 
افتتاحیه‌اش را همه انتظار داشتند در تهران باشدء وی سردار گفت: می‌خوام 
مراسم افتتاحیه توی مشهد باشه!؟ پایگاه هوایي مشهد کوچك بود. کفاف 
چنین برنامه‌اي را نمی‌داد. بعضی‌ها همین را به کاظمی گفتند» ول سردار 
اصرار داشت مراسم توی مشهد باشد.با برچ مراقبت هماهنگ‌هاي لازم شده 
بود. خلبان» برفراز آسمان» هواییمار | چند دور حرم حضرت علي بن موسي 
الرضا(ع) طواف داد. اين را سردار ازش خواسته بود. خیلی‌ها تازه دلیل اصرار 
سردار را فهمیده بودند. خدا رحمتش کند؛ هميشه می‌گفت: ما هیچ وقت از 
لطف و عنایت اهل بیت(ع)» خصوصا امام رضا (ع) بی نیاز نیستیم. 

خدا رحمت کند شهید محسن اسدی راء افسر همراه حاجی بود. برای ضبط 
صحبت‌های سردار» هميشه یک واکمن همراه خودش داشت. چند لحظه قبل 
از سقوط هواییماء همان واکمن را روشن کرده بود و چند جمله راجع به 
اوضاع و احوال خودشان گفته بود. درست در لحظه‌های سقوطء صدای 
خونسرد و رسای حاجی بلند می‌شود که می‌گوید: صلوات بفرست. همه 
صلوات می‌فرستند. در آن نوار» آخرین ذکری که از حاجی و دیگران در لحظه 
سقوط هواییما شنیده می‌شودء ذکر مقدس «یا فاطمه الزهراء» است. 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
برشی از زندی شهید احمد کاظمی _ منبع: کتاب یادگاران 


شهید احمد کاظمی 


«اجازه شهادت از امام رضا (ع)» . _ 
از کودي مهربان و چهره اي متبسم داشت . براي والدینش احترام فاثئل بود 
حواسش بود که اگر در بین اقوام کسی مشکلی دارد » براي حل آن اقدام کند 
مادربزرگ پيري داشت که دلش هواي زیارت امام رضا(ع) را داشت . مقدمات 
سفر را آماده کرد » او را به زیارت برد و در طول سفر همواره مراقبش بود تا 
مبادا کوچکترین ناراحتي به او برسد. از كوديي کار مي کرد و توقعي از والدین 
خود نداشت . اهل نماز جماعت بود در مجالس قرآن شرکت فعال داشت . در 
مراسم عزاداري امام حسین عاشقانه و سر از پا نشناخته حضور پیدا مي کرد 
انقلاب و آرمان هاي امام (ره) برایش ارزش حیاق داشت ‏ از زماننی که امام را 
شناخت گوش به فرمان بود . در تمامي صحنه هاي انقلاب از خود فدا كاري ی 
نظیر نشان مي داد. در تاریخ ۶۱/۵/۲۹ در تهران مورد حمله ناجوانمردانه 
کوردلان منافق قرار گرفت که بر اثر شليك ۳ گلوله به دیدار معشوق شتافت . 
پبکر پاکش بر دوش انبوه مردمي که صصمانه او را دوست داشتند » مورد 
تشبیع قرار گرفت و زینت بخش آرامگاه روستاي یام گردید. کساني که او را ترور 
نمودند به عقوبت اعمال پلید خود رسیدند ء يكي از انها فرص خورده و خود را 
به هلاکت رسانده بود و دو نفر دیگر دستگیر شد. برای رفتن به جبهه توانست 
رضایت پدرش را جلب کند. سبس احساس کرد به امضای دیگری نیاز دارد و آن 
صاحب اصلی امام رضا (ع) بود. با عشق و علاقه‌ای خاص راهی مشهد شد. 
از کوی طلاب تا حرم مطهر را با پاي پیاده و بدون کفش طی کرد تا به اين 
صورت از تاخری که در زیارت آقا داشته عذرخواهی کند و از درگاه امام رتوف 
برای پرواز ملکوتیش کسب اجازه کند. 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: خانواده شهید _ منبع: دفاع پرس از مشهد 


شهیدعبدالرسول خردادي 


و9 ۹ از ۰۰ 
رم وحم ۳ د ۱ 
زک 
تارضم 0 
4 ۳ + حم 
«عنایت امام رضا(ع) به شهید حمید محمودی!؟» 
بلند شد اومد جبهه؟یه روز به فرمانده مون گفت: من از بچگ حرم امام رضا 
(ع) نرفتم. می ترسم شهید بشم و حرم آقا رو نبینم. یک ۴۸ساعته به من 
مرخصی بدین برم حرم امام رضا (ع) زیارت کنم و برگردم. اجازه گرفت و 
رفت مشهد. دو ساعت توی حرم زیارت کرد و برگشت جبهه توی وصیت نامه 
اش نوشته بود» در راه برگشت از حرم امام رضا(ع) » توی ماشین خواب 
حضرت رو دیدم.آقا بهم فرمود: حمید! اگر همین طور ادامه بدهی خودم 
میام می برمت.یه قبری برای خودش اطراف یادگان کنده بود ونیمه شب ها تا 
سحر می خوایید داخل قبر. گریه می کرد و می گفت: رضا جون» منتظر وعده 
امءآقا جان چشم به راهم نذاری.توی وصیت نامه اش ساعت و روز و مکان 
شهادتش رو نوشته بود و می گفت امام رضا (ع) بهم گفته ک و کجا شهید 
میشم !؟حتی مکان هم که امام رضا فرموده بود شهبد مبشی تا حالا ندیده 
بود.روز موعود خبر رسید ضد انقلاب توی یه منطقه است باید بریم سراغ 
شون. فرمانده گفت: چند تا نبرو بیشتر نمی خوایم.همه ی بچه ها شروع 
کردند التماس کردن که آقا ما رو ببرید. دیدم حمید به گوشه نشسته و نگاه 
می کنه؟ ازش سوال کردند: مگه تو دوست نداری بری به این عملیات؟ حمید 
خندید و گفت: شما برا اومدن التماس هاتون رو بکنید » اون که باید منو بیره 
خودش می بره. خود فرمانده اومد و گفت : حمید تو هم بلند شو بریم.بچه 
ها میگن وقتی وارد روستایی که ضد انقلاب بودند شدیم.حمید دستاش رو به 
سمت ما بلند کرد و گفت : خداحافظ؟ کسی اون لحظه نفهمید حمید چی 
میگه. اما وقتی شهید شد و وصیت نامه اش رو باز کردیم دیدیم دقیقا توی 
همون روز ء ساعت و مکان شهیبد شده که تو وصبت نامه اش نوشته بود... 
کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
روایی از مهدی سلحشور _ منبع: سایت دفاع پرس 


شهید حمید محمودی 


4 
«آرزوی زیارت امام رضا(ع) را داشت» 

شهید محمود عبدالصمد فخار متولد ۱۳۴۰ در کازرون» اولین اعزامش اوائل 
جنگ بود.درسن ۱٩‏ سالگ بود. محمود در طول ۶سال در عملباتهای متعددی 
شرک داشت و سرانجام این فرمانده دلاور» گردان فجر لشکر ۳۳ المهدی» در 
مرحله ی سوم عملیات کربلای پنج و منطقه شلمچه» در غروب روز پیست و 
هفتم دی ماه سال ۱۳۶۵» بر اثر اصابت خمباره دشمن به شهادت رسید. 
شهید به یاد غربت و مظلومیت قبور اتمه بقیع وصیت نمود تا زمان که قبور 
بقبع گلی و خای است» قبر او را نیز تنها با خاک بپوشانند از این رو قبر شهید 
فخار در گلزار شهدای کازرون (سید محمدنوربخش) ساده و گلی است . نکته 
جالب توجه اینکه هنگامی که طی چند نوبت از سوی اقوام تلاش شد که سنگ 
قبری مناسب بر روی قبر نصب شود سنگ قبرش شکسته شد .همچنین شهید 
فخار علاقه و عشق عجبی به حضرت امام رضا(ع) داشت . یک از آرزوهای او 
این بود که پس از شهادت» بدنش حول حرم مطهر ثامن الحجج طواف داده 
شود. پس از شهادت شهید فخارء به علت اشتباهی که به خواست خداوند در 
تقسیم شهدا پیش آمده بود بدن مطهر او را به عنوان یک از شهدای دیار 
خراسان به مشهدفرستادند» تنها زمان این اشتباه کشف شد که طی سنت او را 
به دور قبله دل و مزار امام طواف داده بودند . بدن شهید به مشهد رفت و 

پس از زیارت امام رضا (ع)» به کازرون بازگشت و به خاک سبرده شد... 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی خانواده شهید فخار _ منبع: نوید شاهد 


شهد محمود فخار 


«عنایت امام رضا (ع) به شهید عباس کردای» 

مادرم به شدت مریض شده بود. خیلی هم انسان با خدای بود. برای تشییع 
جنازه اش ینج هزار نفر آمده بودند. خبلی برای شفایش دعا کردم. نه تنها 
من» خبلی ها دعا می کردند. 

هر چه از امام رضا (ع) خواستم حالش بدتر می شد. با خودم گفتم: نکند 
مادرم گناه کسه ای کرده که دعاها در حقش اثر نمی کند. 

یک شب امام رضا (ع) را در صحن گوهر شاد دیدم که بالای تختی نشسته 
بود. با گلایه گفتم : آقا! چرا مادرم را شفا ندادی؟ فرمود: ببا بالا. رفتم 
کنارش. فرمود: تو شفای مادرت را می خواستی با شفاعتش را؟ یک لحظه 
ماندم چه بگویم. تا آخر قضیه را گرفتم. گفتم: نه شفاعتش را می خواهم. 
اشاره کرد به مادرم که در صحن بین دو زن نشسته بودء فرمود: برو مادرت را 
ببین. دیدم مادرم بین دو خانم نشسته بود. یی حضرت زهرا (س) بود و 
دیگری حضرت مریم . گفت: این دو نفر مرا شفاعتم کردند. بهم گفت: به 
بچه ها بگویید برایم گریه نکنند. چیزی هم برایم نفرستند» من این قدر 
وضعم خوب است که نمی دانم آن خیرات را چه کارشان کنم. دیگر راحت 
شدم. راحت راحت. یکی از خصوصات عباس این بود که خبلی رازدار بود. از 
همان کودی هیچ وقت راز دلش را به کسی نمی‌گفت هیچگاه از کارهایش برای 
من و دوستانش تعریف نمی‌کرد. 


کتاب شهدا و اهل بیتء ناصر کاوه 
راوی: مسعود اویسی _ منبع: کتاب عباس برادرم 


شهید عباس کردانن 


۰4 ۰ 4 
«امضای شهاد ت توسط امام رضا(ع)» 

مهدی از کودی علاقه خاصی به فاطمه زهرا (س) داشت و کلاس دوم دیستان 
بود که با هیات ام اییها در فعالیت های مذهی حضوری فعال پیدا کرد و از 
همان موقع مداحی هم شروع کرد وصدای خوی داشت. خدا را شکر مبکردم 
که خداوند این چنین فرزندی به من عطاء کرده و ارادت بسیار مهدی به 
حضرت فاطمه زهرا(س) هميشه در زندی کمک کارش بود...آخرین باری که 
مهدی به ایران آمد با هم به مشهد رفتیم و بعد از اين که زیارت کردیم در 
صحن سقاخانه دیدم ایستاده و می خندد» به مهدی گفتم چی شده مادر؟ 
چرا می خندی؟ گفت:مادر من امضای شهادتم را از آقا امام رضا(ع) گرفتم!؟ 
من به مهدی گفتم مادر اگر تو شهید بشوی من دیگر کسی را ندارم و دستش 
را به سمت آسمان برد و گفت خدا هست...در وصیتنامه اش از اربا اربا تن 
اکبر شروع کرد» آرزو بر جوانان عیب نیست. هرچند هنوز هم معتقدم 
شهادت برای ابعاد و اندازه های جسمی و روحانی من خیلی خیلی بزرگ است 
وی دوست دارم اگر بنای زیارت آقام اباعبدالله شد این زیارت در جامع 
شهادت باشد و پایم را از حد فراتر می گذارم و از ارباب می خواهم شهادت 
به سبک و کیفیت شهادت علی اکبر لیلا باشد الهی امین.یک از دلایلی که مهدی 
من به این درجه رسیدءقلب مهربان مهدی بود.دستگیر مردم بود در مسافرت 
و محل کمک کار مردم بود و حتی پول تو جیی اش را برای فقرا خرج می کرد. 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: والدین شهید _ منبع: خبرگزاری مشرق 


شهید مهدی صابری 


0 
«همیشه مشتاق زیارت امام رضا(ع) بود» 
ایشان طبق آداب زیارت سفارش شده بسیار مقید بودند که حتما از درب پایین 
پا و صحن آزادی به زیارت مشرف شوند و تفاوت نمی‌کرد از کدام خیابان وارد 
حرم مطهر شویم از هر دری که وارد می‌شدیم به دور حرم می‌گشتیم تا از 
صحن آزادی به پابوسی برویم. ابوحامد رسم ویژه‌ای داشت؛ هر زمان که از 
مسافرت برمی‌گشت ابتدا به پابوسی آقا امام رضا(ع) می‌رفت و بعد از خلوت 
دو نفره به خانه می‌آمد» در ایام ولادت و شادی اتمه اگر ابوحامد در خانه 
حضور داشت حتما آن شب را خانوادگ به زیارت امام رضا(ع) می‌رفتیم. به 
خاطر دارم شب ولادق را که حرم هم بسیار شلوغ بودء از درب ورودی 
جلوتر نتوانستیم برویم و در همان جا مشغول نماز و زیارت شدیمء در 
همان حین متوجه شدیم زاثری اصفهان مسیرش را گم کرده است» گوشی 
موبایل هم نداشت و فقط به‌صورت کلی می‌دانست باید به‌کجا برود. ما هم 
تازه حرم رسیده بودیم و بسیار مشتاق زیارت بودیم اما شهید توسلی گفت 
کمک به زاثر امام رضا(ع) بیشتر آقا را خشنود می‌کند» کمک به دیگران و گره 
گشای از مشکلات دیگران از خصوصیات اخلاق ابوحامد بود.به نظر من بزرگ 
ترین لطف و عنایت آقا امام رضا(ع) شامل حال ما شدء معرکه سوریه سبب 
شد تا حسن ختام علیرضا به شهادت در راه خدا و عاقبت بخبری ختم شود. 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
منبع: کتاب «خاتون و قوماندان» » مصاحبه با همسر شهید 


شهید علیرضا توسلی(ابو حامد) 


8 1 


ات با پسرم 1 مشهد یت 
شهید چراغعلی زیدآبادی اهل شهر سبرجان در استان کرمان و پیکرش به مدت 
۱ سال مفقود بود. طی این مدت هر وقت مسئولان بنیاد شهید شهر سیرجان 
مادر شهید را برای سفر به مشهد دعوت می‌کردند» مادر شهید می‌گفت: 
«من فقط با پسرم به مشهد می‌روم» 

و از رفتن به مشهد خودداری می کرد. مسئولان بنیاد شهید به او می گفتند 
«جنگ تمام شده و فرزند شما شهید شده بیائّید و به زیارت امام رضا (ع) 
بروید.» بالاخره مادر شهید پذیرفت که همراه عروسش به مشهد بروند. هنوز 
چند روز از حضور مادر شهید در مشهد نگذشته بود که خبر دادند» ببکر یک 
هزار شهید گمنام را با نام و هویت کشف شده برای طواف در حرم رضوی و 
تقسیم درسراسر کشور به یی از صحن‌های حرم مطهر امام رضا(ع) آورده اند 
و مراسم عزاداری در حرم مطهر در حال برگزاری است. مادر شهید هم از 
موضوع خبردار شد و برای شرکت در عزاداری به حرم رفت. او که سواد 
خواندن و نوشتن نداشت در گوشه ای از حرم ایستاد و به تابوت ها خبره 
مانده بود. یک تابوت جلوی پای او قرار داشت که روی آن نوشته شده بود: 
شهید چراغعلی زیدآبادی. شهید و مادرش همزمان به محضر امام رضا(ع) 
رسیده بودند. بعد از این که مسئولان از این اتفاق با خبر شدند» ببکر شهید 
را به اتفاق مادرش به سمرجان منتقل کردند... 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
منبع: درگاه اصلی آستان قدس رضوی, ۰۵-۰۷-۱۴۰۲ 


شهید چراغعلی زیدآبادی 


و وا وت 
۳ 2 ین مه ‌ 2 ۱ 
میا 
صم ۰ 
«کنار امام رضا(ع) شهید شد!؟» 
بسیاری از شهدا بعد از زیارت استان مطهر حضرت ثامن الحجج حضرت علی 
ابن موسی الرضا (ع) به جبهه ها جنگ اعزام شدند و خون پاک خود را نثار 
آبیاری درخت تنومند اسلام و قران کردند و در وصایای خود با اشاره به 
رخصت از امام هشتم خواستار آازادی راه کربلای معلی بودند .ارتباط شان 
با امام مهربان‌ها جور دیگری بود» خواسته‌های شان هم متفاوت از بقبه, 
همه برای ماندن دعا و طلب حاجت می‌کردند و آنها برای رفتن با خدا و امام 
شان عهد و پیمان می‌بستند تا اگر راهی به سوی شهادت باز شد. آنها نیز 
مسافران این مسبر باشند. خیلی از همین شهداء مثل شهدای دیگر تاریخ» به 
امام رئوفو مهربان متوسل شدند تا گره‌گشای خواسته دلشان شودء قصد 
زیارت مشهد کردند و با امام قول و قرار گذاشتند تا حاجت‌شان را گرفتند. 
عده‌ای چله گرفتند» عده‌ای خودشان را از شهرهای دور و نزدیک به حرم آقا 
علی بن موسی الرضا رساندند» بعضی‌ها هم در خلوت خود با امام شان عهد 
و پیمان بستند» به هر طریق که بود شهادت را از امام هشتم خواستند و به 
آن رسیدند. ارادت فریدبه امام رضا (ع) خاص و غبرقابل وصف بودء بطوری 
که در تمام دوران زندی اش همواره یک از آرزوهای شیرین و دیرین ایشان 
سفر به مشهد و زیارت حرم مطهر و گنبد نورانی آن حضرت بود. 
گفت: مادر اجازه بده برم زیارت امام رضا(ع) 
گفتم نه» تو تنها پسرمی» می ترسم توی راه برات اتفاق بیافتد! 
مجروح شده بود» آاشتباهی بردنش مشهد. 
همان جا کنار امام رضا(ع) شهید شد. 
پیکرش را اطراف ضریح طواف دادن بعد برگشت شیراز. 
کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: مادر شهید_منبع: خبرگزاری دفاع مقدس 


شهید فرید(اکبر)شهابی نژاد 


«امام رضا(ع) دوست دارم خادم شما شوم » 


روزهای اعزام غلغله ای بود در حرم. آنقدر می آمدند که نمی توانستی 
بشماری. نوجوان» جوان پبرمرد » مادر» همسرء خواهرء شاغل» بیکار» مجرد 
و متأهل و... نقطه اشتراک همه آنها عظم برای اعزام بود. جبهه جنوبء 
جنوب غرنی» شمال غری و... فرق نداشت» آمده بودند تا بروند» مهم نبود 
اتوبوس یا قطار کدام مسیر را در پیش بگیرد... روزگاری بارگاه منور چشم و 
چراغ ایران» محل تجدید روحیه و عهد مردانی بود که برای اعزام به جبهه و 
دفاع از وطن از جان دست شسته و از خود گذشته بودند. روزهای اعزام» 
فرستادگان امام رضا(ع) گوشه گوشه صحن ها را بر کرده بودند. نوحه اعزام 
می خواندند و اشک استجابت می ریختند. آنها که از پشت پنجره فولاد و 
ضریح مطهر امام رضا(ع)ء دعا کردند و امام رضا(ع) برگه اعزام شان را مهر 
کرده بودء حال و هوای دیگری داشتند. آنها حاجت روا شده بودند و عاشقانه 
اشک می ریختند. ی شک همه آنها که برای وطن رفتند» از مریدان و مخلصان 
درگاه رضوی بودند اما بودند شهدای که در میان وصبت نامه خود. ارادت 
قلی را به نوعی به حضرتش نشان داده بودند. درست همانند شهید 
ابوالفضل اصلاح» که در وصیت نامه اش نوشته بود: تنها آرزوی من در درگاه 
خداوند متعال این است که خادم حرم ثامن الحجج علی بن موسی الرضا(ع) 
شوم و پدرم. اگر این آرزو نصیب من نشد از شما می‌خواهم خادمی حرم 
امام هشتم(ع) را به عهده بگیرید و به زائران امام رضا(ع) خدمت کنید... 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
برشی از زندی شهید اصلاح _ منبع: خبرگزاری فارس 


۱ شهیدابوالفضل اصلاح 


/ ت 
مسا وک اریز رز 
هلان سا 
تارضم 0 
وه ۰ ۰ ۳ ت 
«عنایت امام رضا بود (ع)» 
یک دو ماه قبل از عملیات بود که شبانه برای شناسای به شلمچه رفتیم. 
موقع برگشت»ماشین مان خاموش شد و هرچه تلاش کردیم» روشن نشد. 
نی سیم هم نداشتیم که به کسی اطلاع دهیم. هوا رو به روشنی میرفت 
و لحظه به لحظه نااميدي ما بیشتر می شد. اگر هوا روشن می شد و 
دشمن ما را میدید تمام زحمات بچه ها برای شناسای و اجرای عملیات 
از پین می رفت. در اوج ناامیدی» توسل پیدا کردیم به وجود نازنین امام 
رضا (ع)... توی همین حال و هوا بودیم که خودروی به ما نزدیک شد و 
ماشین را تا مقر یدک کشید. (بکسل کرد)وقتی به مقصد رسیدیم. از او 
پرسیدیم : «نیروی کجای؟» گفت: «از بچه های امام رضا بود.» تشکر 
کردیم و از هم جدا شدیم. وقتی به لشکر رسیدیمء تازه یادمان آمد که 
در آن منطقه اصلا نبروی غیر از ما تردد نداشته است و اصلا بچه های 
مشهد و لشکر نصرء آن طرف ها نیستند. یادمان از امام رضا (ع) آمد و 
آن توسلی که در اوج ناامیدی به ایشان بیدا کرده بودیم... 
کتاب شهدا و اهل بیتء ناصر کاوه 
راوی: محمد قاسمی _ کتاب: آخرین حلقه رزم» ص ۱۱۵ و ۱۱۶ 
‌‌ ۱ 


«امام رضا(ع) را قسم دادم۱؟» 
چند ماه قبل از رفتن در خانه با شوخي و خنده بحث رفتن به سوریه را مطرح 
کرد و گفت: ما هم باید براي رفتن آماده شویم و احتمال شهادت مان هم 
هست. مادرمان دل نازك است و ناراحت مي‌شد و گاهي گریه هم مي‌کرد و 
مي‌گفت من نمي‌گذارم بروي. تلقی برادرم این بود که اکر به مادرمان بگوید 
مانع می‌شود و نمي‌خواست با دلخوري برود. به مادر چيزي نگفت و هنگام 
خداحافظي چون زمان رفتنش با ایام اربعین مصادف بود گفت قصد دارم 
ابتدا به کربلا و بعد به حرم حضرت زینب(س) بروم. اینگونه جریان رفتنش 
را به خانواده گفت. رك و راست به همسرش گفته بود . براي خانمش سخت 
بود ولي گفته بود من به عنوان يك تکلیف باید بروم و مأموریت را انجام 
بدهم و قرعه فال به نام من افتاده و مرا طلبیده است. روي همین حساب 
همسرش به رفتنش رضایت داده بود ولي به پدر و مادر غیر مستقیم گفته بود 
تا آنها هم ازدستش دلگیر نشوند. در چندین مرحله مختلف عبدالله همسرش 
را متقاعد کرده بود.خانمش هم مي‌گفت وقی دیدم که واقعاً دوست دارد 
برود و مي‌خواهد در این راه قدم بردارد من مانعش نشدم. شهادت آرزویش 
بود وخوشحالم که به آرزویش رسید. در مشهد به همسرش گفته بود؛ 
دوست ندارد به مرگ طبيعي از دنیا برود و امام رضا(ع) را قسم داده بود به 
مرگ طبيعي از دنیا نرود و شهادتش را همانجا از امام رضا(ع) خواسته بود. 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: برادر شهید قربان _ منبع: جوان آنلاین 


شهید عبدالله قربانن 


۱ 


۳ ۹ از ۰۰ 
۳ 2 ین ام ۰ 2 ۱ 
میا 
مم ۰ 
«اسمش را رضا گذاشتم ۱؟» 
رضا یناهی عارف ۱۲ ساله‌ای ایست که شگرف ترین و عظیم ترین صحنه های 
از خود گذشتگ را در عمر کوتاه خود به نمایش گذاشت.روز اعزام که فرا 
رسید» هزار نفری برای اعزام حضور داشتند که رضا کوچک‌ترین عضو آن 
هزار نفر بود. وقتی خواست سوار اتوبوس شود جلویش را گرفتند. خودم را 
از میان جمعیت به آنان رساندم. به آن بسیجی گفتم: لطفا سد راهش 
نشوید. ما نیز تمام تلاش مان را کردیم؛ وی موفق نشدیم. گفت: جبهه که 
جای بچه نیست. گفتم: اگر می‌خواستید اعزامش نکنید» چرا به او کارت 
اعزام دادید؟ گفت: اگر از این سد هم عبور کند» به قرارگاه که برسد آنجا 
دیگر اجازه عبور نخواهند داد و حتما برش می‌گردانند. گفتم: شما بگذارید 
برودء اگر راهش ندادند برمی‌گردد. خودش را کنار کشید و با علامت دست به 
رضا اشاره کرد که سوار ماشین شود. رضا رفت و با سماجتی که داشتء 
مطمئن بودم که از سد قرارگاه هم عبور خواهد کرد. رضا خیلی عاشق امام 
رضا بود. قبل از بارداری رفتم حرم امام رضا (ع). از ایشان پسری خواستم 
که در راه خدا فدا شود. مدق بعد از اين که برگشتم» آثار بارداری در من 
ظاهر شد. وقتی به دنبا آمد اسمش را رضا گذاشتم. از بس که عاشق امام 
رضا(ع) بودم و رضا را از ابشان گرفته بودم. وقت های که دعوایش می کردم 
و ازش ناراحت بودم» چون نمی خواستم با اسم رضا دعوایش کنمء بابک 
صدایش می کردم. البته خودش می گفت: مرا فقط با اسم رضا صدایم کن. 
کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: مادر شهید _ منبع: کتاب عارف ۱۲ساله 


شهید رضا بناهی 


م۱2 1 
۰ 
)وه وگ مّ ّ از - ۱ 
| ام 2 م۴ 
1 / 
# ۰ ۰ ۳ صم 
«عنایت امام رضا (ع) به نیروهای تقحص شهدا» 
ارتباط معنوی رزمندگان در طول دفاع مقدس با امه معصومین(ع) خصوصا 
امام رضا(ع) و توسل به وجود مبارک آن حضرتء همواره گره‌گشای مشکلات 
بود و شاید بتوان گفت که حال و هوای جستجوگران نور در تفحص شهدا 
همواره مشابه‌ترین وضعیت را نسبت به جهاد رزمندگان در دوران دفاع 
مقدس دارد؛ به‌طوری‌که هنوز هم شهدا پس از توسل جهادگران تفحص به 
امام رضا(ع) ببکرهای خود را به آنان نشان می‌دهند... 
در جریان تفحص شهدا توسل به حضرات معصومین گره‌گشا بود. هیچ‌گاه از 
یاد نمی‌برم که در ایام منتهی به شهادت امام رضا (ع)» مدت‌ها بود که به 
دنبال آثار یک شهید بودیم و روزهای متوالی بدون هیچ گونه توفیقی سپری 
می‌شد. شب شهادت حضرت ثامن‌الحجج (ع) خسته و درمانده به حضرتش 
متوسل شدیم و دسته آخرء نوای ماندگار صلوات خاصه را در دشت تحت 
تفحص پخش کردیم. فردای آن روز هر چه شهید پیدا کردیم» پا خودشان و 
یا پدران شان هم‌اسم با امام هشتم و پا به نام‌های مشتق از آن همچون 
غلامرضاء امیررضاء حمیدرضا با محمدرضا بودند و در یک نمونه خاصء در 
قسمت فوقان آینه جیی یک شهید» عبارت «ألسّلام علیک يا علیّ بن مُوسی 
الضا» حک‌شده بود. 
در منطقه شرهای در حال تفحص با برادران بودیم. کار هر روز را با توسل به 
یک از اهل بیت(ع) شروع می کردیم. آن روز ورد لب هایمان یا امام رضا(ع) 
بود. مشغول کندن و زیر و رو کردن خاک های منطقه بودیم که با عنایت 
امام رضا(ع) یک شهید پیدا کردیم. اما هیچ مدرک شناسایی و پلای همراهش 
نبود و برای ما زمینی ها گمنام گمنام بود. اما یک برگه همراهش بود که 
رویش نوشته بود: «هر که شود بیمار رضاء والله شود وام دار خدا»... 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: رحیم خادم عموق _ منیع: خبرگزاری دفاع مقدس 


/ س 
مسا وک را موی 
وان سا 
صم ۰ 
«شگفتانه امام رضا (ع)» ۲ 

از روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی تا بایان آن» حرم مطهر رضوی برای رزمندگان 
خراسانی نقطه ثقل بود. رزمندگان خطه خورشید با حضور در حرم حضرت 
رضا (ع) از آن حضرت اذن می‌گرفتند و در قالب فرستادگان رضا رهسپار جبه 
های حق علیه باطل می‌شدند. پیکر مطهر رزمندگان خراسانی نیز که به فیض 
شهادت نائل می‌آمدند بعد از تشییع» در حرم حضرت ثامن الحجج (ع) طواف 
داده می‌شدند و آخرین وداع صورت می‌گرفت و برای خاکسپاری به گلزار 
شهدای بهشت رضاء خواجه رییع و یا شهرستان‌ها منتقل می شدند. رزمندگان 
خراسانی در جبهه‌های غرب و جنوب به دلیل همین تقرب و همجواری با 
حضرت رضا (ع) از محبوبیت خاصی برخوردار بودند و در مرخصی‌هایی که به 
مشهد می‌آمدند حامل بیغام رزمندگان دیگر استان‌های کشورمان به «غریب 
الغربا» بودند. شهید محمد ارغیان با دوست همرزمش که اهل شیراز بود؛ 
تصمیم گرفتند پس از پایان ماموریت با هم به زیارت امام رضا علیه السلام 
در خراسان و هم شاه چراغ در شیراز بروند. ولی هر دو نفرء قبل از رفتن به 
مرخصی در سوسنگرد شهید شدند. هنگام فرستادن پبکرهای مطهراین شهدا 
به زادگاه شان» شهید ارغیان به اشتباه به شیراز برده شد و پبکر مطهر دوستش 
نیز به خراسان فرستاده شد و هر دو شهید زیارق را که نیت کرده بودند» بعد 
از شهادت شان انجام دادند ودوباره به محل زادگاه شان برگشتند... 


کتاب شهدا و اهل ببت» ناصر کاوه 
راوی: همرزم شهید _ منبع: دفاع پرس از مشهد 


شهید محمد ارغیان 


«نامه ای به اما رضا(ع)۱؟» 

محمد اندرخوردر سن ۷سالگ وارد دبستان شد؛ در مدرسه یک از شاگردان 
ممتاز بود و هرگز از درس خواندن خسته نمی شد. اخلاق خوب و چهره 
معصومشء زبانزد دانش آموزان شده بود. دوران ابتدای را با موفقیت به 
اتمام رساندی و وارد مدرسه راهنمای بردستان شد. ورودش به دوره 
راهنمای» همزمان با اوج گیری نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام 
خمینی (ره) بود. شهید با وجودی که بسیار کوچک بود» در پخش اعلامیه های 
انقلای و شرکت در راهییمای ها نقش موثری داشت.پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی» محمد همچون دیگر پیروان امام خمینی 
هرگز از توطئّه ضد انقلاب غافل نشد و درسنگر مدرسه به پاسداری ازانقلاب 
اسلامی می پرداخت پس از تشکیل انجمن های اسلامی دانش آموزان در 
مدارس در آبانماه ۱۳۵۸؛ یک از اعضای فعال انجمن اسلامی مدرسه راهنمای 
بردستان بودء با تشکیل بسیج به فرمان حضرت امام (ره)ء به خدمت در این 
ارگان انقلای پرداخت و پس از بایان دوره راهنمایی» وارد دییرستان 
شد...عملیات ببت المقدس که تمام شد و رزمنده ها برگشتند» هیچ خبری از 
محمد نشد نه می‌گفتند شهید شدهء نه خبر اسارتش رو می دادند.خبلی 
گذشت مادرم تمام فکرش بیش محمد بود یک از آشناهامون داشت می‌رفت 
مشهد مادرم به من گفت:یک نامه برای امام رضا بنویس و بخواه که از 
محمد خبری بیاورند لااقل اگر شهید شده. پیکرش برگردد؟چند روز بعدء 
محمد را آوردند. فقط استخوان هایش باق مانده بود. 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
منبع: خاطرات شهید محمد اندرخو 


شید محمد اندرخو 


4 
«عهد و پیمان با امام رضا(ع)۱؟» 

ابوترای در دوره جوانی وقتی تحصیلات دبیرستان ام را تمام کردم به مشهد 

رفتم و در حرم عرض کردم: ای امام رضا(ع) ما در این جا تعهد می‌دهیم 
که زندگ خودمان را وقف شما و راه و آئین شما یکنیم. در مقابل از شما یک 
خواسته دارم که در شداید و سخقی‌ها و تنگنای زند من را رها نکنی.آنگاه 
راهی قم شدیم. این عهد و پیمان گذشت و من طلبه شدم و ازدواج کردم. 
یکی از روزهای که تازه ازدواج کرده بودم تمام دارای من پنج تومان بود. یک 
شب» شخصی در خانه ما را زد. یک از آشنایان بود. او با حالتی مضطرب 
گفت: «من در تهران دچار مشکلی شده‌ام و به ۱۰۰۰ تومان پول نیاز دارم.» با 
وجود این که تمام دارای من پنج تومان بودء اما نخواستم دست رد به سینه 
او بزنم. گفتم: «تا فردا به من مهلت بده! ببینم چه کار می‌توانم بکنم. 
هنگام سحرء قبل از نماز صبح به حرم حضرت معصومه(س) رفتم. آنجا 
متوسل شدم وعرض کردم که من به برادربزرگوارت تعهدی سیردم و خواسته 
اجابت بشود و یک مضطر را از تنگنا نجات بدهی. نماز صبح را خواندم و 
داشتم تعقیبات می‌خواندم. حرم شلوغ بود. ناگهان از پشت سر کسی دستی 
به کتف من زد و گفت: «آقای ابوترای این باکت مال شماست» و مهلت هم 
نداد که من تشکر بکنم. پاکت را به من داد. وقتی به خود آمدمء برگشتم که 
ببینم چه کسی بود اما اثری از آن شخص ندیدم. پاکت را باز کردم. دیدم 
تومان پول (همان مبلغی که خواسته بودم)ء در آن گذاشته شده بود... 


کتاب شهدا و اهل بیتء ناصر کاوه 
راوی: خانواده شهید _ منبع: ایسنا 


شهید سید علی اکبر ابو تران 


«عاشق آستان قدش رضوی (ع) بود» 

شهید عبدالمجید شعیری پازدهم آذر ۱۳۵۰ در خانواده ای مذهی چشم به 
جهان گشود ایشان در منز که دائما در آن فعالیت های انقلای و در جوی 
انقلای و مذهی پرورش یافت. شهید عبدالمجید شعیری از سن شش سالگ 
در راهپیمایی های عید فطر و تاسوعا و عاشورا همراه مادر بزرگوارشان شرکت 
می کرد. در مدرسه نیز از شاگردان ممتاز و فعال انجمن اسلامی مدرسه بوده 
اند او در سن ۱۲ سالگ دوبار با شهید حاج علی اصغر سپی به جبهه منطقه 
غرب کردستان رفت و از همین دوران بود که آرزوی شهادت تمام ارکان 
وجودش را فراگرفت. عبدالمجید علاقه زیادی به ائمه اطهار داشتند و به 
همین علت ۱۴ بار به آستان قدس رضوی مشرف شد و نیز علاقه شهید به ائمه 
اطهار به خصوص سالار شهیدان و امام رضا (ع) و سایر ائمه وصف ناپذیر 
است و از بیروان راستین امام امت بود و همواره سفارش می کردند که در رآه 
امام قدم برداشته شود و در ی اصرار زیاد بلاخره موفق به جلب موافقت پدر 
شده و به اين ترتیب به آرزوی دیرینه خود که اعزام به جبهه و شهادت بود 
رسید و در تابستان ۱۳۶۷ به منطقه اعزام شد و در تابستان ۱۳۶۷ پس از ۴۵ 
روز که در منطقه حلبچه بودند یس از یک مرخصی کوتاه مدت به یادگان نی 
اکرم (ص) مراجعه کردند و درخواست مرخصی مجدد را نیذیرفت و با شروع 
عملیات مرصاد همراه گروهی از رزمندگان مخلص به اسلام آباد رفت و به 
آرزوی دیرین خود رسید و در روز پنجم مرداد ۱۳۶۷ مطابق با روز عید قربان 
خود را قربان اسلام کردند و لقا الله پیوستند. 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: مادر شهیدعبدالمجید شعیری_ منبع:نوید شاهد 


شید عبدالمچید شعیری 


«زیارت آخر امام رضا(ع)۱؟» 
وصیتنامه شهید محمد رضا معبودی 
قسم به خدایی که این جهان را آفرید. قسم به خدایی که مرا از خاك آفرید تا 
اوج عظیمی بالا برد وی دوباره به خاك برگرداند. من شهادت را آگاهانه 
انتخاب نمودم. محراب خونین علی(ع) را دیدم» کربلای خونین را دیدم» ول 
عاشق شدم» عاشق درسی که حسین می داد. درسی که باید چون شمع 
سوخت اما این سوختن درد آور نبود. زیرا پاداشش همراه با سوختن بود. 
آنقدر التماس کردم گریه کردم بندگ کردم تا خدا مرگم را شهادت قرار 
بدهد. از آن روزی که خودم را شناختم گناهان فراوان کردم به همین خاطر 
از موقعی که می خواهند صورتم را رو به قبله باز کنند می ترسم نکند خدا 
از بودن روی صورتم رو به خانه کعبه ناراحت بشود یا فشار قبر داشته باشم 
اما شنیدم امام حسین (ع) در خانه خدا آبروی خاصی دارد به همین خاطر 
در خانه حسین را زدم و دیگر دلم ترسی ندارد زیرا راه صد ساله را يك لحظه 
پیمودم آن هم شهادت. مادرم ناراحت نباش اگر مرگم شهادت باشد 
شفاعتت می کنم. یادت نرود که من و امثال من هزاران درد را تحمل می کنند 
اما راضی به شنیدن این که امام ناراحت است نیستند.پیکر «شهید محمدرضا 
معبودی» که ساعتی قبل از شهادت» آخرین آرزوی خود را زیارت امام رضا 
(ع) عنوان کرده بود؛ به جای شهید مشهدی اشتباهی به مشهدالرضا برده شد. 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی:خانواده شهید محمد رضا معبودی _ منبع: سایت بلاغ 


شهبد محمد رضا معبودی 


«زیارت امام رضا(ع)پس از شهادت» 
دو سه روز بعد از ثبت نامبرای اعزام به جبهه» یوسف خجالتی ما درب تک 
تک خونه ها رو زد. از همه خداحافظی کرد. از کسای که تا حالا حتی سلام 
بلند از اون نشنیده بودند. یی یک از همه حلالیت گرفت و فردای اون روز 
اعزام شد. یک ماه نشد که خبر رسید یوسف بر آثر اصابت تیر مستقیم شهید 
شده و پیکرش هم تو خط مقدم جبهه مونده. یعقوب برادر یوسف به 
منطقه رفت و مدت زیادی به دنبال جنازه یوسف گشت ول پیداش نکرد. انگار 
آب شده بود رفته بود تو زمین. تا اینکه بعد از چند ماه خبر رسید که جنازه 
یوسف بیدا شده. یوسف عاشق امام رضا(ع) بود وی به خاطر وضع زندگ و 
فقر مایی تا روز شهادتش که ۱۶ سالش شده بود» هنوز نتونسته بود بره زیارت 
امام رضا (ع)۰ اما عاشقی با امام رئوف و مهریان رسم عجیبی داره. بچه های 
مشهد پیکر یوسف رو اشتباها به جای یک از شهدا منتقل کرده بودن مشهد و 
دور ضریح آقا امام رضا(ع) طواف داده بودن. بعد که خانواده مشهدی 
تحویلش گرفتن دیدن که این شهید اونها نیست. با پیگیری های یعقوب» 
بوسف به شهر خودش برگشت و... الان سال هاست که یوسف؛ مرد کوچک 
روستای ما مردانه در ورودی روستادر گلزار شهدا زنده و بیدار منتظر مهدی 
(عج) است که میاد و یوسف دوباره مرد شدنش رو در رکاب ایشان ثابت میکنه 


۲ ۱ 4 و 
کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 


کم یا 
تن 


4 
«از کرمانشاه تاهمجواری با امام رضا(ع)» 

روز تولد امام رضا(ع) توی کرمانشاه به دنیا آمده بود. از بچک علاقه شدیدی 
به آقا داشت. همیشه ما را به امام رضا(ع) قسم می داد. هر روز که مدرسه 
می رفت همراهش مهری بود که پشتش عکس امام رضا(ع) درج شده بودء آن 
هم توی خفقان قبل از انقلاب. وقت نماز که همه می رفتند توی حیاط 
مدرسه» محمد مهرش را درمی آورد و نماز می خواند. بعد از نمازها می آمد 
کنار من و ازم می خواست از غریی» از کرامت» از رئوف بودن امام رضا(ع) 
براش بگم؟من هم از کتای که داشتم براش می خوندم... یک روز که محمد 
آمده بود برای مرخصیء گفت: بابا خیلی دلم می خواد برم مشهد. پابوسی آقا 
امام رضا(ع). گفتم: حُب بابا چند روز دیرتر برو جبهه» برو مشهد زیارت آقا 
امام رضا(ع). گفت: همه بچه ها تو جبهه دلشون می خواد برن زیارت امام 
رضا(ع) و نمی تونن برن. من هم مثل اون ها. از طرف دیگه دفاع از کشور 
واجبتره. آقا هم بیشتر راضی است. و مشهد نرفت. رفت سنندج و حدود یک 
ماه بعد هم شهید شد.به ما گفتند: بیاین توی معراج شهدا و جنازه شهیدتان 
را تحویل بگیرین. وقتی رفتیم» دیدیم جنازه اون نیست. تحقیق کردند» گفتند 
جنازه شهدا را اشتباهی بردند مشهد برای تشییع. وصیت نامه محمد را که 
خوندیم» نوشته بود: پدرم و مادرم» اگر برای تان ممکن است مرا کنار امام 
رضا(ع) دفن کنید. ما هم حسب علاقه و وصبت محمدء گفتیم همان مشهد 

کنار امام رضا(ع) به خاک بسپاریمش. ما هم از کرمانشاه آمدیم مشهد... 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
منبع: مجله امتداد حوزه ء مصاحبه با پدر شهید 


شهید محمد مردای 


«با خواب امام رضا(ع) عاقبت به خیر شد!؟» 
فکرش را بکن امام رضا (ع) تو را در خانه و اتاق خود دعوت کرده باشند و تو 
مهمان حضرت باشی. اگر عاقل باشی» به جای این‌که به در و دیوار نگاه کنی و 
ببینی که امام چه خوردن‌ها و نوشیدن‌های برایت می‌آورد (کاری که خیلی‌های 
در حرم می‌کنیم)ءبه دنبال گرفتن یک توشه گران‌بها خواهی بود. تقریبا همین 
اتفاق برای زید»برادر امام رضا(ع)افتاد وحضرت یک توصیه مهم به او کردند 
تو زید را فراموش کن» خودت را جای او بگذار و بدان حضرت مستقیم به تو 
م‌فرمایند: ال فا عابتا بافوی-فعَن لفق و ل َاق 
فلس منّا و و لا مه.بحار الأثوار (ط - بیروت)» ج۴۶»ص: ۱۷۶ 
امام رضا: تقوای الهی پيشه کن! ما (اهل‌ییت) که به این مقام رسیده ایم» از 
تقوی و پرهیزگاری است. هر کس با تقوی و پرهیزگار نباشدء از ما نیست و ما 
از او نیستیم.در ایام ولادت و شهادت» در حرم یا بیرون از حرمء یاد این 
حدیث بیفتیم و ببینیم چه‌قدر امام‌رضای شده‌ایم! 
۴ شهریور ۱۳۲۶ در روستاي مزارعي از توابع شهرستان دشتستان چشم به 
جهان گشود. پدرش الله کرم» كشاورزي مي کرد و مادرش خاتون نام داشت. 
تا پایان دوره راهنمای درس خواند. کشاورز و کارگر بود. در کویت کار می‌کرد. 
بعد از حمله رژیم بعث به ایران» خواب امام رضا (ع) را دیده بود. حضرت 
بهش فرموده بود: به ایران حمله شدهء نمبای از حریم ما دفاع کنی؟برگشت 
ایران و از سوي بسیج در جبهه حضور یافت. ۲۰ آبان ۵٩‏ در جبهه ذوالفقاریه 
آبادان آسمانن شد. مزار امرالله در روستاي مزارعي واقع است... 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
منبع: خاطرات شهید امرالله دهداری 


شهید امرالله دهداری 


و ۰ 
«برات شهادتش را از امام رضا(ع) گرفت» 

مهدی از من کوچک‌تر بود. عاشق شهادت بود. هر وقت به سوریه می‌رفت» 
می‌کفت دعا کنید شهید بشوم. به او می‌کفتم مهدی اینقدر دعا نکن زود 
شهید شوی, بگذار کمی سنت بالاتر برود تا ما اعضای خانواده تو را خوب 
دیده باشیم و بعد شهید بشوی. آخر سر هم براتش را از امام رضا(ع) 
گرفت. مشهد به زیارت امام رضا(ع) رفت و دیگر نیامد تا ما ببینیمش. رفت 
به سوریه و خبر شهادتش آمد.پبکرش را که دیدمء نگاهش جگرم را سوزاند. 
دلم کنده شد. شکسته شدم. وقتی پیکرش را دیدم به او گفتم: مهدی دست 
ما را هم بگیر و سلام ما را به آقا امام حسین(ع) و حضرت زینب(س) برسان 
و بگو به ما صبر زینی بدهد. خدا ريشه اسرائیل و آمریکا را ريشه کن کند که 
اینگونه جوان‌های ما را به شهادت رساندند. و امیدوارم امام زمان(عج) 
زودتر ظهور کند و ريشه این ظلم را نابود کند. مهدی سه فرزند دارد. دختر 
بزرگش ۴ ساله است است. دختر دومش کلاس سوم است و پسرش ۶ ماهه 
است. به دختر دومش گفتم بابا رفته بالای ابرها از آنجا نگاهت می‌کند. اما او 
کوچک است و درک نمی‌کند و کم طاقت است. 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: خواهر شهید» خبرگزاری تسنیم 


مهدی لطفی 


۱ 
م2 ی ۰ 
هداعا باثا اص ۱۰ 
وبا ما 
مم ۰ 
«یا معین الضعفا(ع)» 
پس از پایان روزهای جنگء ایامی که تقریباً همه رزمنده‌ها به شهرهای شان 
بازگشتند» عده‌ای همچنان در بیابان‌های تفتیده جنوب ماندند. کارهای 
ناتمامی مانده بود که آنها را به خود می‌کشید. یافتن پیکرهای شهدان که 
اکنون خانواده‌های شان» منتظر بازگشت‌شان نشسته‌اند. چرا که دیگر 
رزمندگان» با خودشان آمده‌اند با بیکرهای شانء اما اين لاله‌ها نه خودشان 
بازگشتند و نه پیکرهای شان... برادران تفحص اکنون در ی تقدیم هدیه‌ای 
برای مادران اين مردان بودند. آن هم در روزها و شب‌های ی‌درنی. از صبح تا 
ظهر» هفت شهید کشف شد. رمز حرکت آن روزمان امام رضا(ع) بود... 
گفتیم حتماً یک شهید دیگر کشف می‌شود» اما خبری نشد. خبر رسید امام 
جماعت مسجد امام جعفر الصادق(ع) در شهر العماره عراق» نزدیک به ۱۵۰ 
بیکر را آورده تحویل ما بدهد. موجی از شادی در بین بچه‌ها حاکم شد. سر 
قرار رفتیم. اجساد داخل یک کانتینر بود. یی یک آنها را از ماشین پیاده 
کردیم» اما همه اجساد عراق بود که خودمان کشف کرده و تحویل شان داده 
بودیم و آنها هم اجساد را مخفی کرده و به خانواده‌ها نداده بودند. از بین 
آن همه جسد عرایق» ببکر یک شهید کشف شد.با هفت شهید کشف شده در 
صبحء شد هشت شهید» که پشت لباسش نوشته بود؛ «یا معین الضعفاء»... 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: محمد احمدیان _ منبع؛ خبرگزاری دفاع مقدس 


محمد خبلی امام رضای بود. نقریبا همه کسان که او را می شناختند» این را 
می دانستند.هر وقت عازم مشهد میشدء چند نفر را هم همراه خود می کرد 
و گاهی خرج سفرشان را هم میداد. آنقدر زود دلش برای امامش تنگ می شد 
که هنوز عرق سفرش خشک نشده, دوباره راهی می شد. می گفت: امام رضا 
خیلی به من عنایت داشته و کم لطفی است اگر به دیدارش نروم. هميشه 
باب الجواد را برای ورود انتخاب می کرد. گاهی ساعت ها می نشست همانجا 
و چشم می دوخت به گنبد و با حضرت حرف می زد. می گفت اگر اذن دخول 
خواندی و چشمت تر شد یعنی آقا قبولت کرده. مانند خیلی از بزرگان حرم را 
دور می زد و از پایین پا وارد حرم می شد. مدق در صحن می نشست و با 
امام درد و دل می کرد. سفر کربلا را هم از امام رضا گرفته بود.موقع برگشت 
روی یک از سنگ های حرم تاریخ سفر بعدی اش را می نوشت و امام هم 
هر دفعه آن را امضا می کرد. در که باز شد به آن پرستار گفتم: دستگاه را کجا 
میبرید؟ ببرید در اتاق و دوباره تلاش کنید؛ دوباره برمی‌گردد. مدام به خودم 
امید می دادم که اینها اشتباه می کنند و محمد دوباره برمی گردد... بعد 
رفتم توی اتاق و همسرم را دیدم. توی روضه‌ها از بچک شنیده بودیم که 
می‌گفتند پاره‌های جگرشان توی تشت می آمد و عزیزان شان می دیدند. من 
وقتی وارد اتاق شدمء این صحنه را دیدم. تخت همسرم پر بود از تکه‌های 
از جگرش. حالش بد شده بود و سرانجام هم شهید شد. 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: همسر شهید مدافع حرم _ منبع: خبرگزاری مشرق 


شهید محمد پورهنگ 


۳ ۱ ۱ 1 ۰2۱/۱ 
میم #4 ۱ 
ی میا 
هم ۰ 
«شهادت دو روحان امام رضایی در حرم رضوی» 
از ابتدای تاریخ اسلام مشرکان و کفار و منافقان کمر به سرنگون برچم اسلام 
بستند و این شهدا بودند که با نثار خون خود بیرق اسلام را برافراشته نگه 
داشتند. شهید قلب تاریخ است چون در این حساس‌ترین مقطع تاریخ اسلام» 
این شهدا هستند که نقشه همه شیاطین را نقش بر آب می‌کنند و بشریت را 
به سوی سعادت سوق می‌دهند. حادثه تلخ و ناگوار ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۱حرم 
مطهر رضوی و حمله عامل تکفیری به ۴۳ روحانی که منجر به شهادت ۲ نفر و 
مصدومیت یک نفر از آنان شدء با وجود تلخی و غمباری این حادثه» منجر 
توجه اجتماعی به زند افرادی شد که فارغ از دیده شدن و به دنبال تریبون 
خاص بودن به دنبال خدمت رسای به قشر محروم جامعه بودند. شهیدان 
اصلانی و دارایی شهدای مدافع حرم راه اهل بیت(ع)ء خصوصا امام رضل(ع)ء 
می باشند. چه مرگ از اين زیباتر که انسان در راه اهل بیت(ع) و در صحن و 
سرای رضوی و در مقابل دیدگان امام رئوف. امام رضا(ع) به شهادت برسد؟ 
قطعا این واقعه برای همسران و فرزندان این شهدا بسبار سخت و ناگوار 
استء اما دنبا بداند روحای های جهادگر در خانه امام رضا(ع) شهید شدند 
وقطعا فرزندان وخانواده شان مورد عنایت ویژه ثامنالحجج(ع) خواهند بود. 


کتاب شهدا و اهل ببت» ناصر کاوه 


شهید محمد صادق دارای 


«زیارت امام رضا(ع) در آخرت دستمان را می گیرد!؟» 
حاج حمید اعتقادخاصی به زیارت اهل بیت(ع)»,خصوصا زیارت امام رضا(ع) 
داشت و هرسال هم سعی می کرد همه باهم به زیارت امام رضا (ع) برویم. 
من از این نیت و تصمیم حمید تعجب می کردم و به یاد دارم از هزینه های 
غبر ضروری صرف نظر می کرد وی برای زیارت علاوه بر تقبل هزینه وقت هم 
می گذاشت و هم راحت پول خرج می کرد. روزی از او دلیل اصرارش بر زیارت 
رایرسیدم.در جواب گفت: همین زیارتهاست که در آخرت دستمان را می گیرد. 
روایت داریم در صورق که نمی توانید خودتان زیارت انجام بدهید اگر شده 
کسان را نائب بگیرید و دور خانه خدا طواف کنند. این روایت نشان اهمیت 
زیارت دارد.سید نصرالله تقوی فرء پدر حمید» در عملیات خیبر شهید شد. 
حمید گفت: می‌خواهم روزه‌های قضای پدر را بگیرم. از آن به بعد» حمید نه 
فقط در ماه مبارک رمضان» بلکه در بسیاری از روزهای دیگر سال هم روزه 
بود. ماجرا به همین‌جا ختم نشد. ۲ سال بعد که «سبد خسرو». برادر حاج 
حمید در عملیات والفجر ۸ به شهادت رسید» گفت:حالا نوبت روزه‌های 
داداش است! و شروع به گرفتن روزه‌های قضای او کرد. به جز عید فطر و عید 
قربان و روزهای معدودی» همیشه روزه بوداحمید پبش از ۲۰ سال روزه بود 
حمید گاهی به دلیل مسئولیتش در سپاه قدسء مهمانان خارجی را همراهی 
می‌کرد و با آنها به هتل می‌رفت. با این حال» بعد از این ماموریت‌هاء وقتی 
ساعت ۱۱ شب به خانه برمی‌گشت» هنوز روزه بود! حتماً می‌پرسید : چرا؟ چون 
ترجیح می‌داد با غذای ساده خانه افطار کند نه غذاهای تجملاق هتل... 
کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: همسر شهید تقوی فر_منبع: کتاب: سرزمین ووفصل 


شهید سیدحمید تقوی فر 


2 
4 
«خادم امام رضا(ع) شده بودا؟» 

«محمد رضا» عقبده داشت نبروی تخریب حرف اول را در عملیات می‌زند و 
وقتی می تواند به خوی وظیفه خود را انجام دهد که از جهت معنوی پختگ 
لازم را یبدا کرده باشد. در مدت حضورش در جبهه ۳ مرتبه مجروح شد اما 
هر بار با حال مجروحیت دوباره به منطقه برگشت. او هر چه به شهادت 
نزدیکتر می‌شد» خود ساخته‌تر می‌شد. او در آخرین دفعاق که به مشهد آمده 
بود» روی تشک نمی خوایید» بسیار کم می خورد روزها روزه می‌گرفت و 
شبها را تا صبح به عبادت می‌پرداخت. در آخرین مرخصی سعی کرد هر چیزی 
که ذره‌ای علاقه او را جلب می کرد از دل ببرون کند» تمامی عکس‌هایی را که 
گرفته بودء نامه‌های را که در مدت مبارزه در «لبنان» برای همسرش فرستاده 
بود» از بین برد و وقتی سوّال همسرش را شنیدء در پاسخ گفت: «اگر قرار 
است شهادت نصبم شود می خواهم خالص خداوند را ملاقات کنم». 
محمد رضا توی جبهه بود. خوابش رادیدم. از در که آمد داخل لباس خدام 
امام رضا (ع) را پو شیده بود. یک روحانی سید هم همراهش بود. انگار که 
عجله داشته باشد. آمد جلو و گفت: امام رضا (ع) مرا به خادمی خود قبول 
کرده. حالا هم آمدم با تو خداحافظی کنم. اين را گفت و رفت. از خواب که 
پیدار شدم خیلی پریشان بودم تا اینکه خبر شهادتش را آوردند. حساب که 

کردم همان شی که آمده بود به خوابم» مهمان امام رضا (ع) شده بود... 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: همسر شهید _ منبع: کتاب خط عاشقی ۳ 


شهید محمدرضا نظافت 


«حال و هوای خاص در حرم امام رضا(ع)» 

از خصوصیات بارز شهید دیالمه می توان به آتش به اختبار و اهل مبارزه با 
تفکرات انحرانق بودن» داشتن ارتباطات گسترده با جوانان و کار کردن به 
صورت تشکیلاق» تلاش و پشت کار شبانه روزیء دین‌مداری و تعهد به شرعء 
ساده زیستی و زهد و توجه داشتن به مباحث اصویی و بنیادین اسلام اشاره 
کرد... عبدالحمید دیالمه هفته ای چند بار به همراه دوستانش برای نماز 
صبح می رفت حرم امام رضا (ع). شب شام غریبان هم به رسم مردم 
مشهد. نیمه شب شمع به دست به سمت حرم راه می افتادند. اگر کسی نبود 
یا رویش نمی شد که بخواند» خودش شروع می کرد به مداحی. حال و هوای 
داشت...در جلسه بررسی کفایت سیاسی ابوالحسن بی‌صدر در مجلس 
شورای اسلامی که به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ برگزار شدء آیت‌الله سیدعلی خامنه 
ای پنج دقیقه از وقت خود را در اختیار دیالمه گذاشت. دیالمه پشت تریبون 
قرار گرفت و شروع به صحبت کرد: «چند ماه قبل از ریاست جمهوری آقای 
بنی‌صدر در دانشکده پزشکی دانشگاه مشهد گفتم که ریاست جمهوری بی 
صدر برای اسلام و انقلاب اسلامی ما یک فاجعه است. چرا که به ولایت 
فقبه» سرسوزن اعتقاد ندارد و اين امر باعث می‌گردد که نهایتا در مقابل امام 
ایستاده و مشکلات عظیمی را ایجاد نماید. آن روز به دلیل عدم امکان برای 
طرح مسائل اصلی و بنیادی» بسیاری با اين بیان مخالفت کردند وی برای من 
که علائم خطر را به وضوح می‌دیدم مسئله از روز نیز روشن‌تر بود.» 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: دوستان شهید _ منبع: کتاب دیالمه 


شهید عبدالحمید دیالمه 


8 1 


«یا امام اسان لت به من بده۵» 
حسین دوره‌های فرماندهی برون مرزی و جنگ‌های نامتقارن را دیده بود. در 
سال ۱۳۹۲ دوره آموزشی سخت نظامی را در بزد گذرانده بود و در میان ۷۰۰ 
نفر» جزو ۵ نفر اول شده بود. تخصص اصلی‌اش هم تخریب و انفجار بود. 
از آنجای که مدق هم در حفاظت حرم رضوی مشغول بودء تجربه لازم برای 
حضور در جبهه مقاأومت را به دست آورده بود. اسمش حسین بودء اما هم 
محله‌ای‌هایش او را «یوسف» صدا می‌کردند» یوسفی که با زیبای چهره‌اش 
همراه باصفای وجودش»کمک‌حال همه محل بود.وقتی هم به لشکرفاطمیون 
رفت» لقبش شد: «قمر فاطمبون»...از ۲۰ سال» ۲۵ بار به کربلا رفته بود. 
موقع مرخصی‌هایش هر طور بود خودش را به کربلا می‌رساند. برای همین 
وق عراق‌ها پاسپورتش را دیده بودند» به او گفته بودند: آنت مچنون! 
پسرم با شهید عارنی خیلی رفیق بود. کارهای اعزامشان را باهم انجام دادند. 
وقتی دوستش شهید شد. برگشت. در اعزام بعدی هم» حسین شهید شد. 
حسین سال آخر شهادتش هرماه برای خدمت به حرم امام حسین می‌رفت. 
در حرم امام کفشداری درست کرده بود. وقتی خدام حرم از او برسیدند چه 
چیزی می‌خواهد؟گفته بود:گوشه چشمی از امام.اول راضی به رفتنش نبودم 
تا اینکه یک روز مرا به حرم امام رضا (ع) برد و گفت: من از امام رضا(ع) دو 
حاجت را خواستم؛ یک اینکه همسری به من عنایت کند که اهل هیأت باشد 
و دیگر اینکه خدا مرگ مرا در بستر قرار ندهد... 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: مادر شهید _ منبع: خبرگزاری فارس 


شهید حسین هریری 


«دفن در جوار اما رضا(ع)» 

دو روز قبل از عملیات حصر آبادان در ۵ مهر ماه ۱۳۶۰ طی تماس تلفنی او را 
تهدید به مرگ کردند.هاشمی نژاد با این زنگ تلفن به یاد رویای چند روز پیش 
افتاد.بانزدیک شدن شعله‌های آتش به امام خمینی» تلاش سید برای خاموشی 
آتش فایده نبخشید. تمام لباس‌های امام سوخت ول امام سالم ماند. او با 
تعبیری عاشقانه گفت: همه یاران امام چون لباس اویند و شهید خواهند 
شد. که با خواست خدا من هم از شهدا خواهم بود. اما خورشید وجود 
امام عزیز همچنان می‌تابد.عبدالکريم که عاشق شهادت بود» وعده امام 
خمینی که»من با اجل طبیعی از دنیا میروم تو به فکر خودت باش را لحظه‌ای 
بیاد آورد. و در انتظار شهادت روز شماری می‌کرد. روّیای یار وفادارش واعظ 
طبسی نیز بر شهادت وی گواه بود. وی در عالم خواب می‌بیند: شهید مظلوم 
بهشتی وارد مشهد شد. و در صحن امام نشست و با آقای طبسی وارد شد تا 
با او به عنوان مهمان صحبت کند. ناگاه شهید بهشتی جلو آمد و گفت: شما 
فعلا تشریف داشته باشید. با شما فعلا کاری نداریم» بلکه با آقای هاشمی 
نژاد کمی کار خصوصی داریم.» هاشمی نژاد شیدای جواد الائمه (ع) بود و به 
آن حضرت چون دیگر امامان عشق می‌ورزید. یک از بستگان بسیار نزدیک 
هاشمی نژاد» پس از شهادت او در عالم خواب» خود را بالای قبر شهید در 
حرم رساند. اما با قبر خای شهید مواجه گردید» با جستجوی فراوان او راء 
داخل ضریح امام رضا (ع) دید که نشسته است. خطاب به شهید گفت: شما 
که در دنیا با همه لیاقتهاء پست‌های پبشنهاد شده از سوی امام خمینی را 
قبول نکردید. حالا در ضریح به چه کاری اشتغال دارید؟ سرش را بالا آورد و 
گفت داخل قبر جایم خبلی تنگ بود. اینجا آمده‌ام و مسئولیت تنظیبم 
ملاقات های امام جواد علیه‌السَلام را قبول کرده‌ام... 


ی 
کتاب شهدا و اهل بیت ناصر کاوه سهبل سیدعبد الگر یم 
راوی: سید احمد هاشمی نژاد _ منبع؛ویک فقه هاشمی نژاد 


«عنایت امام رضا(ع) به شهید تیموریان» 
کودک پابه عرصه ی هستی می گذارد که پدر بزرگ نامش را فریدون می گذارد» 
همان کودی که با توسل مادرش به امام رضا(ع) شیرینی را به این خانه آورد. 
با خودم خواب های مادر محمد را مرور می کنم«خواب دیدم امام رضا(ع) 
نوزادی را که در پارچه ی سرخ رن پیچیده شده به سوی من می فرستد. و 
چندی بعد خوای دیگر» دوباره خواب می بینم کنار رودخانه ی آی ایستاده ام 
و سنگ گرانبهای از دستم به داخل آب میافتد» با خودم می گویم این سنگ 
چقدر برایم با ارزش بود...» شاید آن روز سیده هاجر حتی به ذهنش هم 
خطور نمی کرد که تعبر این دو روّیا «محمد و شهادت محمد» باشد. محمد 
بعد از هر عملیاق به پابوس آقا امام رضا(ع) می رفت و بعد از آن که روح و 
جان در فضای معنوی حرم صیقل می داد برای دیدار با خانواده اش به آمل 
می رفت. راستی کسی نمی داند بین او و آقا امام رضا(ع) چه گذشته بود! 
شاید محمد می رفت برای تجدید عهدی که از کودک با آقا بسته بود. سرانجام 
پیکر پاک محمد را که اشتباها با شهدای لشکر ۵نصر به مشهد می برند.اری! 
قسمت محمد بود که برای آخرین بار با شهدای مشهد دور حرم آقا طواف 
داده شود و این گونه به «آخرین زیارت » مشرف می شود و بعد از سه هفته 
به آمل برمی گردد تا روی دست های مردم انقلای و موّمن آمل تشبیع و در 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: خانواده شهید _ منبع:خبرگزاری دفاع مقدس 


شهید محمد تیموریان 
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«نگین انگشتر حاج قاسمء از شيشه حرم بود» 

سردار سلیمانی همواره به امه اطهار بخصوص امام رضا (ع) ارادت خاصی 
داشت و دلدادگیش نسبت به ثامن‌الحجج (ع) او را ملبس به لباس فرم 
خادمی آستان مقدس رضوی کرده بود. او انگشتر سبز رن در دست داشت و 
یک بار خودش قصه‌اش را برای همه تعریف کرد: «یک وقت با خودتان 
نگویید که حاج قاسم انگشتر زمرد در دستش داردء نه نگین این انگشتر» 
شبشه‌های کریستال‌های شکسته شده حرم مطهر امام رضاست» که در 
انفجار تروریستی که همزمان با روز عاشورای حسینی در خرداد سال ۱۳۷۳ 
باقبمانده بود.» حاج قاسم هميشه نشای از آن حمله تروریسی را همراه 
خود داشت تا خونخواه شهبدان و تروریست ها باشد. سردار در آخرین هفته 
حباتش به آقای رزم حسینی» استاندار وقت خراسان رضویء گفته بودند سه 
شنبه هفته آینده برای زیارت آقا امام رضا(ع) به مشهد می‌آیم تا همه خستکق 
هایش را رفع کنمء و درست در همان روز بیکر مطهر شهید بزرگوار را برای 
تشبیع به مشهد آوردند.در دفاع مقدس هم زمان که فشار زیاد کار و جنگ 
روی دوش سردار بود» به واحد مخابرات می‌رفتند که در آنجا شهید علی 
ماهانی مشغول به کار بود. به او می‌گفت که روضه حضرت زهرا (س) را برای 
من بخوان. شهید ماهان روضه می‌خواند و او گریه می‌کردند. پس از اتمام 
روضه» می‌ایستادند و می‌گفت خستگ کار از تنم بیرون رفت. در واقع» نبروی 

محرکه ۴۱ سال جهاد حاج‌قاسم عشق و توسلش به اهل بیت(ع) بود... 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
۴ به گزارش خبرنگار» خبرگزاری جمهوری اسلامی 


«آقا دلبسته و دلباخته امام رضا(ع) است» 

حضرت آبت‌الله خامنه‌ای: «سعی کنبد درحرم امام رضا ولو دو دقبقه» 
ولو پنج دقیقه» دل را فارغ کنید از بقیّه‌ی شاغل ها و متصل کنید به 
معنویِتی که در آن‌جا حضور دارد و حرف تان را بزنید. به زبان خودتان 
هم با امام رضا حرف بزنید. اشکال ندارد. گفت: گوش کن با لب خاموش 
سخن میگویمء» پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست» ۶/۱/۱۳۸۲... 
اکر بخواهم در یک کلمه بگویمء آقا نسبت به امام رضا«ع» از خود ی 
خود می‌شوند. عشق به حضرت رضا«ع» در ابعاد گوناگون زندق ایشان» 
همواره جاری و ساری بوده است. به هرحال دلبسته و دلباخته امام رضا 
هستند. گاهی اوقات دیده‌ام که در آنجا نماز جعفر طبار می‌خوانند. 
وقتی هم که آقا مشرف می‌شوندء چون نمی‌خواهند مزاحم مردمی بشوند 
که درحال زیارت هستند.محلی هست که می‌روند و می‌نشینند و زیارت 
می‌خوانند. اهتمام مقام معظم رهبریء به مراسم محرم و فاطمیه که 
برای همه روشن است. علاوه بر آن در مناسبت‌های خاص در داخل منزل 
شان» هم و در جمع خانواده» مراسم توسل و حدیث کسا دارند... 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
راوی: محمدی گلپایگان مسئول دفتر مقام معظم رهبری 
در گفتگوین با ماهنامه پاسدار اسلام 


مقام معظم رهبری 
امام خامنه ای 


۰4 ۰ + 
«خدمت به زاثرین امام رضا(ع)» 

امام خمینی همواره به زیارت حرم ائمه و معصومین عنایت ویژه ای داشته 
و زیارت هر شب ایشان در ایام تبعید در نجف در حرم امیرالمومنین(ع) و 
حضور در کربلا و زیارت حرم سیدالشهدا(ع) در ایام زیارق آن حضرت و 
حضور و زیارت مرتب و منظم هفتگی ایشان در حرم حضرت معصومه (س) 
در طول سال های حضور در قم و اهتمام به زیارت حرم اتمه مدفون در 
کاظمین و سامراء و حرم عبدالعظیم حسنی» همگ گویای عشق و ارادت 
امام عاشقان به زیارت مشاهد مشرفه هست. امام عنایت ویژه ای به 
حضرت رضا(ع) داشته و در فرصت های که به دست می آوردند به زیارت آن 
امام مشرف می شدند. در یک از سالهاء امام با چند تن از علمای دیگرء 
برای زیارت مرقد حضرت امام رضا علبه السلام به مشهد رفت و در آنجا 
خانه ای اجاره کردند . آنان هر روز بعد از ظهر به طور دسته جمعی به حرم 
مطهر می رفتند و پس از زیارت و خواندن دعا به خانه مراجعت می کردند و 
در حیاط می نشستند و چایی می خوردند . امام هم هر روز همراه بقیه به 
حرم می رفت . وی پس از زیارت» زودتر برمی گشت و حیاط را جارو می کرد: 
فرش را می انداخت و چای آماده می کرد ۰ روزی یک از همراهان پرسید: 
حیف نیست شما برای خاطر دوستان و پذیرای از آنان دعا و زیارت را مختصر 

می کنید؟ پاسخ داد: ثواب این کار از زیارت و دعا کمتر نیست... 


کتاب شهدا و اهل بیت» ناصر کاوه 
میمع : مردان علم در میدان عمل» ج ۷» ص ۱۷۰ 


رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران 
امام خمینی(ره) 
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آن شب غلامعلی توی همان صحن همیشگ که به امام رضا(ع) توسل می کرد. با مولا 
قرار گذاشت چهارده قدم به سمت ضریح بردارد و باهرقدم یک بیت برای امام رضا 
بگوید. قدم برمی‌داشت» اشک‌هایش می‌ریخت و زیر لب زمزمه می‌کرد و می گفت: 

قریون کبوترای حرمت... 

قریون اين همه لطف و کرمت... 

هنگامی که عاشقان و شیفتگان امام رثوف با در حرم منورش می‌گذارند» از کودک و 
جوان و پیر» هم چشم شان به گنبد طلای امام رضا(ع) و کبوترهای حرم می‌افتد؛ 
ناخودآگاه بعد از عرض سلام و ادب به ساحت قدسی آن امام همام؛ این شعر را در 
زیر لب زمزمه می‌کنند: قربون کبوترای حرمت» قربون این همه لطف و کرمت» از روزی 
که با تو آشتا شدم» مورد مرحمت خدا شدم, گفته‌ای هر ی بیاد به پا بوسم» تو 
گرفتاری بدادش می‌رسم» منم امروز به زیارت اومدم» به امیدی در خونه‌ات اومدم 
گفته‌ای هر ی بباد به دیدنم من میام سه جا بهش سر می‌زنم» توی قبرم رضا جون 
منتظرم» که بزاری کف پاتو رو سرم» از گناه بال و پرم سوخته شده» چشم من به 
حرمت دوخته شده... 

شاعر این اشعار کسی نیست جز یک از ذاکران و مداحان اهل بیت(ع) که در پنجم 
مرداد سال ۱۳۶۷ در عملیات «مرصاد» با ذکر بازهرا(س) ردای شهادت را پوشید و به 
دیدار معبودش شتافت» شهید"غلامعلی جندق" معروف به "غلامعلی رجی , شهرت 
را در اسمانها مي خواست نه روي زمین واز تظاهر وشهرت طلي بزار بود وخواهان 
شهری جاوپدو ابدي از خداوند متعال وائمه معصومین بود و همین خلوصش باعث 
شده در تمامي محافل ومجالس ودر جاي جاي میهن اسلامي بارها وبارها از وي به 
نیک یاد و اشعارش در مجالس توسط مادحین خوانده شود. تقریبا هر روز در حرم 
امام رثوف در همه ابام برای حضرت رضا(ع) اشعارش خوانده شود وزاثرین ناشب 
الزیاره ایشان باشند. با علی ابن موسي الرضا(ع)» مالك ملك ی انقضاء» تاج اریکه 
ارتضاء» سلسله داز حسن القضاء» شمس قلمرو مرتخي» نام علي مرام» علي هشتمین 
امام علي تا میگ سلام» علي یاد کن از غلام علي» قرسون کبوتراي حرمت. قریون 
اینهمه لطف و کرمت» شنیدم سچیتکم الکرم» شما رو رها کنم کجابرم... 
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